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فصـلنـامـــه

پرونده ویژه با موضوعپرونده ویژه با موضوع

بیمارستان نفت در دفاع مقدسبیمارستان نفت در دفاع مقدس
گرفتار نفرین منابع یا سرخوش از منابع خدادادی؟ گرفتار نفرین منابع یا سرخوش از منابع خدادادی؟ 

دو دسته گل نفتی تقدیم به انقلاب و ایران  دو دسته گل نفتی تقدیم به انقلاب و ایران  
گفتگو با دکتر غلامرضا کافی، عضو هیئت علمی دانشگاه شیرازگفتگو با دکتر غلامرضا کافی، عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز

كه  در جنگ نظامی و در جنگ سیاسی و در جنگ اقتصادی، در هر جایی 
بر  شما  عزم  باید  ایستاد؛  باید  دشمن  مقابل  در  است،  زورآزمایی  صحنه ی 
اراده ی دشمن غالب بشود؛ بر  اراده ی شما  باید   عزم دشمن پیروز بشود، 
 و می شود و این ممكن است. در عرصه ی هرگونه جهاد و كارزاری، پشت كردن 

به دشمن و هزیمت كردن، از نظر اسلام و قرآن ممنوع است.
مقام معظم رهبری
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»طوفان الاقصی« که شـــروع شـــد، تاریخ مبارزات 
ضربـــه‌‌ی  خـــورد.  ورق  فلســـطین  آزادی‌بخـــش 
بـــر پیکـــر  ناغافـــل اندک‌مبـــارزان باریکـــه‌ی غـــزه 
اشـــغالگران قـــدس، کاری و کشـــنده بـــود. بعـــد از 
این عملیات، اســـرائیل دیگر آن اســـرائیل ســـابق 
نشـــد. رژیم صهیونیســـتی که مثل مـــار زخمی به 
خـــود می‌پیچیـــد، قتـــل عام مـــردم بیگناه غـــزه را 
در پیـــش گرفت و دســـت به نسل‌کشـــی زد. حزب 
الله لبنـــان، انصـــار الله یمـــن و نیروهـــای جبهـــه 
مقاومـــت در عـــراق و ســـوریه خیلـــی زود به کمک 
حمـــاس آمدند و اســـرائیل را در چند جبهه درگیر 
کردنـــد. اســـتراتژی »مـــرگ بـــا هـــزار چاقـــو« که به 
ســـمت ایران )قلب محـــور مقاومت( نشـــانه رفته 
بود، کمانـــه کرد و دامن صهیونیســـت‌ها را گرفت. 
ناامنی و وحشـــت سراســـر ســـرزمین‌های اشغالی 
را فـــرا گرفـــت. همزمان بـــا کوچ اجباری مـــردم غزه 
به ســـمت گذرگاه رفح، شـــهرک‌های صهیونیستی 
شـــمال فلســـطین اشـــغالی هـــم از ســـکنه خالـــی 
شـــد. بنـــدرگاه ایلات زیر آتش مســـتقیم موشـــک 
حوثی‌هـــا، دلاورانـــی که تـــازه از جنگ با ســـعودی 

کمـــر راســـت کـــرده بودنـــد، قـــرار گرفـــت و دریـــای 
ســـرخ برای کشـــتی‌های تجـــاری اســـرائیلی ناامن 
شـــد. ملتی که در محاصره‌ی اقتصادی دنیا بود، 

اســـرائیل را در محاصـــره‌ی اقتصادی قـــرار داد.
اسـرائیل که خود را در مخمصه می‌دید و از کشـتار 
نابـودی  بـرای  خـود  هـدف  بـه  غـزه  مـردم  وسـیع 
ضربـات  طرفـی  از  و  بـود  نیافتـه  دسـت  حمـاس 
جبهه مقاومت را از شـمال و شـرق و جنوب شـرق 
کشـیدن  نـوش جـان می‌کـرد، چـاره‌ای جـز پنجـه 
بـه  حملـه  ندیـد.  مقاومـت  جبهـه  بازوهـای  بـه 
دمشـق  در  ایـران  اسالمی  جمهـوری  کنسـولگری 
را  ایرانـی سـطح منازعـات  و شـهادت مستشـاران 
تـا آسـتانه‌ای بی‌سـابقه بـالا بـرد تـا پـای ایـران هـم 
مسـتقیماً بـه ایـن نـزاع تمدنـی بـاز شـود. حملـه‌ی 
گنبـد  پوشـالی  هیمنـه  صـادق،  وعـده  موشـکی 
فنـاوری  مسـحور  را  دنیـا  و  داد  بـاد  بـه  را  آهنیـن 
کـرد. رینـگ پدافنـدی  بومـی و شـجاعت ایرانیـان 
آمریـکا و اروپـا و کشـورهای مرتجـع عربـی نتوانسـت 
کنـد.  محافظـت  عنکبـوت  سسـت  خانـه  از 
افتـاد  زوال  بی‌بازگشـت  سراشـیبی  در  اسـرائیل، 

ع شده بازی تازه شرو
    در پاسداشت »طوفان الاقصی« و در چشم‌داشت واپسین »وعده‌ی صادق«

زهرا محسنی‌فر
نویسنده
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مهره‌هـای  حـذف  می‌اندیشـید.  چـاره‌ای  بایـد  و 
کلیـدی جبهـه مقاومـت بـه امیـد واهـی اخالل در 
مرعـوب  و  مانـدن  بلاتکلیـف  و  جبهـه  فرماندهـی 
شـدن ایـران و حـزب الله و حمـاس، نقشـه‌ای بـود 
فناوری‌هـای  از  بهره‌گیـری  بـا  صهیونیسـت‌ها  کـه 
بـرای عملیات‌هـای تروریسـتی  مـدرن و نقطـه‌زن 
کـه میهمـان  کردنـد. تـرور اسـماعیل هنیـه  دنبـال 
تابـوی  بـود،  اسالمی  جمهـوری  دیپلماتیـک 
جغرافیـای  در  را  صهیونیسـت‌ها  زدن  شـاه‌مهره 
از  را  پایـش  اسـرائیل  شکسـت.  ایـران  سـرزمینی 
گلیمـش درازتـر کرد و نشـان داد کـه عملیات وعده 
صـادق هـر چند کوبنده اما بازدارنده نبوده اسـت.
حـــوادث  بـــر  بـــود  مـــروری  کوتـــاه،  گـــزارش  ایـــن 
ابتـــدا طوفان‌الاقصـــی.  از  غـــزه  پیرامـــون جنـــگ 
امروز اســـرائیل خود را در آســـتانه‌ی زوال می‌بیند 
و ایـــن غده‌ی ســـرطانی هیـــچ خط قرمـــزی برای 
حفـــظ موجودیـــت خـــود قائـــل نیســـت. مرزهای 
ســـطحی  بـــه  و  درنوردیـــده  را  کشـــتار  و  جنایـــت 
رســـیده  خونریـــزی  در  بی‌پروایـــی  و  ســـبعیت  از 
کـــه بـــرای خونخـــواران عالـــم در طـــول تاریـــخ از 

گرفتـــه تـــا هیتلـــر بی‌ســـابقه بـــوده. امروز  چنگیـــز 
ک ایران، حذف  تهدیدهایـــی چون حمله به خـــا
فرماندهـــان ایرانی جبهه مقاومـــت، ترور مقامات 
ارشـــد کشور، حمله به زیرســـاخت‌های اقتصادی 
و تأسیســـات هســـته‌ای و نفتـــی کشـــور بـــه گوش 
از  نشـــان  کـــه  آشـــفته‌ای  خواب‌هـــای  می‌رســـد. 
جنـــون بی‌پایـــان صهیونیســـت‌ها دارد. و ما هنوز 
کار داریـــم. هنـــوز قدرت  بـــا ایـــن بانـــد جنایتـــکار 
کارکشـــته‌ی روح  ایمـــان و عـــزم راســـخ فرزنـــدان 
الله مجـــال خودنمایـــی و منصه‌ی ظهـــور نیافته. 
بازی تازه شـــروع شـــده و هنوز مشـــت آخر مانده. 
ما با صهیونیســـت‌ها پدرکشـــتگی داریـــم و فتوای 
امامیـــن انقـــاب هنـــوز روی زمیـــن مانـــده. هنوز 
رجزهـــای حـــاج احمد متوســـلیان از عمـــق تاریخ 
دفـــاع مقـــدس بـــه گـــوش می‌رســـد. حرف آخـــر را 
ســـردار جاویدالاثر اســـام همان روز اول زد. بازی 
تازه شـــروع شـــده. بله »ما با اســـرائيل وارد جنگ 
خواهيـــم شـــد و عمليات‏مـــان را عليه آنها شـــروع 
خواهيـــم كـــرد. هر كـــس با ماســـت؛ بســـم‏الله! هر 

كس بـــا مـــا نيســـت، خداحافظ!«
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برای  زیادی  برش‌های  حجازی  طوبی  زندگی 
با  متعدد  فصل‎هایی  دارد.  کشیدن  تصویر  به 
بروی،  کدام  هر  سراغ  که  گون  گونا تجربه‌هایی 
او  بر  آن‌چه  از  ذره‌ای  تا  است  لازم  زمان  روزها 
از فعالیت‌های دوران  بزنی؛  را ورق  گذشته است 
در  طاغوت  رژیم  علیه  مبارزات  و  نوجوانی‌اش 
اعلامیه  توزیع  تا  انقلابی،  و  متدین  خانواده‌ای 
تبلیغی  سفرهای  در  همسرش  با  همراهی  و 
به  منتهی  ماه‌های  در  کرمان  روستاهای  به 
در  تحصیلش  پرحاشیه‌  روزهای  انقلاب؛  پیروزی 
حجاب  با  آبادان  شهر  معلم  تربیت  دانشسرای 
که  سال‌هایی  و  پهلوی  حکومت  زمان  در  کامل 
مدیریت  مسئولیت  و  کوچک  فرزندی  داشتن  با 
علیه  فعالیت  حوزه،  دروس  خواندن  و  مدرسه 

ضدانقلاب را رها نکرده‌است. 
اول  دهه‌های  به  تنها  او  فعالیت  و  کنشگری 
زندگی‌اش‌ و دوران انقلاب و دفاع مقدس محدود 
آموزش‌و‌پرورش،  در  خدمت  سال‌ها  نبوده‌است. 
پانزده سال‌ مدیریت مدارس شاهد، فعالیت‌های 
فرهنگی-اجتماعی متعدد و دو دوره عضویت در 
شورای شهر قم، بخش دیگریست از آن چه او در 
این سال‌ها مشغول آن بوده‌است. با همه این‌ها 
ساده‌انگاری‌ست که فکر کنیم می‌توانیم واقعیت 
این زندگی پر فراز و نشیب را بدون محوریت یک 
او در  کنیم: نقش  نقش اساسی به درستی درک 

جایگاه یک »همسر شهید«. 
طوبی حجازی همسر روحانی جاویدالاثر احمد 
که  ظریفیان یگانه است. طلبه‌‌ متدین و مبارزی 

معصومه سادات شفیعی
نویسنده

هزار هاتف پنهان، در اوج بی‌خبری
، مثل همسر شهید     جاویدالاثر

 Ó  شهید احمد ظریفیان است. طلبه مبارز و ، خانم طوبی حجازی، همسر روحانی جاوید‌الاثر
جوان عارفی که در همان هفته‌های ابتدایی جنگ راهی جبهه‌‌ها شد و پس از دومین عزیمتش، 
 دیگر هیچ‌گاه نه دیدارش نصیب همسر و تنها فرزندش شد و نه حتی فرصت وداع با پیکر پاکش. 

زندگی طوبی حجازی، در سال‌های دوری از »احمد آقا« فصل‌های زیادی برای گشودن دارد.
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حتی انگیزه خواستگاری‌ از همسرش، اطلاع یافتن 
گی‌های فکری و اعتقادی ‌او بوده‌است، وجه  از ویژ
انتخابی که در فرصت کوتاه زندگی مشترکشان نیز 
که  روزهایی  را نشان داده؛ چه در  بارها خودش 
تولد یگانه فرزندشان، محمدحسین، مانع شرکت 
او  و  شد  حوزوی  علوم  شبانه  دوره‌های  در  مادر 
آغاز  همسرش  برای  را  ساده  صرف  تدریس  خود 
کرد و چه در ایام ابتدایی پیروزی انقلاب که طوبی 
برای رسیدگی به همسر و فرزند، پیشنهاد پذیرش 
او یادآور  کرد و احمدآقا به  را رد  مدیریت مدرسه 
انقلاب  به  ما  همه  خدمت  زمان  »الان  که  شد 
مادر  به  او  نیاز  و  محمدحسین  حق  از  است. 
نمی‌شود گذشت؛ من از آن بخشی که حق خودم 
هست تمام و کمال می‌گذرم تا شما با خیال راحت 

آن را صرف خدمت به جامعه و انقلاب کنی«. 
حضور  و  پرمهر  همراهی  این  ظاهری  عمر 
شانه‌به‌شانه بیش‌تر از دو سال و نیم نبوده‌است. 
آغاز جنگ،  از  روز  آبان 1359، در چهلمین  دهم 
طلبه جوان از مقابل درب مدرسه مهرگان قم با 
از  بار  آخرین  برای  و  کرد  خداحافظی  همسرش 
به  دومین‌بار  برای  احمدآقا  شد.  خارج  قم  شهر 
همسرش،  و  می‌کرد  حرکت  جنوب  جبهه  سمت 
مرحله  رهسپار  رو،  پیشِ  سال‌های  از  بی‌خبر 

دیگری از زندگی خود می‌شد. 
او و دیگر همسران  جایگاه همسری شهید برای 
شهدای مفقودالاثر، عنوانی نبوده که یک شبه رخ 
نمایان کند. ماه‌ها و سال‌های آغازین بی‌خبری از 
احمدآقا برای او دوران سخت بُهت و نگرانی بود؛ 
با پیگیری‌های  که  اما طوبای منتظر و بی‌قراری 
همسرِ  و  آبادان  شهید  بنیاد  در  برادرش  از  مکرر 
شریک  از  خبری  دنبال  به  سپاه،  در  خواهرش 
زندگی‌اش می‌گشت، همان مدیر مدرسه‌‌ای بود 
که صبح به صبح در دفتر مدرسه حاضر می‌شد 
و در بقیه ساعات روز برای محمدحسین مادری 
نقش‌آفرینی  انقلابی  فعالیت‌‌های  در  و  می‌کرد 
می‌کرد. در اوج چشم‌انتظاری اجازه نداده‌بود تا 

کسی از همکاران دور یا نزدیکش از مفقود بودن 
ابتدای  پیچیده  شرایط  شوند.  گاه  آ همسرش 
بعضی  حضور  جنگ،  نخست  روزهای  و  انقلاب 
خدمتش  محل  مدرسه‌  در  بنی‌صدر  طرفداران 
باعث  او  همکاران  از  معدودی  خاص  منش  و 
مطلقش  بی‌خبری  نگذارد  مدت‌ها  تا  بود  شده 
ترتیب  این  به  برسد.  کسی  گوش  به  از احمدآقا، 
تلاش می‌کرد تا هم‌چنان در اجتماع، فعالیت‌های 
شغلی و انقلابی خود را به دور از همه حاشیه‌های 

ممکن پیش ببرد. 
اسارت  از  قطعی  نشانه‌هایی  و  خبرها  کم‌کم 
اوایل، حتی پذیرش  به دستش ‌‌رسید.  احمدآقا 
دشوار  شرایط  فکر  و  دشمن  دست  به  او  اسارت 
با  و  تدریج  به  اما  نمی‌کرد؛  رهایش  اردوگاه‌ها 
احمدآقا،  طولانی  غیبت  از  دیگران  مطلع‌شدن 
همین اخبار اسارت را وسیله‌ای دانست تا بتواند 
تحت  را  خود  اجتماعی  و  مادری  نقش  ایفای 
عنوان همسر یکی از اسرای جنگ _و نه مفقودین 

آن_ ادامه دهد. 
طوبی حجازی، دختر انقلابی شهر آبادان و همراه 
و هم‌پای طلبه مبارز، در این سال‌ها در جایگاه 
نسخه‌های  هم‌زمان  مفقودالاثر،  یک  همسر 
پیش  به  را  خودش  از  متناقضی  گاه  و  متعدد 
که با اعلام بازگشت  برده‌است. مادری مقاوم بود 
پسر  تا  می‌کرد  تلاش  مفقود،  شهدای  از  گروه  هر 
، از این خبر مطلع و آشفته‌حال  چشم‌انتظار پدر
نشود و هم‌زمان همسر چشم به راهی بود که گاه 
احوال  این ‌و ‌آن،  از  شنیده  غیرقطعی  خبرهای 
با  و  پیگیر  همسر  می‌ریخت.  به‌هم  را  روحی‌اش 
اراده‌ای بود که ماه به ماه در جستجوی نشانه‌ای 
و  می‌رفت  تهران  سرخ  صلیب  سراغ  احمدآقا  از 
هم‌زمان همان دختر دل‌شکسته‌ای بود که برای 
پنهان‌کردن گریه‌ها و دلتنگی‌هایش از چشم پدر و 
کاری مدرسه، به صحن و  مادر، بین شیفت‌های 

سرای حرم پناه می‌برد. 
قم،  نجمیه  شاهد  مدرسه  در  حضورش  سال‌ها 
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خانواده‌های  خاطر  آرامش  و  رضایت  باعث 
پیگیر  و  درس  دلسوز  بود؛  شده  دانش‌آموزان 
که  مشکلاتشان بود، خودش را ملزم می‌دانست 
پیش از همه دانش‌آموزان به مدرسه برسد و برای 
استقبال از آن‌ها حاضر باشد. بیش‌‌تر اوقات حتی 
گریه‌های  به  شهدا،  فرزندان  چشم‌های  پف  از 
شبانه آن‌ها پی می‌برد و جویای احوال آن‌ها بود. 
به‌عنوان  شهر،  همه  در  که  بود  مدرسه‌ای  مدیر 
مرجع امین خانواده‌های شهدا شناخته می‌شد 
و هم‌زمان همسر چشم ‌به راه طلبه مفقودالاثری 
استخوان‌های  شکستن  صدای  گاه  که  بود 
خودش را در پیچ و خم زندگی می‌شنید؛ اما اجازه 
نمی‌داد تا هیچ‌کس از عزیزان و نزدیکانش ذره‌ای 

از درد او را حس کند.
درب  شدن  باز  و  صدام  سرنگونی  با   81 سال 
ایرانی  اسرای  بازگشت  پرونده  عراق،  زندان‌های 
دیدن  برای  امید  بارقه‌های  آخرین  و  شد  بسته 
راه  به  چشم  پسرِ  و  همسر  برای  احمدآقا  دوباره 

پدر از میان رفت؛ اما طوبی هنوز هم با انتشار هر 
امید  به  مقدس،  دفاع  اسرای  خاطرات  از  کتابی 
یافتن نشانی از یار جاویدالاثرش و درک آن‌چه بر 

او گذشته، خطوط کتاب را دنبال می‌کند. 
سال‌ها حضور موفق او در آموزش و پرورش، بیش 
از یک دهه همکاری با شورای شهر قم، عضویت 
و فعالیت در دیگر  انجمن اسلامی فرهنگیان  در 
کنار رسالت اصلی‌اش یعنی  گروه‌های انقلابی در 
شهید،  یادگار  تنها  برای  مادری  نقش  ایفای 
مسیر دشوار و پرتجربه‌ای را برای طوبی حجازی 
و  دقت‌نظر  وجود  با  که  مسیری  زده‌است.  رقم 
همسر  یک  جایگاه  نسبت  او  فراوان  ملاحظات 
شهید، همواره با سختی‌ها و بحران‌هایی همراه 
که پس از 44 سال موانست با  بوده‌است؛ چنان 
آن‌چه  بیان  هنگام  هنوز  افتخار،  پر  جایگاه  این 
در این سال‌ها بر او گذشته است، به آرامی از کنار 
زندگی‌اش عبور می‌کند و صفحات  برخی فصول 

آن را پیش چشم مخاطب نمی‌گشاید. 
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نفت یکـــی از مواهب خـــدادادی ا‌ســـت که برخی 
آن را نعمـــت و برخـــی نکبـــت می‌داننـــد. اما تاریخ 
نشـــان داده آن‌چـــه از نفـــت نعمتـــی بالنـــده یـــا 
نکبتی نابودکننده می‌ســـازد، جهت‌گیری ملت‌ها 
در مواجهه با آن اســـت. ابتـــکار عمل، آینده‌نگری 
و رویکـــرد فعالانـــه ملت‌هـــا، از نفـــت ابـــزار اقتـــدار 
وابســـتگی،  مقابـــل،  در  و  می‌ســـازد  پیشـــرفت  و 
خوش‌خیالـــی، انفعـــال و تابع بازار بـــودن، نفت را 
بـــه بلایی بـــرای آینده آنـــان تبدیل می‌کنـــد. مرور 
نقطه‌نظـــرات آیـــت‌الله خامنـــه‌ای _رهبـــر معظـــم 
انقلاب اســـامی_ دربـــاره نفت نشـــان می‌دهد که 

ایشـــان همواره دغدغه این را داشـــته‌اند که نفت 
ایران، ابزار پیشـــرفت و تولید قدرت کشـــور باشـــد 

نه اســـباب ســـلطه‌پذیری آن.
میـــراث پهلـــوی از ایران کشـــوری متکـــی به نفت 
ســـاخته بود که همواره تحت تاثیر سیاســـت‌های 
و  بـــزرگ  غارتگـــران  و  کمپانی‌هـــا  بین‌المللـــی، 
جهان‌خـــواران و مســـتکبران بـــود و بـــه معنـــای 
واقعـــی کلمه در مشـــت آنـــان قرار داشـــت. هفت 
آمریکایی_اروپایی(  کنسرســـیوم  نفتی) خواهـــران 
بـــر خـــوان پربرکـــت نفت ایـــران نشســـته و شـــیره 
جان ذخایـــر زیرزمینی ملت ایـــران را می‌مکیدند 

ین منابع یا  گرفتار نفر
سرخوش از منابع خدادادی؟

    بایدها و نبایدهای حکمرانی نفتی در کلام رهبری

رقیه حیدری
پژوهشگر
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و از ســـوی دیگـــر ایـــران را بـــه مصرف‌‌کننـــده کالا و 
فرهنـــگ و سیاســـت غربـــی تبدیـــل کـــرده بودند. 
انقـــاب اســـامی آمد تـــا ایـــن معادله نکبت‌بـــار را 
بـــر هـــم بزنـــد و مدیریـــت ثروت‌هـــای ملـــت ایران 
را از دســـت نظـــام ســـلطه خارج ســـازد؛ اما چنین 
حرکـــت بزرگی یک شـــبه و با اقدامـــات یک دولت 
و دو دولـــت ممکـــن نبـــود. بـــا اتمام جنـــگ و آغاز 
دوران ســـازندگی، باید به مرور سیاســـت‌گذاری‌ها 
و جهت‌گیری‌های کلان نظام، کشـــور را به ســـوی 
پیشـــرفت  خدمـــتِ  در  و  صحیـــح  بهره‌بـــرداری 
و  مطالبـــات  مواضـــع،  می‌بـــرد.  نفـــت  درآوردن 
سیاســـت‌گذاری‌های آیت‌الله خامنه‌ای به‌عنوان 
کـــی از پیگیـــری ایـــن  راهبـــر انقـــاب اســـامی، حا
راهبـــرد مهـــم انقـــاب در حـــوزه نفـــت، بـــه مثابه 

ماموریتـــی ملی ا‌ســـت.
در ایـــن نوشـــتار تـــاش شـــده تـــا اهـــم مطالبـــات 
ایشـــان در طـــول 35 ســـال گذشـــته جمـــع‌آوری و 
به اختصار تشـــریح شـــود. برخـــی از این مطالبات 
مســـتقیما به سیاســـت‌های درونـــی صنعت نفت 
مربـــوط اســـت، برخـــی بـــه جهت‌گیـــری دولت‌ها 
و برخـــی دیگـــر بـــه رویکـــرد و عملکرد ملـــت ایران 
آن‌چـــه  برمی‌گـــردد.  از عاملیـــت دولت‌هـــا  غ  فـــار
در همـــه ایـــن مطالبات مشـــترک اســـت _بـــه نظر 
می‌رســـد نـــخ تســـبیح نـــگاه آیـــت‌الله خامنـــه‌ای 
کیـــد بـــر اســـتقلال ملـــی و  بـــه نفـــت می‌باشـــد_ تا

پیشـــرفت ایران اســـامی‌ اســـت. 

قطع وابستگی اقتصاد به نفت{ 
یکـــی از آرزوهای دیرینه آیـــت‌الله خامنه‌ای، قطع 
وابســـتگی اقتصـــاد بـــه نفـــت و رشـــد اقتصـــادی 
بـــدون نفـــت اســـت. ایشـــان در همان نخســـتین 
کاهـــش  روزهـــای رهبری‌شـــان، دربـــاره ضـــرورت 
را  هشـــدار  اولیـــن  نفـــت  بـــه  اقتصـــاد  وابســـتگی 
کـــه بـــر  کردنـــد  دادنـــد و ایـــن احتمـــال را مطـــرح 
دشـــمنان،  برنامه‌هـــای  و  جهت‌گیـــری  اســـاس 
مشکل‌تراشـــی دشـــمن برای فـــروش نفـــت ایران 

بعیـــد نیســـت و بایـــد به فکـــر چـــاره بود. 
این هشـــدار در دهـــه هفتاد به یکـــی از مطالبات 
جدی ایشـــان از مســـئولان تبدیل شـــد. تا جایی 
آرزوی واقعـــی خـــود  کـــه در یکـــی از دیدارهـــا، از 
مبنـــی بـــر بســـتن درِ چاه‌هـــای نفـــت و تکیـــه بـــر 
گفتند.  این  کالاها و محصـــولات غیرنفتی ســـخن 
مطالبـــه فقط از زاویـــه وجود خطـــر تحریم مطرح 
نمی‌شـــد؛ بلکه تلاشـــی برای تحقق اقتصاد بدون 
نفـــت و اتکا به تولیـــدات نفتی، بر اســـاس منطق 
وابســـتگی  کاهـــش  و  اســـتقلال‌طلبی  مشـــخصِ 

کشـــور به بیگانـــگان بود. 
در دهـــه هشـــتاد مطالبـــات رهبری در این راســـتا 
از  ثـــروت  تولیـــد  بـــرای  تـــاش  جهت‌گیـــری  بـــا 
دانـــش و حرکـــت بـــه ســـوی اقتصـــاد دانش‌بنیان 
همـــراه شـــد. مطرح شـــدن بحث احقـــاق حقوق 
هســـته‌ای ملـــت ایـــران در ایـــن دهـــه مطابـــق با 
همیـــن جهت‌گیـــری و بـــرای جایگزینـــی بـــه مرور 

انـــرژی هســـته‌ای بـــه جـــای نفـــت بود. 
کمیتـــی،  در ایـــن ســـال‌ها رهبـــری در عرصـــه حا
آن  و  دادنـــد  انجـــام  ویـــژه‌ای  ســـاختاری  اقـــدام 
گنجانـــدن »ایجاد صندوق توســـعه ملی« و »قطع 
وابســـتگی هزینه‌های جاری دولت به درآمدهای 
نفـــت و گاز« در سیاســـت‌های کلـــی ابلاغی برنامه 
پنجـــم توســـعه بـــود؛  چـــرا کـــه نفـــت و گاز باید به 
ســـرمایه زاینده اقتصـــاد ایران تبدیل می‌شـــدند.

به  رهبری  هشدارهای  و  احتمالات  نود  دهه  در 
کثری اقتصادی،  واقعیت تبدیل شد و فشار حدا
فروش  به  وابستگی  _یعنی  ایران  ضعف  نقطه  بر 
را  خود  گلایه  نیز  رهبری  و  گذاشت  دست  نفت_ 
بیان  این‌گونه  نفت  به  وابستگی  نشدن  قطع  از 
فرمودند: »امروز شما ملاحظه می‌کنید وقتی روی 
نفت ما فشار می‌آورند، ما دچار مشکل می‌شویم. 
ما  که  است  این  از  ناشی  چیست؟  از  ناشی  این 
پایان  و  جنگ  دوره  از  بعد  نفت  به  را  تکیه‌مان 
گر ما تکیه‌مان  جنگ تا امروز نتوانستیم کم کنیم. ا
را به نفت کم می‌کردیم، فشار بر روی نفت این‌قدر 

یکی از آرزوهای دیرینه 
آیت‌الله خامنه‌ای، قطع 
وابستگی اقتصاد به 
نفت و رشد اقتصادی 
بدون نفت است
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برای ما سخت تمام نمی‌شد«. 
رهبـــری بـــرای تبدیـــل ایـــن تهدیـــد بـــه فرصـــتِ 
کیـــد و  نجـــات ایـــران از اقتصـــاد نفتـــی، خـــط تا
پیگیـــری حرکت بـــه ســـوی اقتصـــاد دانش‌بنیان 
و اقتصـــاد مقاومتـــی را دنبال کردند تا شـــاید این 

درد دیرینـــه درمـــان شـــود.
اقتصـــاد   ۱۸ بنـــد  بـــر  عـــاوه  ایشـــان  رو  ایـــن  از 
کـــه بر »افزایش ســـالانه ســـهم صندوق  مقاومتی 
توســـعه ملـــی از منابـــع حاصـــل از صـــادرات نفت 
کید  و گاز تـــا قطـــع وابســـتگی بودجه به نفـــت« تا
صـــورت  بـــه  نیـــز  ابلاغیـــه   13 بنـــد  در  داشـــت، 
تفصیلـــی راهکارهـــای »مقابلـــه بـــا ضربه‌پذیـــری 
گاز« را درج  درآمـــد حاصـــل از صـــادرات نفـــت و 
کردنـــد. انتخاب مشـــتریان راهبـــردی، ایجاد تنوع 
بخـــش  مشـــارکت‌دادن  فـــروش،  روش‌هـــای  در 
و  پتروشـــیمی  صـــادرات  افزایـــش  و  خصوصـــی 
فرآورده‌هـــای نفتـــی از جملـــه این راهکارهاســـت. 

تقویت بخش خصوصی در صنعت { 
نفت

از نظـــر رهبـــری حضـــور مـــردم در متـــن میـــدان 
غیردولتی‌شـــدن  ســـوی  بـــه  رفتـــن  و  اقتصـــادی 
اقتصـــاد، یکـــی از ابزارهـــای مهـــم کم‌اثـــر یـــا بی‌اثر 
بخـــش  مشـــارکت‌دادن  اســـت.  تحریـــم  کـــردن 

بـــه  نفـــت  مختلـــف  بخش‌هـــای  در  خصوصـــی 
ویـــژه امر فـــروش، از بندهای سیاســـت‌های کلان 
اقتصاد مقاومتی ابلاغ شـــده توســـط مقام معظم 
رهبری‌ اســـت که بـــا هدف مقابله بـــا ضربه‌پذیری 
درآمدهـــای حاصـــل از صـــادرات نفـــت و گاز مورد 

کیـــد قـــرار داده شده‌اســـت.  تا
ایشـــان همواره توجـــه زیادی به مشـــارکت بخش 
بالادســـتی  مختلـــف  عرصه‌هـــای  در  خصوصـــی 
نظیر نفت و فولاد و گاز داشـــته‌اند. ســـال گذشته 
در جریـــان بازدیـــد از نمایشـــگاه توانمندی‌هـــای 
گـــزارش  تولیـــد داخلـــی، ایشـــان بعـــد از شـــنیدن 
جـــواد اوجی)وزیـــر نفت( دربـــاره قرارداد با ســـتاد 
اجرایـــی فرمـــان امـــام)ره( بـــه جای شـــرکت توتال 
بـــرای پروژه‌هـــای نفتـــی، تذکـــر دادنـــد کـــه: » بـــه 
کـــه  بخـــش خصوصـــی بدهیـــد؛ ســـتاد اجرایـــی 

نیســـت«. خصوصی  بخـــش 
هم‌چنین ایشـــان تذکرمهمی نســـبت به موضوع 
بـــاز کـــردن فضـــای کار بـــرای بخـــش خصوصی به 
کـــه »فراینـــد  وزارت نفـــت دادنـــد و گلایـــه کردنـــد 
طولانـــی مجوزهـــای نفتـــی بـــه بخـــش خصوصی 
منطـــق نـــدارد. شـــرکت خارجـــی می‌آیـــد بـــا یـــک 
تمـــام  مـــاه  چنـــد  ظـــرف  می‌نشـــیند  کشـــوری 
می‌شـــود مـــی‌رود، چـــرا بایـــد یـــک بنـــگاه داخلی 
کـــه می‌خواهد در بخـــش نفت _به ایـــن اهمیت_ 
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کار کند  آن هـــم در بخش‌هـــای بالادســـتی نفـــت 
و اســـتخراج کند یـــا چاه‌هـــا را زنده کند، بایســـتی 
قـــرارداد ایـــن مدت_ســـه ســـال_ طول بکشـــد؟« .

تبدیل نفت به منبعی برای پیشرفت{ 
نـــگاه آیـــت‌الله خامنـــه‌ای بـــه نفـــت این بـــوده که 
بـــه عنـــوان منبـــع درآمـــد و محـــل  نبایـــد نفـــت 
، که بـــه مثابه منبعـــی برای  تامیـــن بودجه کشـــور
پیشـــرفت و اقتـــدار اقتصـــادی ایـــران دیده شـــود 
و ایـــن مهـــم همـــواره از جهت‌گیری‌هـــای اصلـــی 
سیاســـت‌های ابلاغـــی ایشـــان بوده‌اســـت. از نظر 
کارهای  ایشـــان خرج‌کردن درآمدهای نفتی برای 
روزمره کشور، غیرعاقلانه و ضرری حقیقی‌ و نقطه 
ضعف غالب کشـــورهای تولیدکننده نفت اســـت. 
رهبـــری در ایـــن بـــاره می‌فرماینـــد: »کشـــورهایی 
کـــه نفتشـــان را بر اســـاس نیـــاز و سیاســـت‌گذاری 
کمپانی‌هـــای غربـــی می‌فروشـــند و تلاشـــی بـــرای 
دســـتیابی بـــه دانـــش پیشـــرفته و صنعـــت بومی 
کمانشـــان پُر  انجـــام نمی‌دهنـــد، شـــاید جیب حا
شـــود؛ اما ســـودی حقیقی بـــه دســـت نمی‌آورند. 
چـــرا کـــه روزی که نفتشـــان تمام شـــود، فقط یک 

کشـــور بایـــر و غیرآباد هســـتند« .

کـــه  از نظـــر ایشـــان نقطـــه مطلـــوب ایـــن اســـت 
درآمدهـــای نفتـــی بـــه عنـــوان ذخایـــر و میـــراث 
کشـــور و ملـــت، بـــه ســـرمایه‌ای مانـــدگار و نقطـــه 

کشـــور تبدیـــل شـــود.  قـــوت واقعـــی 
بر اساس برنامه توســـعه، نفت باید از منبع درآمد 
و محـــل تامین بودجه کشـــور خـــارج و به منبعی 
برای پیشـــرفت و اقتـــدار اقتصادی ایـــران تبدیل 
شـــود و مســـئولان بایـــد ایـــن سیاســـت صحیح و 

مدبرانـــه نظـــام را با قوت ادامـــه بدهند. 
تدبیـــر تشـــکیل »صندوق توســـعه ملی« توســـط 
 22 بنـــد  قالـــب  در  و   1387 ســـال  در  ایشـــان 
راهبـــردی  پنجـــم،  برنامـــه  کلـــی  سیاســـت‌های 
گاز  بـــرای تبدیـــل درآمدهـــای حاصـــل از نفـــت و 
اقتصـــادی  زاینـــده‌ی  بـــه منابـــع و ســـرمایه‌های 
کشـــور بـــود. بر اســـاس قانـــون برنامه پنجـــم، باید 
حداقـــل 20 درصـــد از درآمـــد نفتـــی هـــر ســـال به 
ایـــن صنـــدوق واریز و صرف تولید و صنعت شـــود 
کـــه خوشـــبختانه ایـــن کار شـــروع شـــده و ســـبب 
کشـــور گشته‌اســـت.  گشـــایش‌های زیـــادی بـــرای 

خودداری از خام‌فروشی{ 
کـــه از نگرانی‌هـــای دیرینـــه  یکـــی از موضوعاتـــی 

از نظر ایشان نقطه 
مطلوب این است 
که درآمدهای نفتی 
به عنوان ذخایر و 
میراث کشور و ملت، 
به سرمایه‌ای ماندگار و 
نقطه قوت واقعی کشور 
تبدیل شود. 
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مقـــام معظم رهبری محســـوب می‌شـــود، نگرانی 
از بابت خام‌فروشـــی نفت اســـت که آثـــار آن، بارها 
در بیانات ایشـــان درباره نفت نمایان شده‌است: 
»عیـــب مهـــم دیگـــر اقتصـــاد مـــا، وابســـتگی بـــه 
را  نفـــت خـــام  مـــا  اســـت.  نفـــت خـــام  صـــادرات 
کـــه اختیـــار نفت خام  صـــادر می‌کنیـــم، در حالی 
کـــه نفـــت مـــا را  در دســـت مـــا نیســـت. آن کســـی 
کـــه اروپایی‌ها نفـــت ما را  وارد می‌کنـــد _آن وقتـــی 
می‌خریدنـــد و وارد می‌کردنـــد_ او از ایـــن واردات 
نفـــت  کـــه  مـــا  از  می‌بُـــرد  بیشـــتری  ســـود  نفـــت 
متعلـــق به ما بـــود و آن را از چاه‌هـــای نفت بیرون 
بـــه او فروختـــه بودیـــم. مالیاتـــی  آورده بودیـــم و 
کـــه او می‌کـــرد، از  کـــه او می‌گرفـــت و اســـتفاده‌ای 
صاحبان نفـــت بیش‌تر بود؛ الان هـــم، همان‌جور 
اســـت. ما بایســـتی بند ناف اقتصـــاد را از صادرات 
فعالیت‌هـــای  بـــه  بیش‌تـــر  و  ببریـــم  خـــام  نفـــت 

غیرنفتی]بپردازیـــم[«. 
از نظـــر رهبـــری، ما اســـیر نفـــت هســـتیم؛  چرا که 
تولیدش به دســـت مـــا ولی قیمت‌گـــذاری، امکان 
فـــروش و تحریمـــش بـــه دســـت دیگـــران اســـت. 
می‌کنـــد،  ک‌تـــر  خطرنا را  وضعیـــت  ایـــن  آن‌چـــه 
عادت بـــه فروش این ثروت ملـــی بدون هیچ‌گونه 
ارزش افزوده اســـت. ایشـــان خام‌فروشـــی را دامی 
کـــه میراث ســـال‌های متمـــادی قبل از  می‌دانند 
انقلاب اســـت و باید کشـــور از این دام نجات پیدا 
کنـــد.  رهبـــری راه نجـــات از ایـــن اســـارت را، تـــرک 
خام‌فروشـــی و حرکـــت به ســـمت تولید همـــراه با 
ارزش افزوده دانســـته و از این‌رو ایشـــان سیاست 
قطعی کشـــور را اســـتقلال اقتصاد کشـــور از فروش 
نفت خـــام قـــرار دادند: »مـــا اقتصادمـــان اقتصاد 
نفتـــی اســـت، اقتصـــادِ منبع‌محـــور اســـت _یعنی 
همین‌طـــور ســـرمایه را بفـــروش و بخـــور؛ ســـرمایه 
اســـت دیگـــر_ ایـــن باید تغییـــر پیـــدا بکنـــد؛ باید 

مبتنی بشـــود بر ارزش افـــزوده«. 
با  مقابله  برای  رهبری  معظم  مقام  سیاست 
و  تولید دانش‌بنیان  به سوی  رفتن  خام‌فروشی، 

استفاده از ظرفیت پالایشگاهی و پتروپالایشگاهی‌ 
است. 

جبران عقب‌ماندگی در زمینه فناوری{ 
نـــگاه رهبـــری در حـــوزه علـــم و فنـــاوری و دانـــش 
بنیان، یک نـــگاه امیدوارانه مبتنـــی بر واقع‌نگری 
اســـت. همان چیزی که در بیانیـــه گام دوم نیز بر 
کیـــد می‌کنند. نگاه ایشـــان در ارتقاء فناوری  آن تا
_برخـــاف بســـیاری از مدیران_ نه به شـــرکت‌های 
کـــه بـــه جوانـــان تحصیل‌کـــرده و  بـــزرگ خارجـــی 
نخبـــه داخلـــی‌ اســـت. در همیـــن راســـتا معاونت 
کیـــدات مکرر  علمـــی و فنـــاوری پـــس از اصـــرار و تا
ایشـــان،  در دولـــت نهـــم ایجاد شـــد.  بنیـــاد ملی 
کیـــد ایشـــان بـــه وجـــود آمـــد.  نخبـــگان نیـــز بـــا تا
از  قانـــون حمایـــت  هم‌چنیـــن مراحـــل تصویـــب 
شـــرکت‌های دانش بنیان که ســـال 1387 تصویب 
شـــد، با هدایـــت رهبری پیش رفت.  حتی اســـناد 
تمام ســـتادهای معاونت علمـــی و فناوری با ابلاغ 

مقـــام معظم رهبری رســـمی شـــده‌اند. 
کرده‌اند  ایشـــان به مجموعه صنعت نفت توصیه 
که بـــا کمـــک مجموعه‌هـــای دانش‌بنیـــان، نقاط 
ضعـــف نفت را به نقاط قوت تبدیـــل کنند:  »باید 
کار را انجام  کارآمـــد داخلـــی ایـــن  مجموعه‌هـــای 
درخواســـت  جوان‌هـــا  از  نفـــت  صنعـــت  دهنـــد. 
کـــه لازم دارد بـــه جوان‌هـــای  کنـــد و کمک‌هایـــی 
دانشـــمند بگویـــد، قطعـــا می‌توانـــد مشـــکلات را 

کند«.   برطـــرف 
گفتمـان  مقـام معظـم رهبـری در دو سـال اخیـر، 
دانـش  شـرکت‌های  بـه  توجـه  سـمت  بـه  را  سـال 
بنیـان بردنـد و همیـن موجـب شـد کـه بـا پیگیـری 
خـاص دولـت سـیزدهم و شـخص شـهید رئیسـی، 
قابـل  جهـش  تعـداد،  لحـاظ  بـه  شـرکت‌ها  ایـن 
توجهـی داشـته باشـند. در حـال حاضـر بسـیاری 
کالا،  حـوزه  در  نفـت  صنعـت  اسـتراتژیک  نیـاز  از 
خدمـات فناورانه، نرم‌افزار، سـخت‌افزار و ترکیبی از 
طریـق شـرکت‌های دانش‌بنیـان تامیـن می‌شـود. 
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کز دانشگاهی  اســـتفاده مدیریت‌شـــده از همه مرا
، تکیـــه بـــر نـــوآوری و ابتـــکار  کشـــور و تحقیقاتـــی 
گاز و  موجـــب نوعـــی جهـــش در صنعـــت نفـــت و 
زمینه‌ســـاز ارتقـــای دانـــش جهانـــی در این عرصه 
بـــرای شتاب‌بخشـــی پیشـــرفت صنعـــت  اســـت. 
، باید از ظرفیـــت همه صنایع بهره برد.  نفـــت و گاز

جهش تولید از طریق توسعه ظرفیت { 
پالایشگاهی و پتروشیمی

پتروشـــیمی،  و  پالایشـــگاهی  ظرفیـــت  توســـعه 
تکمیـــل زنجیـــره ارزش در صنایـــع پایین‌دســـتی 
بـــرای خـــام  نفـــت و جایگزیـــن بســـیار مفیـــدی 
فروشـــی ا‌ســـت؛ مقام معظم رهبری این امر مهم 
را جـــزو سیاســـت‌های کلـــی در زمینـــه نفـــت و گاز 

کرده‌انـــد.  ابـــاغ 
در شـــرایطی کـــه نظام ســـلطه، بـــازار جهانی نفت 
را تبدیـــل بـــه یـــک بـــازار سیاســـی کـــرده و جامعه 
ســـکوت  نفتـــی  تحریم‌هـــای  برابـــر  در  جهانـــی 
می‌کنـــد، تنهـــا راه بی‌اثرکـــردن تحریم‌هـــا، ارتقـــای 
ظرفیـــت تولیـــد فرآورده‌هـــای نفتـــی در کشـــور بـــا 
توســـعه ظرفیت‌های پالایشـــگاهی و پتروشـــیمی 
ا‌ســـت. ایـــن کار تـــا حد زیـــادی وابســـتگی بودجه 
کم‌رنـــگ  کشـــور از فـــروش نفـــت خـــام را  جـــاری 
می‌کنـــد و از طریق خودکفایـــی در تامین نیازهای 
داخلـــی بـــه فرآورده‌های نفتـــی و بازار خـــوب این 
فرآورده‌ها _کـــه در منطقه و جهـــان دارد_ موجب 

می‌شـــود.  ارزآوری 
همزمـــان با پیشـــرفت دانـــش و فناوری، ســـاخت 
مجموعه‌هـــای چندمنظـــوره در صنایـــع مختلف 
افزایـــش بهـــره‌وری و یکسان‌ســـازی  راســـتای  در 
در  و  گرفتـــه  قـــرار  ویـــژه‌ای  توجـــه  مـــورد  تولیـــد، 
ایـــن میـــان ســـاخت پتروپالایشـــگاه‌ها بـــه عنوان 
و  پتروشـــیمی  واحدهـــای  تجمیـــع  از  مصداقـــی 
پالایشـــگاهی از اهمیـــت ویژه‌ای برخوردار اســـت. 
با  دیدار  در   ۱۴۰۱ سال  رهبری  معظم  مقام 
حول  در  مهم  »صنایع  فرمودند:  تولیدکنندگان 

از  زنجیره‌ای  یک  می‌توانند  خودشان  حوش  و 
که  پایین‌دستی  صنایع  اشتغال‌آفرین،  صنایع 
بیاورند.  وجود  به  است  اشتغال‌آفرین  هم  غالبا 
صنایع  این  نفت،  صنعت  ذیل  در  حالا  مثلا 
یک  که  دارد  وجود  که  انبوهی  پایین‌دستی 
که  است  پتروپالایشگاه‌ها  همین  نمونه‌اش 
قانونش هم در مجلس در سال ۹۸ تصویب شد 
متاسفانه  منتها  شد؛  ابلاغ  هم  وقت  دولت  به  و 
دنبال‌گیری نشده، باید دنبال‌گیری بشود. این‌ها، 
میدان  وارد  را  مردم  متوسط  سرمایه‌های  هم 

اشتغال می‌کند، هم اشتغال‌آفرین است«.
اشـــاره ایشـــان در واقـــع بـــه قانـــون »حمایـــت از 
از  اســـتفاده  بـــا  پایین‌دســـتی  صنایـــع  توســـعه 
کـــه در ســـال ۹۸ در  ســـرمایه‌های مردمی« اســـت 
مجلـــس شـــورای اســـامی تصویب شـــد و دی‌ماه 
۱۴۰۰ نیـــز آیین‌نامـــه اصلاحـــی آن در هیئت دولت 

بـــه تصویب رســـید. 
ایـــده اصلـــی سیاســـت مذکـــور بـــه گونه‌ای اســـت 
کـــه نفت خامـــی که به دلیـــل شـــرایط تحریمی در 
مخـــازن نفـــت _در زیر زمیـــن_ بلااســـتفاده مانده 
اســـت، بـــه مثابـــه یـــک تســـهیلات غیرنقـــدی به 
مـــدت حـــدود یک تا دو ســـال بـــه پتروپالایشـــگاه 
کـــه هزینـــه آن بـــا هزینـــه  اعطـــا شـــود، تـــا جایـــی 
ســـرمایه‌گذاری پـــروژه برابـــر شـــود و بدین شـــکل 
بازگشـــت ســـرمایه پـــروژه را از حـــدود ۱۰ ســـال بـــه 

کاهـــش دهد.   حـــدود ۱ ســـال 
و  نفتـــی  فرآورده‌هـــای  بـــازار  وســـیع  گســـتره 
پتروشیمی، ســـهولت صادرات این نوع فرآورده‌ها 
نســـبت به نفت خام و در نتیجـــه تحریم‌ناپذیری 
و  پالایشـــی  ظرفیـــت  توســـعه  مزیت‌هـــای  از  آن، 
پتروپالایشـــی کشـــور و عبور از خام‌فروشـــی است. 
احـــداث پتروپالایشـــگاه‌ها، نـــه‌ تنهـــا یـــک پـــروژه 
اقتصادی دارای توجیه مالی و پیشران در توسعه 
صنایع پایین‌دســـتی با فواید اشـــتغال‌زایی بسیار 
محســـوب می‌شـــود، بلکه یـــک راه‌حـــل راهبردی 

کاهـــش آثـــار تحریم‌ها می‌باشـــد. بـــرای 

 تنها راه بی‌اثرکردن 
تحریم‌ها، ارتقای 
ظرفیت تولید 
فرآورده‌های نفتی 
در کشور با توسعه 
ظرفیت‌های 
پالایشگاهی و 
پتروشیمی ا‌ست.
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مقـــام معظم رهبـــری از دولت ســـیزدهم به‌خاطر 
و  کـــرده  تمجیـــد  پتروپالایشـــگاه‌ها  توســـعه  آغـــاز 

خواســـتار ادامه آن شـــدند. 

مبارزه با مصرف‌گرایی نفتی{ 
کـــه همـــواره از دغدغه‌هـــای  یکـــی از موضوعاتـــی 
مصرف‌گرایـــی  رویـــه  بـــوده،  خامنـــه‌ای  آیـــت‌الله 
متکـــی بـــه فـــروش نفـــت و تبعـــات اقتصـــادی و 
فرهنگی آن اســـت. ایشـــان از ایـــن معضل با تعبیر 

جالـــب »بچـــه پولـــدار ملی«یـــاد کرده‌انـــد:
»در اقتصادى که متکى به منابع زیرزمینى است، 
مـدام  را  تاریخـى  ایـن ذخیـره  کـه  قـرار شـد  وقتـى 
خام‌فروشـى کنیـم، به حالت »بچه‌پولـداری ملى« 
نمی‌داننـد،  را  پـول  قـدر  کـه  بچه‌پولدارهـا  _مثـل 
هـر جـور دستشـان بیایـد خـرج می‌کننـد_ کشـور را 
کنیـم، آن‌جـا نـه نخبـه شناسـایى  بخواهیـم اداره 
می‌شـود، نـه بـه نخبـه احسـاس احتیـاج می‌شـود، 

نـه نخبـه می‌توانـد نقـش ایفـا کنـد«. 
بـــه  غـــرب  از  وارداتـــی  ایشـــان فرهنـــگ مصرفـــی 
کشـــورهای اســـامی را تحـــت تاثیـــر خام‌فروشـــی 
دانســـته و فرموده‌اند: »فرهنـــگ‌ مصرفی غلط که‌ 
بر بســـیاری از کشـــورهای اســـامی و غیراســـامی 
کجاســـت‌؟...  از  شـــده‌،  تحمیـــل‌  ســـوم‌  جهـــان‌ 
کشـــورهای تولیدکننـــده نفـــت‌، ثروت‌ خـــدادادی 

متعلـــق‌ به‌ همـــه مردم‌ را کـــه‌ باید صـــرف‌ عمران‌ و 
آبـــادی کشورشـــان‌ بشـــود، می‌دهنـــد و در مقابل‌ 
فســـاد  و  انحطـــاط  جـــز  کـــه‌  می‌گیرنـــد  وســـایلی 
در زندگـــی، تاثیـــر دیگـــری ندارنـــد. همـــه این‌هـــا 
بـــه‌  اروپـــا  و  آمریـــکا  و  غربـــی  فرهنـــگ‌  صـــادرات‌ 

کشـــورهای جهـــان‌ ســـوم‌ اســـت«.‌ 
وقتـــی که نفـــت، مادرخرج بودجه کشـــور باشـــد، 
هرگـــز در خدمت پیشـــرفت درنمی‌آیـــد: »ما برای 
کشـــور،  گون  گونا کارهای  ، بـــرای  کشـــور اداره امور 
، بـــرای آموزش و  بـــرای واردات و خدمـــات کشـــور
پـــرورش و بودجـــه جاری کشـــور، مجبور نباشـــیم 
نفـــت را _که ذخیره ماســـت_ بفروشـــیم و گندم، یا 
شیرخشـــک وارد کنیـــم! این غلط اســـت... نفت، 
ذخیـــره همیشـــگی ایـــن ملـــت اســـت و می‌ماند. 
اولا از آن برای ســـاخت زیربناهـــای ماندگار و دیگر 
ســـرمایه‌های اساســـی کشور اســـتفاده می‌شود«. 
استخراج  ایشان معتقدند تصور همیشگی‌بودن 
نفت، یک فرهنگ مصرف‌گرایی و خوش‌خیالی به 
همراه خود دارد که بلای جان پیشرفت کشورهای 
صاحب نفت می‌شود. »از نفت هم باید استفاده 
خودم  _من  می‌گویند  کارشناس‌ها  کنیم.  بهینه 
کارشناس‌هاست_ این  وارد نیستم؛ آمار و ارقام از 
فروش  طریق  از  ما  که  میلیاردی  شصت  پنجاه، 
دلار  میلیارد  نهصد  با  می‌آوریم،  دست  به  نفت 
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صادرات و معامله و تجارت به دست می‌آید؛ این 
خیلی مهم است. ما این درآمد را که از طریق نفت 
زندگی  روزمره  مسائل  صرف  می‌آوریم،  دست  به 
با  این‌ها  بایست  ندارد؛  معنی  این،  می‌کنیم؛ 
محاسبه صحیح انجام بگیرد. ما این نفت را ضایع 
می‌کنیم؛ البته این، کارِ امروز و دیروز نیست؛ ده‌ها 
کشور  پیشرفت  و  اقتصاد  بنای  که  است  سال 
یک‌شبه  و  شده‌است  گذاشته  روش  این  روی 
دوازده  ده،  من  کرد.  عوض  را  آن  نمی‌شود  هم 
روزی  آن  گفتم  روز  آن  مسئولان  به  پیش  سال 
می‌کند  رضایت  احساس  نفت  قضیه  در  انسان 
کند  کشور قادر باشد با اختیار خودش اعلام  که 
که من مصلحت می‌دانم امروز تولیدم را فلان‌قدر 
کشور را طبق  کنم؛ امروز سر فلان تعداد چاه  کم 
دنیا  و  است  نفت  از  استفاده  بدترین  سوخت، 
الی‌ماشاءالّلَّهَ استفاده‌های بهتر از سوخت نفت را 

کشف می‌کند و پیش می‌رود؛ آن‌روز ما می‌توانیم 
خوشحال باشیم و به نفت خشنود باشیم«. 

کید بر محیط کار، جامعه  ایشان از سوی دیگر با تا
و  عمومی  فضاسازی  کارگران،  آموزش  و  کارگری 
تولیدکنندگان  خصوص  _به  مردم  عموم  ترغیب 
در  تلاش  و  ملی  تولید  رشد  برای  کارگران_  و 
و  مهم  عاملی  را  نفت  به  وابستگی  قطع  جهت 
گر ملت ایران  تعیین‌کننده دانسته و فرموده‌اند: »ا
تولیدکننده  ایرانی،  جوان  ایرانی،  کارگر  از  _اعم 
با همه تلاش و غیرت خود  ایرانی_  ایرانی، معلم 
گونه‌ای بسازد  به  را  کشور  این  و  وارد عمل شود 
که به خاطر صادرات و واردات و نیازهای مصرفی، 
قیمت  این  با  هم  _آن  خود  نفت  فروش  محتاج 
پایین_ نباشد، ببینید چه خدمت بزرگی به امروز 

و آینده این کشور خواهد بود«.  
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فراق میان عاشـــق و معشـــوق، شـــاید ســـخت‌ترین دردی اســـت که می‌تواند بر آن‌ها عارض شود. هر چه 
ایـــن فـــراق بیش‌تر بـــه درازا بکشـــد و هر چه دردهای بیشـــتری بر شـــانه این فـــراق بار شـــود، تحمل رنج 

آن جان‌فرســـاتر می‌شود. 
این دردی اســـت که منیژه لشـــکری، همســـر سرلشکر خلبان شـــهید آزاده حسین لشـــکری، هجده سال 
بـــه آن مبتـــا بود. کتـــاب »روزهای بی‌آینه« به قلم گلســـتان جعفریان، نویســـنده کارکشـــته ادبیات دفاع 

مقدس، شـــرح این فراق هجده ســـاله اســـت که میان منیژه و حســـین لشـــکری جدایی می‌اندازد.
منیـــژه لشـــکری در هفـــده ســـالگی ازدواج می‌کنـــد؛ ســـال بعـــد صاحـــب فرزند می‌شـــود و همســـرش نیز 
در جنـــگ مفقود‌الاثـــر می‌شـــود. تا چهارده ســـال بعـــد هیچ خبری از حســـین لشـــکری به خانـــواده‌اش 
نمی‌رســـد. چهـــارده ســـال بعـــد مشـــخص می‌شـــود کـــه او اســـیر شـــده و ســـه ســـال بعـــد نیـــز به کشـــور 

برمی‌گـــردد.
هجـــده ســـال دوری، تنها اتفاقی نیســـت کـــه میان این زن و شـــوهر رخ داده‌اســـت. ســـختی‌های دوران 
گر کنار بگذاریم، منیژه لشکری در طول هجده ســـال فراق مجبور بوده‌است  اســـارت حســـین لشـــکری را ا

کـــه به تنهایی دســـت به انتخاب‌هـــای مختلفی بزنـــد و فرزند خـــود را بزرگ کند. 
عـــاوه بـــر همه این‌هـــا، ســـخت‌ترین نکته‌ای کـــه بر این فـــراق طولانـــی و وصـــال مجدد بار شده‌اســـت، 
تغییـــرات عدیده‌ای اســـت که در ظاهر و باطن این زن و شـــوهر رخ داده‌اســـت. هـــر دو در اوایل جوانی و 

ماجرای فراق و وصل در »روزهای بی‌آینه«

ح درد اشتیاق شر
   پس از 18 سال

محمد رضا معلمی 
یادداشت‌نویس 
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کتاب »روزهای 
بی‌آینه« روایتی است از 
ناگفته‌های هشت سال 

دفاع مقدس و شرحی 
است بر چگونگی و 

کیفیت انتخاب‌های یک 
زن در غیبت همسرش

زمانی که شخصیتشـــان به طور کامل شـــکل نگرفته‌اســـت با هـــم ازدواج کرده‌اند و طولی نکشـــیده که از 
هـــم دور افتاده‌انـــد؛ پـــس از آن هجده ســـال بدون این که از هم خبری داشـــته باشـــند، رشـــد کرده‌اند و 
گون قرار و شـــکل گرفته اســـت. در کنار این‌ها بالا رفتن ســـن،  شخصیتشـــان در معرض انتخاب‌های گونا

طبیعتـــا آن‌ها را از لحاظ جســـمی و ظاهری نیز تغییر داده‌اســـت. 
روبه‌رو‌شـــدن با این حجم از تغییرات ظاهری و شـــخصیتی که در طول هجده ســـال در این دو نفر شکل 
گرفتـــه، بزرگ‌ترین چالشـــی اســـت که این زن و شـــوهر بعـــد از وصال دوبـــاره با آن روبه‌رو می‌شـــوند. آن‌ها 
بایـــد بعـــد از تحمل هجده ســـال فـــراق، حالا باری دیگـــر با هم روبه‌رو شـــوند و یکدیگر را از نو بشناســـند. 
حســـین و منیژه لشـــکری زندگی مشـــترک خود را دوباره آغـــاز می‌کنند و حالا باید بر ایـــن غریبگی و فراقی 

که بعـــد از وصال نیز دچارش هســـتند، غلبه کنند. 
گفته‌هـــای هشـــت ســـال دفاع مقدس و شـــرحی اســـت بر  کتـــاب »روزهـــای بی‌آینـــه« روایتـــی اســـت از نا
چگونگـــی و کیفیـــت انتخاب‌هـــای یک زن در غیبت همســـرش و این کـــه چه‌طور دختری هجده ســـاله 
بـــه همـــراه فرزند چهارماهه‌اش بار ســـختی‌های زندگی را به دوش می‌کشـــد. این کتاب در قالب مســـتند 
داســـتانی و توســـط یکی از نویسندگان خوش‌قلم ادبیات دفاع مقدس _ســـرکار خانم گلستان جعفریان_ 

نوشـــته شده‌است. 
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ســتاره دنـباله دارســتاره دنـباله دار
    آرزوهــای کوچـــک، آرمـــان‌های بـــــزرگآرزوهــای کوچـــک، آرمـــان‌های بـــــزرگ

 Ó  فیلمنامه یک فیلم داستانی، داستانی است که
ناظر به موارد دیداری )بصری(، قابلیتهای تصویری 
در  فیلمنامه  هر  می‌شود.  نوشته  فیلمسازی  و 
در  که  می‌گردد  ارائه  مختلف  صحنه‌های  قالب 
اتفاقات و روز  عنوان صحنه شماره صحنه، مکان 
یا شب بودن اتفاقات، اهمیت دارد. پس از عنوان 
ح صحنه می‌آید و سپس  ابتدا شر صحنه معمولا 
گفتگوی )دیالوگ( نقشهای مختلف )کاراکترها( با 
شایان  می‌شود.  نوشته   )Bold( پررنگتر  نوشتاری 
روایت  زمان حال  که فیلمنامه فقط در  ذکر است 

می‌شود.
حسین جنوبی

فیلمنامه‌نویس 
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۱( خارجی/ کنار مسجد الاقصی/ شب. 
خیره  آسمان  به  است(  حنانه  او  دخترکی)نام 
شب  پرستاره  آسمان  کودک،  نگاه  است.  شده 
»حنانه«،  سر  بالای  زیتون  شاخه  می‌بیند.  را 
گهان ستاره  بخشی از آسمان را پوشانده است. نا
می‌کند.  عبور  او  چشمان  جلوی  از  دنباله‌داری 
»حنانه« چشم‌های خود را با خوشحالی و شوق 

می‌بندد.
_ حنانه: آرزو می‌کنم...

می‌گیرد.  را  او  دهان  جلوی  محکم  دستی، 
چشمانش را باز می‌کند. دو نظامی که روی لباس 
هستند.  او  کنار  در  دارند،  اسرائیل  پرچم  خود 

سرباز، دهان او را گرفته و افسر می‌گوید: 
مال  این‌جا  می‌کنی؟  چیکار  اسرائیلی:  افسر   _
ماست. آسمون، ستارهاش و تموم آرزوهای اون 

هم مال ماست. 
شده  سرخ  زدن،  پا  و  دست  شدت  از  »حنانه« 
دست  از  را  خود  دهان  تا  می‌کند  تلاش  است؛ 

سرباز برهاند اما سرباز او را محکم گرفته است. 
آرزو می‌کنم یک اسلحه داشته  _ افسر اسرائیلی: 

باشم.  
سپس از پشت سر خود، اسلحه‌ای بیرون می‌آورد 

و با خنده فریاد می‌زند.
_ افسر اسرائیلی: آرزو مال من شد. هاهاها... . 

است؛  خشمگین  و  بغض‌کرده  »حنانه«  چهره 
صدای خنده افسر در گوشش می‌پیچد. 

۲( خارجی/ اردوگاه فلسطینی/ شب. 
کـــرده »حنانه«  همان چهـــره خشـــمگین و بغض 
گوشـــش  در  افســـر  خنـــده  صـــدای  هنـــوز  کـــه 
می‌پیچـــد و شـــراره‌های آتـــش از جلـــوی او رو بـــه 

مـــی‌رود.  بـــالا  هوا 
چادرهای  از  یکی  درون  دختربچه‌ای)آیات( 
زمین  روی  نشسته  صورت  به  را  خود  اردوگاه، 

1.  مجموعــه ای از صحنــه هــای بســیار کوتــاه پشــت ســر هــم کــه اســتمرار یــک کار در گــذر زمــان را نمایــش میدهد. مثلا ورزش کردن ســخت یک انســان 
در روزهای مختلف که بصورت پشــت ســرهم نشــان داده میشــود

کودکان را  کنار پنجره می‌رساند و دیگر  می‌کشد و 
از آن‌جا نگاه می‌کند. 

کرده‌اند،  که روشن  حنانه و دوستانش دور آتشی 
حلقه زده‌اند. 

_ حنانـــه: کلـــی بـــه آســـمون نـــگاه کردم تـــا گیرش 
آوردم. ســـتاره دنبالـــه‌دار مـــن رو دزدیـــد. )بغـــض 
حنانـــه می‌ترکد و با گریه شـــدید ادامـــه می‌دهد(: 
حالا آرزوم چی می‌شـــه؟ )و دوبـــاره هق‌هق گریه(. 
_ اسما: ناراحت نباش خب، یه ستاره دیگه پیدا 

می‌کنیم.
»حنانه« به آسمان نگاه می‌کند؛ آسمان بی‌ستاره 

است.
هر  دنباله‌دار  ستاره  میگن  اندوه(:  حنانه)با   _

هفتاد سال یک‌بار میاد. 
گه آیات دارو گیرش  _ هیام)با لحن تمسخرآمیز(: ا

اومد، ما هم ستاره دنباله‌دار می‌بینیم.
همه کودکان می‌خندند. 

گرفته را با میله‌ای تکان  »ضحی« چوبهای آتش 
می‌دهد؛ شراره‌های پرتعداد اوج می‌گیرند.  

سال  هفتاد  تا  یعنی  نمی‌کنم.  باور  من  ضحی:   _
نداره؟  کاری  آسمون  اونور  ستاره‌ای  هیچ  دیگه 
پس آرزوهای آدما چی میشه؟ باید یه راهی باشه. 
شدی  خیره  خیلی  آسمون  به  گفتی  اسما:   _
کسی  گه  ا میاد.  ما  برای  ستاره  اصلا  اومد؟  تا 

منتظرش نباشه برای چی بیاد؟
از جا بلند می‌شود(: خودشه.  _ هیام)با هیجان 
آسمون  به  آرزوهامون  با  شب  هر  همه‌مون  باید 

نگاه کنیم.
کودکان با هم بلند می‌شوند و با هیجان و شادی 

فریاد می‌زنند. 

۳( خارجی/ اردوگاه فلسطینی/ شب. )سکانس 
مونتاژی1 از چند شب(

کودکان فلسطینی در شب اول با هیاهو به آسمان 
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می‌دهند.  اشاره  آن  اطراف  به  و  می‌کنند  نگاه 
آن  درون  از  و  آورده  پلاستیکی  لوله  کودکی 

گوشه‌گوشه آسمان را کاوش می‌کند. 
شبی دیگر، به تعداد آن‌ها اضافه می‌شود. شب 
هم  باز  و  می‌آورند  وسایلی  نشستن  برای  بعد 
تمام  گویی  شده‌است؛  بیش‌تر  آن‌ها  جمعیت 

کودکان اردوگاه هستند. 
»آیات« هم از پنجره چادر به آسمان نگاه می‌کند.  
دراز  زمین  روی  هم  کنار  در  کودکان  بعد  شب   

کشیده‌اند و آسمان را نظاره می کنند. 
گویی در شب بعدی تعداد آن‌ها کم‌تر شده‌است. 
بعضی  و  هستند  گفتگو  مشغول  آن‌ها  از  بعضی 
دیگر به آسمان نگاه می‌کنند و بعضی هم مشغول 

بازی‌کردن هستند. 

۴( خارجی/ اردوگاه فلسطینی/ شب.
مثل هر شب کودکان در محیط باز اردوگاه منتظر 

ستاره دنباله‌دار هستند. 
»هیام« با فریاد به آسمان اشاره می‌دهد: »ستاره 

دنباله‌دااااار....«.
یک لحظه سکوت می‌شود، همه به آسمان خیره 
»هیام«  نیست.  آسمان  در  چیزی  اما  می‌شوند؛ 
دعوا  او  با  کودک‌ها  از  یکی  می‌خندد.  بلندبلند 
هم  از  را  آن‌ها  تا  می‌کنند  سعی  عده‌ای  می‌کند. 

جدا کنند؛ همهمه می‌شود. 
_ یکی می‌گوید: همه‌اش الکیه. 

_ دیگری: از اولش هم دروغ بود.
بغل  زحمت  به  را  شش‌ماهه‌ای  نوزاد  که  ضحی 

کرده‌است، می‌گوید: »حرف بی‌خود نزن«.
_ دخترکی دیگر: اصلا یه ستاره دنباله‌دار به چه 

درد این همه جمعیت می‌خوره؟!
گهان دوباره  جمعیت شروع به رفتن می‌کنند؛ نا

کسی فریاد می‌زند: »ستاره دنباله‌دااااااار«.
گهان  نا نمی‌کند.  توجهی  او  فریاد  به  جمعیت 
آسمان  به  همه  و  می‌شود  روشن  محیط  تمام 
خیره می‌شوند. آسمان پر است از نقاطی نورانی 

که از طرفی به طرف دیگر آسمان در حال حرکت 
هستند. 

کت و آرام چشمان خود را رو به  کودکان سا همه 
آسمان بسته‌اند و یکی‌یکی آرزو می‌کنند... .

_ کودک۱: آرزو می‌کنم... .
_ ضحی)با چشمانی پر از اشک(: مامان و بابام از 

بیمارستان برگردن.
_ کودک۳: دوباره برگردیم خونه.

غ کباب شده... . _ کودک۴: مر
...

اردوگاه  اندازه همه بچه‌های  به  _ حنانه: امشب 
ستاره داریم. 

۵( خارجی/ جلوی یکی از چادرها/ شب. 
جلـــوی درب چادر غذایی به همراه بســـته‌ای که 
روی آن قـــرار دارد، گذاشـــته شده‌اســـت. خانمـــی 
بیـــرون می‌آیـــد و غذا را می‌بیند. بـــا تعجب اطراف 
را نـــگاه می‌کند اما کســـی را نمی‌بیند. بســـته روی 
غـــذا را باز می‌کند و با خوشـــحالی بـــه داخل چادر 

می‌رود.

6( داخلی/  همان چادر/ شب. 
همان خانم وارد چادر می‌شود. رادیو روشن است 

و صدای اخبار در چادر به گوش می‌رسد.

_ خانم: آیات، آیااات بیا. ببین دارو آوردن.
انگار »آیات« هیچ صدایی را نمی‌شنود؛ از پنجره 

چادر به آسمان نگاه می‌کند.  
_ گوینده خبر رادیو: ایران با ده‌ها پهپاد و موشک، 
پاسخ تجاوز اسرائیل به کنسولگری خود در سوریه 

را داد. 
نور  و  است  آسمان  نظاره‌گر  »آیات«  شاد  چهره 

آسمان در چهره او تلالو می‌کند. 
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زن و زندگـــی ریشـــه‌های مشـــترکی دارنـــد؛ واژه‌هایشـــان را عـــرض می‌کنـــم. در زبـــان اوســـتایی کلمـــه »زن« 
ریشـــه‌هایش را از »زایایـــی« و »زادن« می‌گیـــرد و واژه »زندگـــی« از کلمـــه »زن« آفریـــده می‌شـــود. 

ـــای  ـــدازه یـــک ســـر ســـوزن_ بیابیـــم، ردّ پ ـــه ان ـــو ب ـــر بگوییـــم هـــر جـــا نشـــانه‌ای از زندگـــی _ول گ ـــی‌راه نیســـت ا ب
کـــه همیـــن روزهـــا از دل آوارهـــای  گـــر در عکس‌هـــا و فیلم‌هایـــی  زن در آن مشـــهود اســـت. راه دوری نرویـــم؛ ا
مقاومـــت غـــزه منتشـــر می‌شـــود، بویـــی از زندگـــی و امیـــد بـــه زندگـــی باشـــد، حتمـــا زنـــی در تصویـــر یـــا پشـــت 
کـــه تمـــام تلاشـــش را می‌کنـــد تـــا حتـــی بـــه انـــدازه پختـــن غـــذای گرمـــی در دل خرابه‌هـــا،  تصویـــر حضـــور دارد 

بـــوی زندگـــی را بـــه رگ و پـــی زنده‌هـــا تزریـــق کنـــد.

پرتره‌ای از دل کلمات
    چهره زن در ادبیات مقاومت با بررسی تطبیقی چند اثر

لادن عظیمی
نویسنده 

اثری از: حسن رزم‌خواه
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جامعـــه در هشـــت ســـال جنـــگ مـــا و حتـــی قبل‌تـــر 
از حضـــور  انقـــاب  آن در ســـال‌های مبـــارزات  از 
زنـــان خالـــی نبـــود. ایـــن حضـــور و نقـــش غیـــر قابـــل 
بازنمایـــی  بســـیاری  ادبـــی  آثـــار  در  زنـــان،  انـــکار 
ـــت،  ـــات مقاوم ـــوع در ادبی ـــه در مجم ک ـــت  شده‌اس
کـــه قابـــل  بـــه دســـت می‌دهـــد  از زن  چهـــره‌ای 

توجـــه اســـت. 

راویان اجتماع{ 
زنـــان بـــه عنـــوان عناصـــری پررنـــگ و نقش‌آفریـــن 
 ، معاصـــر تاریـــخ  حســـاس  موقعیت‌هـــای  در 
ابعـــاد  کـــه  هســـتند  خاطـــرات  از  گنجینه‌هایـــی 
مهمـــی از تاریـــخ معاصـــر ایـــران از طریـــق بازنمایـــی 
خاطـــرات آن‌هـــا روایـــت می‌شـــود. مـــا در یـــک دهـــه 
گذشـــته _بیـــش از پیـــش_ شـــاهد انتشـــار آثـــار ادبـــی 
کـــه زنـــان  بســـیاری در ادبیـــات مقاومـــت بوده‌ایـــم 

روایتگـــری آن‌هـــا را بـــر عهـــده داشـــته‌اند.
علیـــه  راهپیمایی‌هـــای  در  همـــواره  کـــه  زنانـــی 
تلـــخ  طعـــم  کـــه  زنانـــی  بودنـــد،  حاضـــر  شـــاه 
کـــه  زنانـــی  چشـــیده‌اند،  را  ک  ســـاوا زندان‌هـــای 
ــال  ــور فعـ ــهر حضـ ــهر در شـ ــغال خرمشـ ــد از اشـ بعـ
داشـــتند و پابه‌پـــای مـــردان بـــرای بازپس‌گیـــری 
ــتان‌های  ــه در بیمارسـ کـ ــی  ــد، زنانـ ــهر جنگیدنـ شـ
و  درمـــان  مشـــغول  جبهه‌هـــا  صحرایـــی 
کـــه در پشـــت جبهه‌هـــا  امدادرســـانی بودنـــد، زنانـــی 
ولـــو بـــه انـــدازه بســـته‌بندی غـــذا و شســـتن لبـــاس 
کنـــار  و پتـــو فعالیـــت می‌کردنـــد؛ همـــه این‌هـــا در 
کـــه از عزیزتریـــن افـــراد زندگـــی‌  همســـران و مادرانـــی 
خـــود چشـــم می‌پوشـــیدند و آنـــان را راهـــی میـــدان 

می‌کردنـــد.  نبـــرد 
 هریـــک از ایـــن زنـــان بـــا تمـــام عوالـــم و افـــکار و 
کـــه از  آدم‌هـــای پیرامـــون خـــود و تمـــام اتفاقاتـــی 
ســـر گذرانده‌انـــد، شـــنیدنی و خواندنـــی‌ هســـتند؛ 
کـــه هـــر یـــک، از تجربه‌هـــای زیســـته‌ای ســـخن  چـــرا 
کـــه تنهـــا منحصـــر بـــه خودشـــان اســـت  می‌گوینـــد 

و هیچ‌کـــس در ایـــن تجربیـــات بـــا آنـــان شـــریک 
نیســـت. امـــا ایـــن تجربیـــات انحصـــاری در بســـتری 
کـــه متعلـــق بـــه »مـــا«ی جمعـــی  از تاریـــخ معاصـــر 
اســـت، رخ داده و از ایـــن حیـــث قابـــل ارزیابـــی 
ــان  ــه در قالـــب و زبـ کـ ــا  ــه بسـ ــه اســـت؛ چـ و مطالعـ

ــد.  ــذاب باشـ ــیار جـ ــی درســـت، بسـ ادبـ
کـــه در همیـــن راســـتا می‌تـــوان  یکـــی از کتاب‌هایـــی 
روشـــن  »چراغ‌هـــای  کتـــاب  کـــرد،  اشـــاره  بـــدان 
شـــهر« نوشـــته فائـــزه ساســـانی‌خواه اســـت؛ کتابـــی 
ـــگاری  ـــار خاطره‌ن ـــوان آن را از مهم‌تریـــن آث ـــه می‌ت ک

زنانـــه از خرمشـــهر دانســـت.
کتـــاب شـــامل روایت‌هایـــی از یـــک دختـــر  ایـــن 
پانـــزده ســـاله خرمشـــهری در بحبوحـــه ســـال‌های 
کـــه  جنـــگ و ســـقوط خرمشـــهر اســـت. دختـــری 
پابه‌پـــای  دیگـــر  دختـــران  از  تعـــدادی  کنـــار  در 
از شـــهر دفـــاع می‌کنـــد و در همیـــن راه  مـــردان 
، بـــه  مجـــروح می‌شـــود و بعـــد از ســـقوط خرمشـــهر
امدادگـــری در بیمارســـتان‌های آبـــادان و ماهشـــهر 

می‌شـــود. مشـــغول 
بیش  نوجوانی  سال‌ها  آن  در  که  فرهادی  زهــره   
کــتــاب بــه روایـــت خــاطــرات خود  نــبــود، در ایــن 
ــر رعــایــت  ب ــت. عــــاوه  ــه‌اس ــت ــرداخ از آن روزهــــا پ

اســـــــتـــــــانـــــــداردهـــــــای 
خـــــاطـــــره‌نـــــگـــــاری و 
ــاری،  ــ ــگ ــ ــدن ــ ــن ــ ــت ــ ــس ــ م
کتاب در  اهمیت این 
کــه تصویر  ایــن اســت 
ــور  ــض ح از  ــعـــی  ــامـ جـ
زنان در جبهه را ارائه 

می‌دهد. 
کتـــاب،  ایـــن  در 
ترســـیم چهـــره زنانـــی 
جبهـــه  در  هـــم  کـــه 
حضـــور دارنـــد و هـــم 
هـــم  جبهـــه،  پشـــت 
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اســـلحه بـــه دســـت می‌گیرنـــد و هـــم امدادگـــری 
اختیـــار  در  را  وســـیعی  دیـــد  افـــق  می‌داننـــد، 
خواننـــده قـــرار می‌دهـــد تـــا بتوانـــد بـــا نقـــش زنـــان 
دقیق‌تـــری  مواجهـــه  جنـــگ،  ســـال‌های  در 

باشـــد. داشـــته 
بـــه واســـطه خاطـــرات راوی در کتـــاب »چراغ‌هـــای 
روشـــن شـــهر« بـــا تعـــدادی از زنـــان و دختـــران دیگـــر 
آن‌هـــا  زندگـــی‌  از  برش‌هایـــی  و  می‌شـــویم  آشـــنا 
کرده‌اســـت_  را _کـــه از دریچـــه نـــگاه راوی عبـــور 
می‌خوانیـــم؛ بـــا توجـــه بـــه تعـــدد شـــخصیت‌های 
مونـــث در بســـتر زمانـــی و مکانـــی یکســـان، همیـــن 
مســـئله در شـــکل‌گیری برســـاخت ذهنـــی مـــا از 
ــد.  ــات مقاومـــت کمـــک‌ می‌کنـ ــره زن در ادبیـ چهـ
نوشـــته مرتضـــی قاضـــی  پنـــج«  کتـــاب »شـــماره 
کـــه از چهـــره زنـــان  کتاب‌هایـــی اســـت  از دیگـــر 
و  دقیـــق  رونمایـــی  مقاومـــت،  ادبیـــات  در 
کـــه  موشـــکافانه‌ای می‌کنـــد. کتـــاب در 480 صفحـــه 
حـــدود 25 صفحـــه از آن شـــامل آلبومـــی از تصاویـــر 
را  جوشـــی  فاطمـــه  خاطـــرات  سال‌هاســـت،  آن 
کـــه عمدتـــا در آبـــادان  روایـــت می‌کنـــد؛ وقایعـــی 
می‌شـــود  شـــروع  راوی  کودکـــی  از  و  می‌گـــذرد 
خشـــم  شـــعله‌‌های  نخســـتین  بازنمایـــی  بـــه  و 
و  پهلـــوی  بـــه حکومـــت  نســـبت  آبـــادان  مـــردم 
همراه‌شـــدن بـــا مـــوج انقـــاب می‌پـــردازد. ســـپس 
همـــگام بـــا روایت‌هـــا و خاطـــرات راوی، پـــس از 
ــته،  ــادان داشـ ــه در آبـ کـ ــئولیت‌هایی  ــان از مسـ بیـ

آبـــادان  حصـــر  و  جنـــگ  برهـــه  وارد 
شـــده و تـــا آزادســـازی 

پیـــش  خرمشـــهر 
در  مـــی‌رود. 

زمانـــی  بـــازه  واقـــع 
کـــه فاطمـــه  خاطراتـــی 

ـــت آن  ـــه روای ـــی ب جوش
مرتضـــی  و  پرداختـــه 

ثبـــت  را  آن‌هـــا  قاضـــی 
کرده‌اســـت،  ضبـــط  و 

کمـــی پیـــش از انقـــاب تـــا آزادی خرمشـــهر را در 
 . د می‌گیـــر بر

از  کتـــاب،  ایـــن  نـــگارش و تدویـــن  نویســـنده در 
ادبیـــات مســـتندنگاری بهـــره ‌برده‌اســـت و اثـــر او 
از ابتـــدا تـــا انتهـــا زبـــان یک‌دســـتی دارد؛ اثـــر بـــه 
شـــیوه تاریـــخ شـــفاهی پیـــش مـــی‌رود و عناصـــر 
اســـت.  شـــده  رعایـــت  آن  در  مســـتندنگاری 
وجـــود  بـــا  مکـــررات  تکـــرار  از  پرهیـــز  هم‌چنیـــن 
گی‌هـــای مثبـــت ایـــن  کتـــاب، از ویژ حجـــم زیـــاد 

کتـــاب اســـت. 
کـــه نویســـنده در فصل‌بنـــدی  لازم بـــه ذکـــر اســـت 
کـــه  برده‌اســـت  کار  بـــه  دقتـــی  چنـــان  اثـــر  ایـــن 
می‌تـــوان هـــر فصـــل را جـــدا از کل کتـــاب مطالعـــه 
کـــرد؛ ایـــن مســـئله نـــه تنهـــا بـــه معنـــی گسســـت 
ایـــن  بلکـــه  نیســـت،  روایـــت  انســـجام  عـــدم  و 
از عـــدم انســـجام و  فصل‌بنـــدی ماهرانـــه مانـــع 

شده‌‌اســـت.  روایـــت  کل  در  شـــلختگی  ایجـــاد 
کـــه پیـــش از ایـــن نـــام  در ایـــن کتـــاب ماننـــد کتابـــی 
بردیـــم، نقـــش زنـــان بـــه واســـطه زن بـــودن راوی 

مشـــهود و پررنـــگ اســـت. 
قواعد  بــه  پای‌بندی  بــا  توانسته  پنج«  »شــمــاره 
را  از تاریخ معاصر  ادبیات مستند، بخش مهمی 
کند. آبادان سال‌های  از نظرگاه یک زن بازنمایی 
انقلاب و جنگ، سبک زندگی مردم آبادان، علل 
وضعیت  پهلوی،  حکومت  از  آبــادانــی‌‌هــا  خشم 
جنگ،  ســال‌هــای  در  بیمارستان‌ها 
ــادان،  ــ ــ شــکــســتــه‌شــدن حــصــر آب
ــون آزادســـــازی  ــرام ــی وقـــایـــع پ
نقش  عـــاوه  بــه  خرمشهر 
ایـــن  ــام  ــمـ تـ در  زنــــــان 
جمله  از  ســـال‌هـــا، 
مـــــواردی اســت 
که با مطالعه 
کـــــــــتـــــــــاب 
»شــــــمــــــاره 
پـــــنـــــج« بــه 

»شماره پنج« توانسته 
با پای‌بندی به قواعد 
ادبیات مستند، بخش 
مهمی از تاریخ معاصر 
را از نظرگاه یک زن 
بازنمایی کند.
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مخاطب عرضه می‌شود؛ مواردی که ممکن است 
کتاب‌ها به آن پرداخته شده  در بسیاری از دیگر 
که  باشد اما آن‌چه جالب توجه است، این است 
از خاطره‌ای  را  بازنمایی وقایع، هر خاطره  منظر 

دیگر متمایز می‌کند.
کتـــاب »شـــماره پنـــج« بـــه تماشـــای نقـــش و  در 
تاثیـــر زنـــان در رونـــد مقاومـــت آبـــادان می‌نشـــینیم؛ 
و  فیلم‌هـــا  در  اســـت  ممکـــن  کـــه  تصویـــری 
کتاب‌هـــای زیـــادی دیـــده یـــا خوانـــده باشـــیم، امـــا 
کـــه تجربیـــات هـــر  هرگـــز تکـــراری نمی‌شـــوند؛ چـــرا 
فـــرد بـــا فـــرد دیگـــر متفـــاوت اســـت و همیـــن زاویـــه 
ـــه  ک ـــت  ـــات اس ـــرد تجربی ـــه ف ـــر ب ـــد و درک منحص دی
ایـــن آثـــار را _بـــه شـــرط رعایـــت اصـــول فنـــی و ادبـــی_ 
ــر  ــه به‌نظـ کـ ــی  ــد؛ اتفاقـ ــدگار و خواندنـــی می‌کنـ مانـ

کتـــاب رخ داده‌اســـت.  می‌رســـد در ایـــن 
کـــه در  در حقیقـــت ایـــن زنـــان بـــا حضـــور پررنگـــی 
در  امـــروز  مرجـــع  بهتریـــن  داشـــته‌اند،  اجتمـــاع 
بازنمایـــی نقـــش زنـــان در دوران مقاومـــت ایـــران، 
محســـوب  تحمیلـــی  جنـــگ  و  انقـــاب  پیـــروزی 
بازنمایـــی  ایـــن  اصلـــی  بـــار  ادبیـــات  می‌شـــوند؛ 
و  خاطره‌نـــگاری  مختلـــف  قالب‌هـــای  در  را 

می‌کشـــد.  دوش  بـــه  مســـتندنگاری 

راویان تنهایی{ 
امـــا ایـــن بازنمایـــی ابعـــادی غیـــر از بُعـــد اجتماعـــی 
کـــه کیلومترهـــا دور از  هـــم دارد. چـــه بســـیار زنانـــی 
ـــری  ـــش موث ـــان نق ـــج خانه‌هایش ـــا و در کن کریزه خا
کـــه  در دوران جنـــگ تحمیلـــی داشـــته‌اند؛ زنانـــی 
گـــر چـــه از میـــدان درگیـــری و مبـــارزات دور بودنـــد،  ا
امـــا بـــا گذشـــتن از عزیزترین‌هایشـــان بـــه همـــوار 
کردنـــد؛ مـــادران  کمـــک  شـــدن مســـیر مقاومـــت 
راویـــان  خـــود،  خاطـــرات  در  کـــه  همســـرانی  و 

ســـال‌های فـــراق و تنهایـــی خویش‌انـــد.
کتاب‌هـــای زیـــادی از زبـــان مـــادران و همســـران 
کـــه بـــه بازگویـــی خاطـــرات  شـــهدا منتشـــر می‌شـــود 
خـــود و شـــهید می‌پردازنـــد؛ پررنگ‌تریـــن عنصـــر 

کـــه بـــا  در ایـــن خاطـــرات، انـــدوه عمیقـــی اســـت 
هیـــچ مرهمـــی التیـــام نمی‌یابـــد. ایـــن دســـته از 
زندگـــی  شـــخصی‌تر  ابعـــاد  بازنمـــای  خاطـــرات، 
کـــه از همیـــن حیـــث  راویـــان اســـت و صـــد البتـــه 

دارای اهمیـــت اســـت. 
از  انبوهـــی  میـــان  از  کـــه  کتاب‌هایـــی  جملـــه  از 
کتاب‌هایـــی از ایـــن دســـت _کـــه بســـیاری از آنـــان 
شـــده‌اند_  ظاهـــر  موفـــق  ادبـــی  حیـــث  از  نیـــز 
می‌تـــوان نـــام بـــرد، کتـــاب »اشـــک حـــوا« اســـت. 
کـــه در ســـال 1402 بـــه همـــت انتشـــارات  ایـــن کتـــاب 
ســـوره مهـــر منتشـــر شده‌اســـت، روایتگـــر خاطـــرات 
ــر شـــهید حســـین  ــوم موســـوی، همسـ ــیده کلثـ سـ

ــت.  ــینی اسـ شاه‌حسـ
کتـــاب »اشـــک حـــوا« بـــه  کـــه در  بیـــش از ایـــن 
خاطراتـــی از شـــهید دســـت بیابیـــم، تاثیـــر جنـــگ 
بـــر زندگـــی فـــردی و اجتماعـــی انســـان‌های درگیـــر 
کـــه دو دختـــر هـــم  جنـــگ را می‌بینیـــم. زن راوی 
دارد، بـــا روایـــت از خـــود و دخترانـــش در غیـــاب 
ـــوردار  ـــتاهای کم‌برخ ـــی از روس ـــواده در یک ـــرد خان م
فـــارس، بـــه نوعـــی روایتگـــر زندگـــی زنـــان در غیـــاب 
ــاب در  ــن کتـ ــه ایـ ــا مطالعـ ــد. بـ ــان می‌باشـ مردانشـ
خـــال ماجراهـــای سراســـر رنـــج راوی، آثـــار جنـــگ 
را کیلومترهـــا دورتـــر از مناطـــق جنگـــی می‌بینیـــم؛ 
کـــس  کـــه زنـــان خانـــواده را بیـــش از هـــر  آثـــاری 

دیگـــری درگیـــر می‌کنـــد.

چهره زن در ادبیات مقاومت{ 
ادبیـــات  حـــوزه  کتاب‌هـــای  از  بســـیاری  بررســـی 
، بـــه مـــا کمـــک می‌کنـــد  پایـــداری در عصـــر حاضـــر
تـــا بتوانیـــم چهـــره زن در ایـــن عرصـــه را بازنمایـــی 
کـــه دارای  ـــار  کنیـــم. در حقیقـــت هـــر یـــک از ایـــن آث
ـــه فـــردی اســـت، در نهایـــت  گی‌هـــای منحصـــر ب ویژ
ـــل  ـــه تکام ـــر ب ـــه منج ک ـــد  ـــل می‌کن ـــی عم ـــد پازل مانن
ایـــن چهـــره و تثبیـــت آن در تاریـــخ می‌شـــود و چـــه 

بســـا شده‌اســـت. 
واقعـــی  شـــخصیت‌های  تمـــام  میـــان  از  آن‌چـــه 

بیش از این که در کتاب 
»اشک حوا« به خاطراتی 

از شهید دست بیابیم، 
تاثیر جنگ بر زندگی 

فردی و اجتماعی 
انسان‌های درگیر جنگ 

را می‌بینیم.
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دســـت  بـــه  کتاب‌هـــا  ایـــن  در  بازسازی‌شـــده  و 
از  کـــه  اســـت  مشـــترکی  گی‌هـــای  ویژ می‌آیـــد، 
می‌شـــود.  هویـــدا  شـــخصیت‌پردازی‌ها  خـــال 
ــر زنـــان کتاب‌هـــای  کثـ کـــه ا گی‌هـــای مشـــترکی  ویژ
حـــوزه ادبیـــات پایـــداری در خـــود دارنـــد یـــا بـــه مـــرور 
بـــدان دســـت می‌یابنـــد.  و در بحبوحـــه جنـــگ 
کـــه منجـــر بـــه خلـــق پرتـــره کاملـــی از  گی‌هایـــی  ویژ
کـــه  زنـــان ســـال‌های مقاومـــت می‌شـــود؛ پرتـــره‌ای 

کلمـــات بیـــرون می‌آیـــد.  از دل 
گی‌هـــا،  ویژ ایـــن  مشـــهودترین  و  مهم‌تریـــن  از 
»ایثـــار« اســـت. زنـــان در ایـــن آثـــار یـــا ایثـــار را بـــه 
گـــی در خـــود دارنـــد یـــا روحیـــه ایثـــار  عنـــوان یـــک ویژ
متاثـــر از جنـــگ و پیامدهـــای آن، در آنـــان شـــکل 
کـــه نـــه  می‌گیـــرد و بـــا آن‌هـــا رشـــد می‌کنـــد. ایثـــاری 
بـــه شـــکل تلـــه شـــخصیتی، بلکـــه بـــه شـــکل یکـــی از 
نشـــانه‌های بلـــوغ شـــخصیتی و عبـــور از »مـــن« در 
کـــه خالـــق صحنه‌هـــای  آن‌هـــا وجـــود دارد. ایثـــاری 
کنـــار دیگـــر  بـــزرگ عرصـــه مقاومـــت اســـت و در 
گی‌هـــای اخلاقـــی، »زن« را بـــه عنـــوان عنصـــر  ویژ

پویـــای جامعـــه بـــه مـــا معرفـــی می‌کنـــد. 
ــی،  ــالای همدلـ ــوان بـ ، تـ ــر ــون صبـ گی‌هایـــی چـ ویژ
و  اصـــول  بـــه  پای‌بنـــدی  مســـئولیت‌پذیری، 
بـــه  نســـبت  گاهـــی  آ اخلاقـــی،  چهارچوب‌هـــای 
کـــه از دل همیـــن روایت‌هـــای ادبـــی  زمانـــه و تاریـــخ 
گی‌هایـــی  ـــه آن‌هـــا رســـید؛ ویژ ـــوان ب و مســـتند می‌ت
کـــه بـــدون هـــر یـــک از آن‌هـــا، تحمـــل بـــار عظیـــم و 
فشـــار روانـــی‌ حاصـــل از مبـــارزه و جنـــگ ممکـــن 

نبـــود.
آن  بـــه  پایـــداری  ادبیـــات  دل  از  کـــه  زنـــی 
گـــر چـــه  کـــه ا می‌رســـیم، نمونـــه انســـانی اســـت 
بَرانســـان نیســـت، امـــا در رقم‌خـــوردن بســـیاری  اَ
بَراتفاقـــات تاریـــخ معاصـــر نقـــش بســـزایی دارد.  از اَ
اســـت،  خواهـــر  اســـت،  همســـر  اســـت،  مـــادر  او 
کـــه هـــر یـــک  کنـــار تمـــام این‌هـــا  دختـــر اســـت و در 
مســـئولیتی را بـــا خـــود بـــه همـــراه دارد، انســـانی 

در  اســـت.  اجتماعـــی  مســـئولیت‌های  بـــه  گاه  آ
کـــه  واقـــع او حتـــی در تنهاتریـــن لحظه‌هـــای خـــود 
عزیزترین‌‌هایـــش را راهـــی نبـــرد می‌کنـــد، نســـبت 
گاه اســـت  بـــه مســـئولیت خـــود در قبـــال جامعـــه آ

گاهانـــه عمـــل می‌کنـــد. آ و 
ــواره  ــوز و همـ ــره هنـ ــه ایـــن پرتـ کـ ــر واضـــح اســـت  پـ
در حـــال تکامـــل اســـت و در ایـــن میـــان »روایـــت« 
ــه  ــا در زمانـ ــه مـ کـ ــرا  ــده دارد؛ چـ ــی تعیین‌کننـ نقشـ
ــیوه روایـــت  ــم و شـ ــیطره روایـــت زندگـــی می‌کنیـ سـ
ـــر  ـــدن« تصاوی ـــدن« و »ثبت‌ش ـــری در »مان و روایتگ
درســـت و مبتنـــی بـــر واقعیـــت موثـــر اســـت و ادبیـــات 
در میـــان بســـیاری از امکانـــات روایـــت ماننـــد فیلم و 
عکـــس، مســـئولیت و نقـــش بســـزایی ایفـــا می‌کنـــد.

در  ابتـــذال  ورطـــه  در  نیفتـــادن  بـــه  کمـــک 
و  وظیفـــه  جنـــگ،  از  روایـــت  و  خاطره‌نـــگاری 

اســـت. قلـــم  اهالـــی  تمامـــی  مســـئولیت 

زنی که از دل ادبیات 
پایداری به آن می‌رسیم، 
نمونه انسانی است که 
اگر چه اَبَرانسان نیست، 
اما در رقم‌خوردن 
بسیاری از اَبَراتفاقات 
تاریخ معاصر نقش 
بسزایی دارد. 
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اثری از:  هانیه هادیان



]  پـــرونـــده ویـــــژه  [

بیمارستان نفت در دفاع مقدس
ع: با موضو

دبیر پرونده ویژه:مهرزاد قوی فکر
به همراه مصاحبه با:ماشالله آزادی و علی صرامی

با تشکر از مرکز فرهنگی رسانه بیداری
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]   پرونده ویژه   [

حیدر بهمنی1 در جایی تعریف می‌کند که وقتی چاه شماره سه دهلران توسط دشمن بمباران و منهدم 
شد، آتش بالا گرفت. می‌گفت چون نمی‌توانستیم چاه را در این وضعیت رها کنیم، تعدادی از بچه‌های 
کرد، خمپاره‌ای  که دشمن دوباره بمباران را شروع  صنعت نفت شبانه عازم آن‌جا شدند. صبح روز بعد 
آغوش  و در  کنار عین‌الله سلطانی2 منفجر شد؛ پیکر بدون سر عین‌الله سلطانی چند قدم جلو رفت 
همکارش جان سپرد. تصویر ذهنی من از نسبت صنعت نفت با دفاع مقدس چیزی شبیه این خاطره 
حیدر بهمنی یا فیلم سینمایی جنگ نفت‌کش‌هاست؛ ترکیبی از انفجار و آتش و فوران و آژیر و کلاه ایمنی.

احتمالا تصوری که عامه مردم از صنعت نفت در جنگ دارند هم همین انفجار کشتی‌های نفتی در دریا 
و شعله‌های چند ده متری بعد از انفجار باشد. اما خدمات صنعت نفت در دفاع مقدس محدود به 
گر بشنوید  این‌گونه فعالیت‌های استخراجی و تامین سوختی نبود. شاید برای شما هم تعجب‌آور باشد ا

که بخش مهمی از پشتیبانی صنعت نفت از جنگ، در حوزه پزشکی و امداد و نجات بوده‌‌است.
صنعت نفت در ارائه خدمات بهداشت و سلامت پیشینه‌ای طولانی دارد. اولین پزشک سال ۱۲۰۷ در 
صنایع نفتی به صورت رسمی مشغول به کار شد. تیم دارسی که برای حفاری در مسجد سلیمان حضور 
مختلف  حشرات  وجود  بهداشتی،  امکانات  نبود  هوا،  شدید  گرمای  مثل  مشکلاتی  با  کرده‌بود،  پیدا 
و  بهداشتی  مشکلات  تشدید  از  جلوگیری  برای  انگلیسی  شرکت  شد.  مواجه  آب‌آشامیدنی  کمبود  و 
کرد. دکتر یانگ نزدیک به ۳۰ سال در مناطق  درمانی، پزشکی به نام یانگ را به مسجد‌سلیمان اعزام 
بختیاری‌نشین حضور داشت که باعث ارتباط خوب او با مردم بومی منطقه شد. با توسعه عملیات‌های 
کارگران و مهندسان مشغول در شرکت‌های نفتی، توجه به حوزه بهداشت و  نفتی و افزایش تصاعدی 
درمان هم بیش‌تر شد. آقای عباس شهنی3 در کتاب تاریخ مسجدسلیمان از قول شهروندی بریتانیایی 

به نام ویلیامسون نوشت:
»در مسجدسلیمان بیمارستانی در دو مایلی میدان نفتون قرار دارد که در آن بیمارانی را بستری می‌کنند 
کلینیک‌های بیرون از بیمارستان، وسایل لازم  که اضافه بر خدمات پزشکی و جراحی‌های سرپایی در 
برای صد نفر در مواقع اورژانس وجود دارد. هم‌چنین یک بیمارستان مجزا برای امراض مسری و یک 

کمپ برای قرنطینه‌کردن آن‌ها برپا شده‌است«.

1. متولد ۱۳۳۰ در شهر رامهرمز است که در رشته مهندسی مکانیک تحصیل کرده و سابقه چند دوره مدیر عاملی شرکت ملی حفاری ایران را دارد. 
2. یکــی از آتشــکاران مناطــق نفت‌خیــز جنــوب بــود کــه در تاریــخ ۲۹ فروردیــن ۱۳۶۷ در حــال انجــام وظیفــه در منطقــه دهلــران بــر اثــر ترکــش خمپــاره 

بــه شــهادت رســید.
3. پژوهشگر تاریخ و نویسنده کتاب تاریخ مسجد سلیمان

شاید برای شما هم 
تعجب‌آور باشد اگر 

بشنوید که بخش مهمی 
از پشتیبانی صنعت 

نفت از جنگ در حوزه 
پزشکی و امداد و نجات 

بوده‌است.

 سنگرهای بی‌روایت

 »بیمارستان نفت«
 مرهمی بر جراحت دفاع مقدس

    

مهرزاد قوی فکر
پژوهشگر
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با ملی‌شدن نفت، مسئولیت بهداری و بهداشت 
سپرده  ایران  نفت  ملی  شرکت  به  نفت  کارکنان 
شد. نخستین پزشک ایرانی که پس از ملی‌شدن 
بهداشت  و  بهداری  مسئولیت  نفت،  صنعت 
رستم  دکتر  گرفت،  عهده  بر  را  نفت  ملی  شرکت 

صرفه بود.
کارمندان  به  منحصر  خدمات  ارائه  زمان  آن  در 
شرکت نفت بود اما با تصویب قانون بیمه تامین 
مختلف،  صنایع  در  شاغل  کارگران  اجتماعی، 

تحت پوشش بیمه‌های اجتماعی قرار گرفتند. 
شرکت  در  اتاقه  دو  درمانگاهی   ۱۳۲۳ سال  در 
نفت اهواز تاسیس شد. تا دهه ۴۰ مجموعه‌های 
درمانگاه  پاداد،  بیمارستان  مثل  دیگری  درمانی 
نیز  خرمکوشک  درمانگاه  و  جنگیه  آجرپزی 
بهداشتی  خدمات  مهم‌ترین  از  شد.  ناسیس 
درمانی شرکت نفت در آن سال‌ها، رسیدگی‌ها در 

گیردار بود. حوزه دندان‌پزشکی و بیماری‌های وا
بهداشتی  خدمات  توسعه  برای  زیادی  افراد 

صنعت نفت تلاش کردند که از آن حمله می‌توان 
دکتر ابوالقاسم بختیار، دکتر منوچهر اقبال، دکتر 
بوذر  دکتر  طبا،  عبدالحسین  دکتر  صرفه،  رستم 

جمهر مهر و دکتر اسفندیار دارابیان را نام برد. 
توسعه  در  نفت  صنعت  که  سوابقی  همه  با 
درمان  و  بهداشت  انسانی   نیروی  و  زیرساختی 
خوزستان داشته، ولی شاید بتوان درخشان‌ترین‌ 
درمان  و  بهداشت  بخش  خدمت‌رسانی  دوره 
صنعت نفت را مربوط به فعالیت‌های هشت سال 
دفاع مقدس مجموعه بیمارستان نفت دانست؛ 
در  پزشکی  پشتیبانی  بر  علاوه  که  مجموعه‌ای 
خدمت‌رسانی  برای  تا  کرد  تلاش  جبهه،  پشت 
پیدا  حضور  جنگی  مناطق  ک‌ترین  خطرنا در 
تا  شده‌است  تلاش  ویژه  پرونده  این  در  کند. 
نگاهی به فعالیت‌های بیمارستان نفت در دفاع 
مقاومت،  از  روایت‌هایی  و  داشته‌باشیم  مقدس 
تدبیر و حماسه‌های این مجموعه را پیش روی 

مخاطبان قرار بدهیم.

شاید بتوان 
درخشان‌ترین‌ دوره 
خدمت‌رسانی بخش 
بهداشت و درمان 
شرکت را مربوط به 
فعالیت‌های هشت سال 
دفاع مقدس مجموعه 
بیمارستان نفت دانست
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یزدی‌نژاد  علی  توسط   ۱۴۰۰ سال  در  مقاله  این 
به  نگاه  از  پس  نویسنده  شده‌است.  نگارش 
سابقه  ذکر  به  تحمیلی،  جنگ  ابتدایی  روزهای 
به  پرداخته‌است.  نفت  درمانگاه‌های  تاسیس 
گفته ‌آقای یزدان‌نژاد، در سال 1359 حدود 70 سال 
کشف نخستین چاه نفت در میدان نفتون در  از 
مسجدسلیمان می‌گذشت و بهداری و بهداشت 
کشف نخستین چاه  و  با حفاری  که مقارن  نفت 
نفت در ایران شکل گرفته بود، به تشکیلات منظم 
و گسترده‌ای تبدیل شده بود که نه تنها در مناطق 
نیز  هم‌جوار  کشورهای  در  بلکه  ایران،  نفت‌خیز 
کتشاف نفت در ایران،  کم‌نظیر به نظر می‌رسید. ا
به سال ۱۹۰۸ میلادی برمی‌گردد. شرایط سخت آب 
کم بر مناطق نفت‌خیز ایران سبب شد  و هوایی حا
خورشیدی  سال 1286  در  دارسی  نفت  شرکت  تا 
چاه  نخستین  کشف  از  ‌پیش  یک‌سال  _یعنی 
نفت_ به فکر جذب پزشک مجربی به‌ نام موریس 
گروه حفاری  یانگ Dr. M. Young برای همراهی 
آب  _شرایط  مسجدسلیمان  در  دارسی  شرکت 
بیفتد.  داشت_  نامناسبی  بهداشتی  و  هوایی  و 
و  بهداشتی  تشکیلات  پایه‌گذار  می‌توان  را  یانگ 
درمانی نفت ایران دانست؛ او نخستین بیمارستان 
در  خورشیدی   1293 سال  در  را  خاورمیانه  نفت 
توجه  با  یزدی‌نژاد  گذاشت.  بنا  مسجدسلیمان 
به تحقیقات خود اعتقاد دارد که بیمارستان‌های 
شهری از جمله بیمارستان‌های شرکت ملی نفت 
به  جنوب؛  نفت‌خیز  مناطق  شهرهای  در  ایران 
ویژه در روزها و ماه‌های آغازین جنگ و تا پیش از 

تاسیس بیمارستان‌های صحرایی و حتی تا پایان 
جنگ، نقشی حیاتی و ارزنده در خدمت‌رسانی به 
مجروحین جنگ و مردم مناطق درگیر در جنگ 
بدان  کم‌تر  متاسفانه  که  داشته‌اند  هشت‌ساله 
پرداخته شده‌است. پرداختن به این بخش مهم از 
طب رزمی در جریان جنگ ایران و عراق، نه تنها از 
بُعد تاریخ پزشکی معاصر ایران حائز اهمیت است، 
بلکه می‌تواند نقش الگوهای ساختارمند و منظمی 
چون تشکیلات منسجم بهداشت و درمان صنعت 
به ویژه  کشور  و درمان  را در بدنه بهداشت  نفت 
کند و  در جریان بحران‌ها و وقایع غیرمترقبه بیان 
ساختارهای  چنین  از  نگاه‌داری  و  حفظ  ضرورت 
گوشزد  کشور  ارزشمندی را به متولیان سلامت در 
کاربردی و  کارآمد،  نموده و آن را به عنوان الگویی 
موفق به نسل‌های بعدی معرفی نماید. از میان 
دشمن  تیررس  در  که  ایران  نفت‌خیز  مناطق 
مسجدسلیمان،  شهر  شش  داشتند،  قرار  عراقی 
آبادان، اهواز، آغاجاری، گچساران و ماهشهر دارای 
بیمارستان بودند که از میان آن‌ها بیمارستان‌های 
در  مهم‌تری  نقش  مسجدسلیمان  و  آبادان 
مدیریت و رسیدگی به مجروحین جنگی داشتند. 
صنعت  زیرمجموعه  شرکت‌های  سایر  کارکنان 
نیروهای  عنوان  به  نیز  مردم  آحاد  سایر  و  نفت 
امدادی داوطلب یا با عناوین امدادگر و جهادگر، 
بهداری  در  خود  همکاران  به  فراوانی  کمک‌های 
این‌ها،  همه  کنار  در  می‌کردند.  نفت  بهداشت  و 
برخی از پزشکان و پرستاران با وجود بازنشستگی، 
داوطلبانه در مناطق جنگی ماندند و به خدمات 
براساس  دادند.  ادامه  جنگ  مجروحین  به  خود 
ایثارگران سازمان بهداشت و  امور  که در  اسنادی 
درمان صنعت نفت موجود است، آمار شهدای این 
سازمان در جریان جنگ هشت‌ساله ایران و عراق 
13 نفر است. با این وجود، علی یزدی‌نژاد معتقد 
و  نیست  کامل  رسمی  آمار  این  احتمالا  که  است 
قلم  از  بهداشت  و  سازمان  شهدای  از  بعضی  نام 

افتاده‌است. 

  نگاهی به مقاله 
»خدمات بهداری و 

 بهداشت
  صنعت نفت 

در جنگ تحمیلی«
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ماجرای 
بوسه‌ای که 
دیر شد
    جستجوگر خاطره‌های نیمه‌جان

بگویید  �  و  کنید  معرفی  را  خودتان  لطفا 
کدام شهر متولد  متولد چه سالی هستيد و در 

شده‌اید؟
بسم‌الله الرحمن الرحیم. ماشاءالله آزادی هستم؛ 
متولد1357. در نجف‌آباد اصفهان به دنیا آمدم. تا 
زمان خدمت سربازی‌ام در نجف‌آباد بودم و بعد 

از آن به اهواز آمدم. 
زمان،  آن  بودم.  نجف  هشت  لشکر  سرباز  من 
لشکر  می‌دادند؛  لشکرها  تحویل  را،  نور  راهیان 
هشت طلائیه، دست سردار کاظمی بود و من هم 

آمده بودم. دستگاه مهرسازی  به عنوان خطاط 
درست  مهر  طلائیه  ک  خا با  تا  دادند  من  به  را 
کنم؛ روزی سه هزارتا مهر درست می‌کردیم. یک 
خستگی  با  دارم  که  دیدم  خواب  عالم  در  شب 
همان  وارد  کی،  خا لباس  با  جوانی  می‌زنم؛  مهر 
مهر  یک  و  می‌کردیم  کار  آن  در  که  شد  سوله‌ای 

شکسته برداشت. به او گفتم:
_ حاجی برای چی مهر شکسته بر می‌داری؟ این 

همه مهر سالم هست.
ک رو نمی‌دونید. این‌جا  _ شما مردم قدر این خا

 Ó  هشت لشگر  وارد  سرباز  یک  عنوان  به  روزگــاری  که  آبــادی  نجف  خطاط  جــوان  آن  شاید 
طلائیه شد و آن‌جا برایشان خط می‌نوشت، فکرش را هم نمی‌کرد که روزی در بیمارستان نفت 
سلیمانی  قاسم  حاج  مقاومت،  سیدالشهدای  مطهر  پیکر  بر  کفن  دست‌ها  همان  با  اهواز 
روز زمستانی  آن  از  آزادی  کند. ماشالله  بر جامه شهادتش خطاطی  را  او  نام عزیز  و  بپوشاند 

برایمان می‌گوید.

زینب بابایی
مصاحبه گر 
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قدمگاه مادرم حضرت فاطمه زهراست، حضرت 
فاطمه زهرا این‌جا میاد و به بچه‌ها سر می‌زنه. 

گفتم  که از خواب پریدم؛  ساعت 12 یا 1 شب بود 
خدایا خیلی قیافه‌اش آشنا بود. رفتم تا سرِ سه‌راه 
شهادت، عکسش را زده‌بودند؛ شهید همت بود. 

کارهای  که خدمتم تمام شد. چون  سال 80 بود 
باقرزاده  آقای  می‌دادم،  انجام  را  آن‌جا  خطاطی 
کن‌.  کار  گرفتی بیا پیش خودم  که  کارتت را  گفت 
هر چه شهید در معراج و جاهای دیگر می‌بینید، 
که  تفحص_  _گروه  ما  است.  رویشان  من  خط 
بودیم؛  مناطق  کل  در  می‌کردیم،  کار   80 سال  از 
مجنون  هم  سال  یک  زبیدات،  طلائیه،  فکه، 
بودم. ازسال 94 تا حالا هم در جزیره ام‌الرصاص 

و شلمچه عراق کار می‌کنیم.

دقیقا چه کاری انجام می‌دهید؟ � 
تمام  می‌کنیم.  پیدا  را  شهدا  شهدا؛  تفحص 
کارهایشان با من است؛ تمام شهدا را  تبادل‌ها و 
به معراج می‌آوریم و کارهایشان را انجام می‌دهیم. 
کفن می‌کنیم و بعد با تابوت به تهران می‌فرستیم. 
کارهای دی‌ان‌ای انجام می‌شود تا  در تهران هم 
این ‌طریق مشخص  از  ندارند  ک  که پلا آن‌هایی 
کار  ام‌الرصاص  منطقه‌  در   ۹۵ سال  شوند. 
در  نماز  در  که  دیدم  خواب  شب  یک  می‌کردیم. 
حال سجده بودم، آیت‌الله بهجت هم کنار دستم 
در حال سجده بود؛ همان‌طور که در نماز بودیم، 
دستش را روی شانه‌ام گذاشت و گفت: »من دارم 
که تمام شد، انگشتر  برای تو دعا می‌کنم«. نماز 
داشتم  درست  در  خواب  در  که  رنگی  فیروزه‌ای 
گذشت؛ ایام عید بود  گرفت. ۲_۳ ماهی  را از من 
که به اردوی راهیان‌نور رفته بودیم. در حسینیه 
کنار دست حاج‌آقا نشسته بودم. خوابی که دیده‌ 

بودم را برای ایشان تعریف کردم.
کرامتش، با آن عظمتش، به  _ آقای بهجت با آن 
توی  می‌دهید،  انجام  دارید  شما  که  کاری  این 

پرونده‌اش نیاز دارد. کارت چیه؟

_ من روی شهدا می‌نویسم، شهدا رو کفن می‌کنم.
_ این رو صد در صد به نیابتش انجام بده. 

آن‌ها  بیش‌تر  می‌کردیم،  کار  که  ام‌الرصاص 
شهیدی  که  بود  مدتی  بودند.  غواص  شهدای 
پیرمردی  بودیم.  اذیت  خیلی  نمی‌کردیم،  پیدا 
گفت  آمد و‌  از عشایر عراق، پابرهنه به سراغمان 
کش را هم در دست  که یک شهید سراغ دارد؛ پلا

داشت. 
_ به من هدیه‌ای بدید تا این شهید رو به شما بدم.

_ باشـــه مشـــکلی نداره؛ هـــر چی می‌خـــوای بهت 
می‌دم. 

دور  را  جزیره  قایق  با  نشد.  خبری  روزی  سه  دو 
کردن.  گریه  کرد به  کردیم. شروع  زدیم تا پیدایش 
یکی از بچه‌ها که عرب‌زبان هست، حرف‌هایش را 

برای ما ترجمه می‌کرد.
شهید  ولی  کنم  پرت  رو  ک  پلا اومدم  چندبار   _

اومد توی خوابم. 
نکن،  پرت  رو  ک  پلا این  می‌گفت  شهید   _

دوستامون میان مارو می‌برن.
همان‌جا بود که متوجه شدیم تعداد شهدا از یکی 
درآوردیم.  شهید  هشت  آن‌جا  از  است.  بیش‌تر 
را  ما  هم  و  داد  را  نشانی‌اش  هم  شهید،  خودِ 

دوست خودش خطاب کرد. 

یا خوزستان  �  اهواز  به  که حاج‌قاسم  زمانی 
سفر داشتند، با ایشان دیداری داشتید؟

داشتم  دوست  ببینمش،  داشتم  دوست  نه. 
گرفتم  که  آن‌موقع  ولی  بگیرم،  را  دستش  یک‌بار 
خیلی دیر شده بود! ما تفحص بودیم، آن‌موقع 
هم عراق بودیم که آن اتفاق افتاد. بعد از چند روز 
که می‌خواستند حاج‌قاسم و ابومهدی و یارانش 
بعد  خواندم.  قرآن  و  نشستم  را  شب  بیاورند،  را 
گفتم خدایا این‌قدر شهید نصیب من کردی، این 
یکی هم حداقل نصیب من بشود. دلم می‌خواهد 

خودم حاج‌قاسم را کفن کنم.
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را شنیدید،  �  وقتی خبر شهادت حاج‌قاسم 
کنشتان چه بود؟ وا

است.  کم‌تر  کارمان  جمعه‌ها  بود.  جمعه  روز 
کار‌هایشان  به  و  می‌کنند  استراحت  بچه‌ها 
می‌رسند. تلویزیون را روشن کردیم. همه بهت‌زده 
گریه‌کردن افتادند. من آن چند  شدیم؛ بچه‌ها به 
روز را بیش‌تر قرآن می‌خواندم. از خدا می‌خواستم 
من که آن‌قدر شهید کفن کردم، حاج‌قاسم را هم 

نصیبم کند.
خواستند  وقتی  بودم.  عراق  شلمچه  من 
حاج‌قاسم را بیاورند، از تهران به من زنگ زدند و 
گفتند وسایلت را بیاور که این کار را انجام بدهیم. 
شبانه راه افتادم. مثل این‌که واقعا خدا صدایم را 
باشگاه  بیا  گفتند  بعد  آمدم معراج،  بود.  شنیده 
جمعیت  ولی  ماندیم  آن‌جا  ساعتی  دو  فجر. 
بدهیم.  انجام  را  کارمان  نمی‌شد  که  بود  جوری 

رفتیم بیمارستان نفت.
بچه‌های  نفت؛  بیمارستان  بچه‌های  از  تا   ۳-۲
که از تهران آمده  دی‌ان‌ای و بچه‌های خودمان 
حالت  می‌شدیم.  نفری   5-4 خودم  با  ‌بودند؛ 
سردخانه بود، آن‌جا را به عنوان جایگاهی که برای 
حاج‌قاسم بود، درست کردند؛ حالت نمایشگاهی 
داشت. ساعت ۴:۳۰ صبح شهید را آوردند. سکوتی 
سنگین اتاق را گرفته بود؛ برای همه سنگین بود. 
اول نتوانستم کاری کنم. ده دقیقه‌ای نیاز داشتم 

تا بتوانم این غم سنگین را هضم کنم.
ده روزی بود که آنفولانزا امان دخترم را بریده‌ بود. 
کاری برایش نکرد. آن روز  بیمارستان ماندن هم 
صبح قبل از آوردن شهدا به بیمارستان، همسرم 

زنگ زد؛ گریه می‌کرد و سخت حرف می‌زد:
_ این بچه داره از دست میره. فکر نکنم چشمش 

به صبح بیفته. یه کاری بکن.
سر  بالای  آمدم  بودیم.  نفت  بیمارستان 
حاج‌قاسم. من تا آن وقت شهدای زیادی را کفن 
و  استرس  حاج‌قاسم  کفن‌کردن  اما  بودم.  کرده 

ترس داشت؛ ترس که نه، حاج‌قاسم ابهت داشت. 
گرفتم؛ همان دستی که قطع  دست حاج‌قاسم را 
گرفتن  آرزوی  شده بود... نشستم و بوسیدمش. 
دست‌های حاج‌قاسم را داشتم. دستش را گرفتم، 
اما این گرفتن دست کجا و آن کجا. آدم‌های بزرگ 
و کوچکی آن‌جا بودند اما کسی جلو نمی‌آمد؛ دل 

می‌خواست!
پیکر را چیدیدم. پیکر قطعه‌قطعه بود. آن لحظه 
به جمله »وما رایت الا جمیلا« حضرت زینب)س( 
رسیدم. پیکر حاج‌قاسم زیبایی خاص خودش را 
از  را  و شفای دخترم  کردم  داشت. نشستم، دعا 

او خواستم.
_ حاج‌قاسم بچم مریضه. بقیه‌اش با خودت.

آخر هم روی کفن نوشتم. کارم تمام شد.
به خانه برگشتم. دخترم داشت می‌دوید و برای 
که من در  خودش بازی می‌کرد. این حاجتی بود 

لحظه از حاج‌قاسم گرفتم.



 دریچه‌ای به فرهنگ
 ایثار و شهادت

35

]   پرونده ویژه   [

انتخاب  �  کار  این  برای  را  شما  این‌که  دلیل 
کردند چه بود؟ یعنی افراد دیگری نبودند؟

کمیته مفقودین هستم،  که من نیروی خود  اولا 
است.  حرم  مدافعان  و  شهدا  هم  اصلی‌مان  کار 
معراج تهران می‌توانست به من نگوید، چون من 
در ماموریت خودم بودم؛ ولی خب خدا خواست 

که من این بار هم افتخار پیدا کنم. 

چه ‌قدر زمان برد؟ � 
دیگر  می‌شد،  انجام  سریع  خیلی  باید  کار  چون 
غسل و کفن را ما انجام دادیم؛ شاید در عرض یک 
ساعت و نیم. باید سریع دی‌ان‌ای گرفته می‌شد. 

کار  �  چه  کردید،  تمام  را  کار  که  این  از  بعد 
کردید؟

که باز  کردم باید برمی‌گشتم خرمشهر  کفن  وقتی 
بروم عراق. ساعت ده آمدم خانه. دخترم را دیدم. 

خواستم  بود.  خوب  خیلی  حالش  شکر  را  خدا 
یک  نگذاشت.  خانمم  کنم.  عوض  هم  را  لباسم 
می‌گفت:  خانمم  نکردم،  عوض  را  لباسم  هفته 
که باهاش حاج‌قاسم را کفن  »حیفه، این لباسیه 

کردی؛ این خودش تبرکی است«.

یعنی با همان لباس رفتید؟ لباس‌ها خونی  � 
نشده بود؟

 نه خونی نشـــده بود. بقیه حین کار از دســـتکش 
اســـتفاده می‌کردند ولی من نه. همیشـــه دوست 
دارم بـــه شـــهید دســـت بزنم. شـــهدا را هـــم وقتی 
کش شـــیمیایی باشـــد ولی  می‌چینـــم، شـــاید خا
من می‌گویـــم اتفاقـــی برایم نمی‌افتد؛ تـــا حالا هم 

نیفتاده خدا را شـــکر. 

اصلا  �  داد،  خانمتان  را  خبر  این  که  وقتی 
برای  اتفاقی  یک  جان  از  دور  که  نترسیدید 
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و  بشوید  بلند  موقع  همان  تا  بیفتد  دخترتان 
بروید؟

جمعی  خاطر  یک  داد،  را  خبر  این  که  وقتی 
داشتم. من آن‌قدر شهید کفن کردم، می‌دانستم 
دعای  شهید  یعنی  نمی‌کند.  رد  را  دعایم  شهید 
که  آرامشی داشتم  رد نمی‌کند. یک  را  هیچ‌کسی 
کارم را  کاری برای دخترم می‌کند،  حاج‌قاسم یک 

با این اعتقاد به راحتی انجام دادم.

را  �  پیکر  و  کردید  کفن  کامل  که  این  از  بعد 
بود؟  چه  بعد  مراحل  گذاشتید،  تابوت  داخل 
بلافاصله شما کفن کردید، بلند شدید، نوشتید 

و رفتید یا نه؟!
باید  شهید  می‌کنیم،  کفن  را  شهید  وقتی  نه؛ 
بسته‌بندی بشود. داخل تابوت می‌گذاریم و یک 

پرچم ایران رویش می‌کشیم. اسم، مشخصات و 
عکسش را جلو می‌زنیم. یک پلاستیک هم برای 
کثیف نشدن پرچم و سالم ماندن تابوت روی آن 

می‌کشیم.

تحویل  �  را  تابوت‌ها  و  آمدند  کسانی  چه 
گرفتند؟

را  تابوت‌ها  آمدند،  ولیعصر)عج(  سپاه  بچه‌های 
گذاشتند. خیلی هم  داخل ماشین حمل شهدا 
از  سوخت.  موتورش  آمد،  فشار  ماشین  آن  به 
آمد. سرِ پل  بس جمعیت بود، به ماشین فشار 
پنجم بود، آن‌جا دیگر ماشین خراب شد. ازدحام 
هم  اهواز  مردم  واقعا  بود.  زیاد  خیلی  جمعیت 

برای حاج‌قاسم گل کاشتند.
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آقای صرامی! شما از چه سالی وارد شرکت نفت شدید؟ � 
از سال 1353 در شرکت نفت مشغول به کار شدم. در آن سال‌ها فعالیت‌های مبارزاتی هم انجام می‌دادم. 
که از  ک در شرکت احضار بشوم ولی به خاطر یکی از فامیل‌هایمان  که توسط نماینده ساوا پیش آمد 
که پیروز شد  کاری پیش نیامد. انقلاب هم  مدیران شرکت نفت بود و مرا ساپورت می‌کرد، برایم مشکل 
که در نفت تشکیل شده‌بود، فعالیت داشتم. همزمان در جهاد هم فعالیت می‌کردم.  کمیته‌هایی  در 
کارهای فرهنگی فراوانی مثل برپایی نمایشگاه کتاب انجام می‌دادیم. یک آقایی به اسم کلاه‌دوست _که 
که باهم سفر  کتاب‌هایمان را تامین می‌کرد. او دوست خانوادگی‌ام بود  در عقیدتی سیاسی ارتش بود_ 

 درمانگاه مجروحان،
،   نقاهتگاه سیار

  بیمارستان جنگی؛
 اینجا مناطق نفت‌خیز جنوب است

    خدمات گام به گام بهداشت و درمان نفت به جنگ تحمیلی

 Ó  مقدس دفاع  سال‎های  و  اسلامی  انقلاب  پیروزی  به  منتهی  مبارزات  ایام  از  صرامی  علی 
خاطرات مختلفی به یاد دارد؛ بخش پررنگی از این خاطره‌ها بر می گردد به زمان حضورش در 
بیمارستان نفت؛ همان روزهایی که در بحبوحه‌ی جنگ تحمیلی، همراه با برخی همکارانش 

در شرکت نفت مشغول راه‌اندازی نقاهتگاه‌ها و واحدهای امدادی-درمانی شده بودند.

مهرزاد قوی فکر
مصاحبه گر
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هم می‌رفتیم. از سال 53 در شرکت مشغول بودم، 
سپس رفتم مارون ولی بعد از مدتی رها کردم و به 
آبادان رفتم؛ بعد از آبادان دوباره به اهواز برگشتم 
جنگ  می‌کردم.  کار  بیمارستان  در  هم  این‌جا  و 
گروهی به اسم »انصارالمجاهدین«  که شروع شد 
از  سیلندر  سیصدتا  دویست  دادیم.  تشکیل 
کردیم؛ این‌ها را پُر می‌کردیم و  این‌ور و آن‌ور جور 
کار  به خانواده‌ها می‌دادیم. شرکت هم برای این 
رزمنده‌ها  به خانواده‌های  که  و خدمات دیگری 
می‌دادیم، تعدادی ماشین در اختیار ما گذاشت. 

چگونـه  �  را  نفـت  بیمارسـتان  در  مدیریـت 
کردیـد؟  شـروع 

و  بود  نیوساید  در  درمانگاهی  فقط  انقلاب  اول 
بیمارستانی به اسم نفت وجود نداشت. اتاق عمل 
قابل‌استفاده‌ای در درمانگاه موجود نبود؛ یک اتاق 
عمل داشتیم که در آن بسته و تعطیل بود. همراه 
آقای جابری و چند نفر دیگر اتاق عمل بیمارستان 
را راه انداختیم. دو سه نفر از مدیران وقت مناطق 
کم‌کم  بعد  کردند.  کمک  ما  به  هم  نفت‌خیز 
بیمارستان را در زمان جنگ توسعه دادیم؛ چندتا 
بخش زدیم و آن را گسترش دادیم. با حمایت برخی 
در  قاسمی‌پور،  دکتر  و  تولایی  آقای  مثل  مدیران 
همین جایی که الان اداره کالای مناطق نفت‌خیز 
دادیم.  توسعه  هم  را  رادیولوژی  بخش  است، 
بیمارستان ارتش که در جنگ آسیب دید، سرهنگ 
شریفی‌نیا با ما همکاری می‌کرد. به مرور زمان اتاق 
عمل‌ها را به سه‌تا رساندیم؛ بخش سی‌سی‌یو را هم 

طی دو سه ماه ساختیم. 

اذیت  �  نیاز  مورد  امکانات  تهیه  برای 
نمی‌شدید؟

شرایط  در  و  می‌شدیم  حمایت  امکانات  برای 
هم  ما  می‌کردند؛  کمک  ما  به  مسئولان  جنگی 
سعی می‌کردیم برای شرایط جنگی آماده‌تر شویم. 
برای  را  جایی  که  داد  پیشنهاد  همکاران  از  یکی 

حرف  همین  کنیم؛  آماده  مجروحان  نگه‌داری 
باعث شد که طرح اولیه نقاهتگاه را استارت بزنیم. 
گرفتیم  را در اختیار  از باشگاه نفت  یک قسمتی 
ارتش  کردیم. مکان دست  نقاهتگاه  به  تبدیل  و 
آن‌جا  ارتش  با همکاری دکتر شریفی‌نیا،  بود ولی 
را تخلیه کرد و با تهیه امکانات لازم، نقاهتگاهی با 
۳۵۰ تخت دایر کردیم. بعدها نقاهتگاه را به بخش 
جراحی تبدیل کردیم؛ مجروح‌ها را بعد از جراحی و 
ساماندهی، به تهران انتقال می‌دادیم. سه شیفت 
تقریبا  گروه  هر  داشتیم؛  فعال  خدماتی  نیروی 
را به  کارها، یک نفر  25 نفر بودند. برای مدیریت 
عنوان لیدر شیفت انتخاب می‌کردیم؛ لباس‌های 
را  تخت‌ها  می‌دادند،  شست‌وشو  را  مجروحین 
ساماندهی می‌کردند و کارهایی مثل این‌ها. در هر 

شیفت حدود 10 الی 15 پرستار هم داشتیم. 

هـم  �  نفـت  شـرکت  دیگـر  بخش‌هـای  بـا 
همـکاری داشـتید؟ چه‌طـور کمـک می‌کردنـد کـه 

برسـد؟ نتیجـه  بـه  زودتـر  فعالیت‌هـا 
توسعه  و  ساز  و  ساخت  در  بخش‌ها  بیش‌تر 
از  خیلی  نفت  شرکت  می‌کردند.  همکاری 
مثلا  می‌کرد؛  جنگ  به  کمک  صرف  را  امکاناتش 
نیروی  زیادی  تعداد  شرکت،  مستغلات  بخش 
تا  می‌فرستاد  جوشکار  و  برقکار  مثل  تخصصی 
که  کار ما جلو برود؛ یا مثلا مرحوم بیژن عالی‌پور 

مسئول ترابری بود، خیلی به ما کمک می‌کرد. 

بـه صـورت  �  نفـت،  بیمارسـتان  آیـا بچه‌هـای 
داشـتند؟ شـرکت  جبهه‌هـا  در  حضـوری 

بله، ما در جنگ نقاهتگاه‌های سیار ساختیم. در 
مناطقی مثل جزیره مجنون که عملیات می‌شد، 
تجهیزات خودمان را می‌فرستادیم. به بچه‌های 
به  چه‌طور  که  می‌دادیم  آموزش  هم  آن‌جا 
برسانند.  را  اولیه  امدادی  کمک‌های  مجروحین 
یا در بعضی‌ جاها مثل اطراف آبادان و خسروآباد، 

نقاهتگاه چادری سیار زدیم.
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چه روزهایی کار شـما سـخت‌تر بود و مجبور  � 
بودیـد حجـم زیـاد و غیرمعمولـی در بیمارسـتان 

مشـغول باشید؟
کار  جبهـه،  نزدیـک  نقاهتگاه‌هـای  از  غیـر  بـه   
و  فـوری  وقت‌هـا  خیلـی‌  هـم  اصلـی  نقاهتـگاه 
زمان‌هایـی  در  نقاهتـگاه  چـون  بـود.  جهـادی 
تخت‌هـا  بـود،  تعطیـل  نداشـتیم  عملیاتـی  کـه 
هـم  را  درش  و  می‌کردیـم  جمـع  را  تشـک‌ها  و 
زنـگ  خانـه‌ام  بـه  یک‌دفعـه  و  شـبانه  می‌بسـتیم. 
صبـح  فـردا  صرامـی  آقـای  می‌گفتنـد  و  می‌زدنـد 
بایـد نقاهتـگاه آمـاده باشـد. زود روانـه می‌شـدم و 
چندتـا از بچه‌هـا را جمـع می‌کردم و تا فردا ظهرش 
نقاهتگاه را شسـته‌‌رفته و با تخت‌های آنکاردشـده 

می‌کـردم. آمـاده 
که  بود  کار می‌کردیم، نشانه‌ای  ما  که  شب‌هایی 
قرار است روز بعدش عملیاتی انجام شود. برای 
این‌که این نشانه باعث لو رفتن عملیات‌ها نشود، 
 ، یک‌بار روز   45 یا  ماه  هر  دادیم؛  انجام  کارهایی 

می‌کردیم  آماده  و  می‌شستیم  شبانه  را  نقاهتگاه‌ 
را  در  و  می‌کردیم  جمع  دوباره  روز  چند  از  بعد  و 
کس می‌پرسید پس چرا عملیات  می‌بستیم؛ هر 
کنسل شده. بعد  نشد؟ جواب می‌دادم عملیات 
حساب  این‌ها  روی  که  می‌گفتند  بقیه  مدتی  از 
به  دفعه  هر  است؛  اشتباه  اطلاعاتشان  نکنید، 
ولی  می‌کنند  آماده  را  نقاهتگاه  عملیات،  خیال 

هیچ خبری از عملیات نمی‌شود.

هـم  �  دیگـری  فعالیت‌هـای  جنـگ  مـدت  در 
دادیـد؟ انجـام 

 50 نزدیک  درمانی،  فعالیت‌‌های  علاوه  به  من 
همزمان  بودم.  عملیات‌ها  و  جبهه  در  هم  ماه 
بیمارستان  ساختمان  ساختن  در  کارهایم،  با 
کردم. در مدت جنگ  کمک  نیوساید هم خیلی 
نزدیک پنج سال مسئول اتاق عمل بودم و مدت 
زیادی هم مسئول واحد قلب بودم و در توسعه 

بخش‌های مختلف کمک کردم.
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یک روی ســـکه‌ جنگ‌ها، قتل و کشـــتار و خرابی و پلشـــتی اســـت و روی دیگر آن بروز اســـتعدادها و نمود 
گـــر در روایـــت داســـتان جنگ تحمیلی شـــیر یا خـــط هم بـــازی کرده  ظرفیت‌هـــا و ظهـــور نوابـــغ اســـت. ا
باشـــیم، اینک نوبت به نیمه‌ پر لیوان و روایت از خط‌شـــکنی شـــیرمردان گمنام می‌رسد. کیمیای جنگ 
تحمیلـــی ذره‌ها را زر ناب می‌کرد؛ جنگ یک کارگر ســـاده‌‌‌ شـــرکت نفت را به یک فرمانـــده‌ نظامی تاثیرگذار 
تبدیـــل کرد. قصه‌ عبدالمحمد ســـالمی از آن دســـت روایت‌های شـــنیدنی اســـت که هنـــوز از نهان‌خانه 
گر  ســـینه‌ها و گنجینـــه حافظه‌هـــا بـــر دفتـــر خاطرات جنـــگ تحمیلی نگاشـــته و مســـطور نشده‌اســـت. ا
ک مرده را در پهن‌دشـــت خوزســـتان بگردیم، هزار خاطـــره‌ نیمه جان بیرون  وجـــب بـــه ‌وجب تن این خا
کنـــون مرقوم  می‌زنـــد کـــه هر یـــک می‌‌تواند بـــه فرهنگ این مـــرز و بوم حیاتـــی جاودانه ببخشـــد. آنچه تا

شـــده، نمی از یمی بوده‌اســـت. 
وقتـی خـدا بـرای پـدر عبدالمحمـد جفت‌شـش خواسـت، دوپسـر دوقلـو را بـه سـان »نعمتـان مجهولتـان« 
در دامـان مـادرش گذاشـت. عبدالمحمـد بـا قـل دوم خـود زود بـزرگ شـد و بـه سـنی رسـید کـه بایـد کسـب 
کارگـری در شـرکت نفـت! روزگار جوانـی  کجـا بهتـر از  کن اهـواز بـود،  و پیشـه‌ای ردیـف می‌کـرد. چـون سـا
قهرمـان قصـه‌ مـا، بـا انقالب امـام روح‌الله)ره( مقـارن شـد؛ چـون عبدالمحمد قلبی سـلیم و جگـری پرزهره 
داشـت، خیلـی زود خـود را در قامـت یـک انقلابـی شـجاع‌دل نشـان داد و شـروع بـه فعالیت کـرد. کار توزیع 
ک  و سـاوا نفـت خواسـت  از شـرکت  را  کارفرمـا عـذرش  کـه  بـرد  تـا جایـی پیـش  را  امـام)ره(  اعلامیه‌هـای 

کـرد.  اخراجـش 

زهرا محسنی‌فر
نویسنده

 ساکن ابدی 
یره‌ اسرار  جز

...    
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را  اهـوازی  جوانـان  کـه  پتیـاره  پهلوی‌چی‌هـای 
تولیـد  کارخانـه‌  می‌خواسـتند،  پاتیـل  و  مسـت 
کـوت ‌عبـدالله راه انداختـه  مشـروبات الکلـی را در 
ک عرب‌نشـین، نجاسـت  بودنـد تـا از آن محلـه‌ پـا
صـادرات کننـد. عبدالمحمد به کمک دوسـتانش 
از  را  مسـلمین  بلـد  هـم  تـا  زدنـد  آتـش  را  آن‌جـا 
آتـش انقالب را  کننـد و هـم  ک  لـوث محرمـات پـا

کننـد. شـعله‌ورتر 
و  امـام)ره(  حضـرت  نفیـس  نفـس  اراده‌  بـه 
شـد.  پیـروز  انقالب  عبدالمحمدهـا  جانفشـانی 
اوایـل انقالب بـود و موسـم خدمت؛ هـر کجا کاری 
مـی‌زد.  حاضـری  همان‌جـا  بـود،  مانـده  زمیـن  بـر 
جهـاد  در  خدمـت  و  انقالب  کمیتـه  در  عضویـت 
او  تکلیف‌محـوری  کارنامـه  از  بخشـی  سـازندگی 
پیـدا  جنـگ  اژدهـای  کلـه‌  و  سـر  این‌کـه  تـا  بـود 
شـد. عبدالمحمـد خیلـی زود بـه سـتاد پشـتیبانی 
رزمنـدگان ارتـش پیوسـت و هم‌زمـان در خطـوط 
مرزی مشـغول جنگیدن شـد. در آن ایام بنی‌صدر 
خیانتـش  مشـت  هنـوز  بـود؛  قـوا  کل  فرمانـده 
رسـوایی‌اش  کـوس  و  نشـده‌بود  بـاز  ملـت  پیـش 
بـه گـوش مـردم نرسـیده بـود. وقتـی کارکنـان دفتـر 
بـه  سرکشـی  بـرای  رئیس‌جمهـور  همکاری‌هـای 
بـه  پـا  نامتعـارف  شـمایلی  بـا  جبهه‌هـا،  وضعیـت 
روی  عبدالمحمـد  گذاشـتند،  پشـتیبانی  سـتاد 
کـرد  اخراجشـان  سـتاد  از  و  کشـید  اسـلحه  آن‌هـا 
کـه این‌هـا ضدانقالب  گفـت  و بـه همرزمـان خـود 
هستند. او نشان داد که شعاع بصیرتش تا کجاها 

کرده‌اسـت.  پیش‌بینـی  و  دیـده  را 
کامال  »قـرارگاه  هاشـمی  علـی  شـهید  وقتـی 
کـرد،  پایه‌گـذاری  »رُفیـع«  در  را  نصـرت«  سـری 
شـش‌دانگش  رفیـق  همـراه  بـه  عبدالمحمـد 
، پـا بـه ‌رکاب سـردار هـور شـدند  سـیدناصر سـیدنور
تا به مدد تسـلط بر زبان عربی و شـناخت فرهنگ 
کار اطلاعاتـی،   ، بومـی مرزنشـینان در دو سـر مـرز
دیده‌بانـی و شناسـایی انجام بدهنـد. این دو دلیر 
مثـل سـپند بر آتش خدمت در جبهه جهـاد آرام و 

قرار نداشـتند و ماموریت‌های ناممکن شناسـایی 
را ممکـن می‌کردنـد. وقتی به دل منطقه می‌زدند، 
رفتنشـان بـا خودشـان و برگشتنشـان بـا خـدا بـود. 
آن‌قـدر  نبـود.  آن‌هـا  از  خبـری  هفته‌هـا  تـا  گاهـی 
جگـر و نبـوغ داشـتند کـه از حلقه‌هـای نفوذناپذیر 
اسـتخبارات صـدام می‌گذشـتند و تـا عمیق‌تریـن 
مناطـق عـراق می‌رفتنـد و فعالیت‌هـای اطلاعاتـی 

برمی‌گشـتند.   و  می‌دادنـد  انجـام  را 

***
در آن ایـام کـه رزمنـدگان اسالم در حسـرت زیـارت 
کربال شـهید می‌شـدند، عبدالمحمـد و سـیدناصر 
در یکـی از عملیات‌هـای شناسـایی خـود، آن‌قـدر 
عتبـات  از  سـر  کـه  زدنـد  عـراق  ک  خـا عمـق  بـه 
عالیـات درآوردنـد و مفصـل بـه زیـارت نجـف، کربلا، 
کاظمیـن و سـامرا رفتنـد و حتـی عکـس یـادگاری 
هـم انداختنـد. غیبـت چندهفتـه‌ای آن‌هـا جـای 
هیـچ‌ شـک و شـبهه‌ای باقـی نگذاشـت کـه یـا اسـیر 
شـده‌اند یـا شـهید. وقتـی از زیـارت عتبـات دسـت 
کـرد  پـر برگشـتند، محسـن رضایـی آن‌هـا را احضـار 
تـا بابـت طولانی شـدن بدون هماهنگـی ماموریت 
و احتمـال اسـارت و لـو رفتـن عملیات‌ خیبـر، آن‌ها 
را تنبیـه کنـد. عبدالمحمـد کـه رگ خـواب فرمانده‌ 
جنـگ و نقطـه ضعـف او را می‌دانسـت، تربـت امـام 
حسـین)ع( را بـه عنـوان سـوغاتی، سـپر بالی خود 
ماجـرای  تـا  درآورد  را  محسـن  بـرادر  اشـک  و  کـرد 
گریـه و روضـه فیصلـه  تنبیـه بـا سالم و صلـوات و 

پیـدا کنـد. 
زمانـی  عبدالمحمـد،  زندگـی  حسـرت  بزرگ‌تریـن 
نزدیکـی  بـه  شناسـایی  بـرای  کـه  خـورد  رقـم 
پـادگان حمیـد رفتـه‌ بـود و یـک بلیـزر نظامـی را در 
گرفتـه  نظـر  زیـر  عراقـی  خـودروی  چنـد  اسـکورت 
گرفتـه بـود تـا آن بلیـزر  بـود. آرپی‌جـی را بـه دوش 
ایـن  کـه  بـود  امـا دوبه‌شـک شـده  کنـد  را منهـدم 
کار چـه فایـده‌ای می‌توانـد داشـته باشـد. بالاخـره 
از چکانـدن ماشـه منصـرف شـده بـود و بـه قـرارگاه 
برگشـته بـود. همـان شـب تلویزیـون عـراق تصاویـر 
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پـادگان  اطـراف  جنگـی  مناطـق  از  صـدام  بازدیـد 
حمیـد را رپرتـاژ کـرده بود تـا آه از نهاد عبدالمحمد 

بلنـد شـود. 
خـواب  بـرود،  خیبـر  عملیـات  بـه  آن‌کـه  از  پیـش 
خواسـته  او  از  اسالم)ص(  پیامبـر  کـه  بـود  دیـده 
تـا مهیـای ملاقـات شـود. قهرمـان داسـتان مـا در 
را  شـیرینش  رویـای  و  بـود  شـده  آب  قنـد  دلـش 
بـرای بـرادر دوقلویـش تعریـف کرده‌بـود. از آن پـس 
عبدالمحمـد در آسـمان‌ها سـیر می‌کـرد، هـر چنـد 
گذاشـته بـود و بـه اسـتقبال  پـا در جزیـره مجنـون 
هـدف  سـیدناصر  وقتـی  بـود.  رفتـه  شـهادت 
کشـید،  پـر  و  گرفـت  قـرار  عراقـی  تک‌تیراندازهـای 

گرچـه قامـت عبدالمحمـد خم شـد، امـا آن‌قدرها  ا
هـم رفیـق نیمـه‌راه نبـود کـه دل از سـجاده‌ نیزارهـا 
بیرون بکشد و به عقب برگردد. در یکی از روزهای 
سـرد اسـفند ١٣۶٢ در منتهی‌الیـه جزیـره مجنـون 
ک عراق، آن‌جا  پشـت پل شهید شـحیطاط در خا
کـه زمیـن بـه آسـمان دوختـه شـده بـود، روح بلنـد 
عبدالمحمـد سـالمی بـه سـماوات اعلی عـروج کرد 
و پیکـر مطهـرش تـا روز قیامـت در آن جزیـره‌ اسـرار 
گر گـوش جان  بـه ودیعـه‌ بـاد و بـاران سـپرده شـد. ا
تیـز کنیـم، هنـوز رجزهـای او از دل جزیـره مجنـون 

می‌شـود.   شـنیده 
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سربلندی ملت‌ها با اتکا به پدیده { 
شهادت

ایـــن پدیـــده ]شـــهادت[، چقـــدر عظیـــم اســـت! 
هرچه انسان نزدیکتر میشـــود، عظمت آن بیشتر 
میگـــردد. مثل کوههـــای بلند؛ انســـان از دور هم 
میبینـــد کـــوه اســـت، امـــا وقتـــی نزدیک میشـــود، 
میبیند عظمـــت این پدیده، قابـــل احاطه فکری 
نیســـت. بُعـــدِ تأثیـــر این پدیـــده در پیشـــرفتهای 
کـــه متّکی به  عظیـــم هر ملتـــی اســـت. هر ملتـــی 
شـــهادت شـــد - یعنـــی شـــهادت را بلد بـــود و هنر 
شـــهادت را یـــاد گرفـــت - برای همیشـــه ســـربلند 
اســـت و هیـــچ قدرتی بـــر این ملت پیـــروز نخواهد 
شـــد.قدرتهای دنیا، برای تحمیل افکار خودشان 
بـــر ملتها، بـــر دولتها، بـــر کشـــورها و بـــر زبده‌ها، از 
چه وســـایلی استفاده میکنند؟ از تهدید استفاده 
میکننـــد. از تطمیـــع اســـتفاده میکنند. از رشـــوه 
گون استفاده  استفاده میکنند. از فشـــارهای گونا

میکننـــد؛ فشـــار تبلیغاتی، فشـــار نظامـــی و امثال 
آن. چه کســـی این فشـــارها را تحمّل نمیکند؟ آن 
کســـی که دل به چرب و شـــیرین زندگی ســـپرده و 
چشـــمش خیـــره رنگ‌آمیزیهـــای ظاهـــری زندگی 
شـــده اســـت! این‌گونه آدمهـــا از مرگ میترســـند. 
اینها هســـتند که قدرتمندان میتوانند لگامشـــان 
گر  کـــه ا بزننـــد و سوارشـــان شـــوند! اینها هســـتند 
در رأس حکومتهـــا باشـــند، ملتهای خودشـــان را 
گـــر در آحـــاد ملتها باشـــند،  بدبخـــت میکننـــد و ا
که  دولتهایشـــان را تنهـــا میگذارنـــد. این کســـانی 
بـــه صورتهای ظاهـــرىِ رنگ و روغن شـــده زندگی 
دل ســـپرده‌اند، از باطن زندگـــی، از عزّت زندگی، از 
ســـعادت انســـان و از فـــاح حقیقـــی، هیچ خبری 
ندارند. نقطـــه ضعف زندگی ملتها اینها هســـتند. 
نقطـــه ضعـــف بشـــریت این‌جاســـت.خوب؛ حـــالا 
که اهل شـــهادت اســـت، مســـأله شـــهادت  ملتی 
در راه خـــدا برایـــش حل شـــده اســـت. نـــه این‌که 

 سِرّ شهادت  سِرّ شهادت 
در حدیث ولایتدر حدیث ولایت
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همـــه‌اش بخواهنـــد مردم بروند و کشـــته شـــوند؛ 
گر یـــک وقـــت لازم  نـــه، بلکـــه بـــه ایـــن معنـــا کـــه ا
شـــد و کشـــور و تاریـــخ آن کشـــور و عـــزّت و منافع 
کـــه عـــدّه‌ای برونـــد و  آن ملـــت، احتیـــاج داشـــت 
جانفشـــانی کننـــد، عـــدّه‌ای در ایـــن ملـــت حاضر 
کنند. این معنای حل شدنِ  باشـــند جانفشـــانی 
معنای »شـــهادت« است؛ شـــهادت برایشان حل 
کـــه این‌گونه باشـــد، ملتی که  شـــده اســـت. ملتی 
شـــهیدپرور باشـــد، ملتی که توانســـته باشد برای 
جوانـــان خود، بـــرای مـــردان و زنان خـــود، قضیه 
کشـــته شـــدن در راه خـــدا را حـــل کنـــد، آیـــا تحت 
تأثیـــر تهدیـــد قـــرار میگیرد!؟ آیـــا رشـــوه میگیرد!؟ 
آیـــا تســـلیم قدرتمندان میشـــود!؟ آیا به اســـتکبار 
بـــار میدهـــد!؟ ابـــداً. لـــذا امروز نـــگاه کنیـــد؛ عزّت 
و عظمـــت کشـــورِ شـــما بـــه برکـــت خـــون همیـــن 
عزیزان شماســـت. دولتش، ملتش، مســـؤولینش 
و آحـــاد طبقـــات مختلفـــش، هیـــچ کـــدام حاضـــر 
نیســـتند خدشـــه‌ای به عـــزّت اســـامی این ملت 

وارد شـــود و مثـــل کوه ایســـتاده‌اند.. 
بیانات در دیدار با جمعی از خانواده‌های شهدا  
1377/07/05

بقا و حیات داشتن نام شهدا به دلیل { 
فداکاری کردن

یعنـی  دارد؛  حیـات  و  بقـا  اقتضـای  شـهدا  نـام 
کـه  اسـت  ایـن  خـدا  راه  در  کاری  فـدا خاصیـت 
وَ  جُفـاءً  فَیَذهَـبُ  بَـدُ  الزَّ ـا  مَّ

َ
»فَا می‌مانـد:  دنیـا  در 

الَارض«. خاصیـت  فِِی  فَیَمکُـثُ  النّـاسَ  مّـا مایَنفَـعُ 
َ
ا

کاری در راه خدا این اسـت  شـهادت، خاصیت فدا
کـه بـه طـور طبیعـی ماندنـی اسـت؛ ایـن هسـت، 
گـر عوامـل معارض  لکـن معنایـش ایـن نیسـت کـه ا
وارد میـدان بشـوند، تاثیـر نمی‌گذارنـد؛ چـرا، مثـل 
خیلـی از ارزش‌هـای بـزرگ دیگـری کـه ضـد ارزشـها 
دفـاع  ارزش‌هـا  طرفـداران  شـدند،  میـدان  وارد 
کـرد؛  پیـدا  غلبـه  حـق  بـر  باطـل  و  نکردنـد  را  لازم 
. ایـن طـول تاریـخ را شـما  این]جـوری[ اسـت دیگـر

نـگاه کنیـد؛ انبیـا، اولیـا و برجسـتگان بزرگـی بودنـد 
کـه باطـل بـر این‌هـا غلبه پیدا کرد بـه خاطر این‌که 
اهل حق کاری را که برعهده‌شـان بود انجام نداد. 
طبیعـی  طـور  بـه  شـهدا  کـه  اسـت  ایـن  معنایـش 
ماندگارنـد و اقتضـای مانـدگاری در شـهدا هسـت، 
لکـن مـا هـم وظیفـه داریـم؛ مـا بایـد نـام شـهدا را 
زنـده بداریـم، مـا بایـد از مفهـوم شـهادت، از پیـام 
اسـتفاده  زندگـی  درسـتِ  آراسـتنِ  بـرای  شـهیدان 
کنیـم؛ مـا احتیاج بـه سامان‌بخشـیِ زندگیِ جمعی 
داریـم، در جامعـه خودمـان و در جامعـه جهانـی؛ 
کمـک شـهیدان و آثـار شـهیدان می‌شـود ایـن  بـه 

کار را انجـام داد. 
بیانات در دیدار با دست‌اندرکاران برگزاری دومین 
کنگره ملی بزرگداشت شهدای استان همدان  
1402/07/05

صبر خانواده شهدا مجاهدت است{ 
شـــهادت یـــک پدیـــده فوق‌العـــاده اســـت؛ چـــون 
همـــه خیـــرات و کارهـــای نیکی که انســـان میکند 
- هـــر انســـانی - کار خـــود اوســـت؛ ولی شـــهادت 
محصولـــی از تلاش دســـت‌جمعی یـــک مجموعه 
کـــه یک نفـــر شـــهید میشـــود.این  انســـان اســـت 
کـــه جبهـــه رفـــت و شـــهید شـــد، فقـــط  جوانـــی 
کـــرد؛ شـــما هم که  کـــه مجاهدت  خـــودش نبـــود 
پـــدر او هســـتید، مجاهـــدت کردیـــد کـــه او رفـــت. 
شـــما هم که مـــادر او هســـتید، مجاهـــدت کردید 
کـــه او رفـــت. رفتـــن یـــک جوان بـــه ســـمت محلّ 
خطـــر - جایـــی که جـــان او در خطر اســـت - این 
فقـــط مجاهـــدت او نیســـت؛ پـــدر او هم بـــا رفتن 
او مجاهـــدت میکنـــد، مـــادر او هـــم بـــا رفتـــن او 
مجاهـــدت  هـــم  او  همســـر  میکنـــد،  مجاهـــدت 
میکننـــد،  مجاهـــدت  هـــم  او  فرزنـــدان  میکنـــد، 
هـــر کســـی هـــم کـــه بـــه او علاقـــه دارد، مجاهدت 
تمـــام  مجاهدتهـــا  ایـــن  کـــه  شـــگفتا  و  میکنـــد. 
هـــم نمیشـــود! خـــود او به جبهـــه میـــرود، مدّتی 
ایســـتادگی میکنـــد، صبر میکنـــد، جهـــاد میکند 
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و بـــه شـــهادت میرســـد. مجاهـــدت او تمام شـــد؛ 
، ادامـــه دارد. مجاهدت  امـــا مجاهدت این مـــادر
اینهـــا مجاهـــدت  ادامـــه دارد. صبـــر   ، پـــدر ایـــن 
اینهاســـت. مجاهدت ایـــن فرزنـــدان، ادامه دارد؛ 
مجاهدت آن همســـر جوان، ادامـــه دارد. اینها که 
که شـــکایت نمیکننـــد، اینها  صبر میکننـــد، اینها 
که ایـــن را پـــای خدا محاســـبه میکننـــد، اینها که 
ایـــن خـــون را مایـــه افتخـــار خودشـــان میداننـــد، 
اینهـــا که بـــا این صبـــر و شـــکر خودشـــان گردونه 
مجاهـــدت را در بیـــن بقیه مـــردم ادامه میدهند، 
اینها که مایه تشـــویق دیگران به جهاد میشـــوند، 
اینهـــا که با بیانات حکایت‌کننده از اســـتواری آنها 
مایـــه آبروی یک ملت میشـــوند، اینهـــا که موجب 
میشـــوند ملـــت و کشـــور در عرصه افـــکار عالم، به 
صـــورت یک الگـــو درآید - که ملت ایـــران در آمده 
پـــدران،  گـــر  اینهـــا مجاهـــدت میکنند.ا اســـت - 
مـــادران و همســـران شـــهدا بیصبـــری و شـــکایت 
میکردند؛ منّت میگذاشـــتند و آه و ناله میکردند، 
مگر چهره این ملت این‌قدر درخشـــان میشـــد!؟ 
ایـــن شـــما بودیـــد کـــه به ایـــن ملـــت آبـــرو دادید. 
این شـــما بودیـــد که بـــا حرفهایتان، بـــا بیاناتتان، 
گرفتـــن ســـرتان به  بـــا منـــش و رفتارتـــان، بـــا بـــالا 
خاطـــر شـــهادت این فرزنـــد، چهـــره ایـــن ملت را 
این‌طـــور نورانـــی کردیـــد! ایـــن مجاهـــدت، هنـــوز 
ایـــن شـــهید،  کـــه  دارد. سالهاســـت  ادامـــه  هـــم 
بـــه رضـــوان الهی پیوســـته اســـت - مجاهـــدت او 
تمـــام شـــد - ولـــی مجاهـــدت شـــما ادامـــه دارد. 
کـــدام کار بزرگـــی این‌طـــور ترکیب  کـــدام ارزشـــی و 
گـــون - آن هـــم  پیچیـــده‌ای از مجاهدتهـــای گونا
بـــرای مدّتهـــای طولانی - اســـت!؟ هـــر کار خوبی 
را یـــک بار انجـــام میدهند، تمام میشـــود. صدقه 
در راه خـــدا، پولـــی اســـت میدهند، تمام میشـــود 
و میـــرود؛ امـــا شـــهادت، این‌گونه نیســـت. ببینید 

والاســـت! چقدر 
بیانات در دیدار با جمعی از خانواده‌های شهدا  
1377/07/05

ارزش جانبازان از شهدا کم‌تر نیست و { 
گاهی بیش‌تر است

مجموعه  همین  از  عمدتا  هم  ما  جانبازان 
هم  شهادت  مرز  تا  و  شدهاند  تشکیل  کار  فدا
پیش‌رفتند؛ منتها شهادت نصیبشان نشد و به 
زندگی برگشتند؛ لیکن با نقص جسمانی. این‌ها 
سلامت خودشان را فدای این راه کردند؛ بعد هم 
می‌کند،  صبر  جانباز  وقتی  نمودند.  پیشه  صبر 
وقتی پای خدا حساب می‌کند، وقتی یک جوان 
نیرومند زیبای برخوردار از محسنات طبیعی، با 
کبد، سلامتی  پا، دست،  از دست دادن  یا  کوری 
اثر  بر  انسان  که  خیراتی  از  بسیاری  از  محروم  و 
در  می‌شود،  برخوردار  آن‌ها  از  جسمانی  سلامت 
اما  کر است،  اما شا راه می‌رود،  میان سایر مردم 
که در راه  احساس سرافرازی و سربلندی می‌کند 
کرده؛ این قیمت و ارزشش از شهدای  کاری  خدا 

ما کمتر نیست و گاهی هم بیش‌تر است. 
در دیدار با گروهی از پاسداران، جانبازان، 
دانشجویان و دانش‌آموزان 1379/08/11

شهید در قبال خدا ایثار کرده است{ 
است.  ایثارکرده  و  گذشت  خدا،  درقبال  شهید 
خود.  نیاوردن  حساب  به  و  ندیدن  یعنی  ایثار، 
گر او خود را  این، اولین موضع‌گیری شهید است. ا
به حساب می‌آورد و در معرض نابودی و خطر قرار 
نمی‌داد، به این مقام نمی‌رسید. این جوانانی که 
در جبهه‌های جنگ، درگرمای خوزستان، در زیر 
آفتاب شصت و پنج درجه حرارت و یا در سرمای 
و  رفتند  برف،  از  پر  کوه‌های  روی  بر  کردستان، 
جان را فدا کردند، همهشان خانه داشتند، زندگی 
بعضی  داشتند،  مهربان  مادر  و  پدر  داشتند، 
فرزندان  بعضی  داشتند،  نازنین  و  عزیز  همسر 
آرزو  داشتند،  آسایش  داشتند،  جگرگوشه‌گان  و 

داشتند؛ اما همه را گذاشتند و رفتند. 
بیانات در دیدار با جمعی از خانواده‌های شهدا 
1376/02/17
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حاج آقا طیبی، حاج خانم. کمی از خودتان  � 
برایمان می‌گویید؟

: من احمد طیبی هسـتم متولـد 23 تیر 1315  پـدر
هسـتم. حـاج خانـم، مـارال طیب‌طاهـری متولد 9 
امـا در  آذر سـال 1323. اصالتـا قشـقایی هسـتیم 
خوزسـتان متولـد شـدیم و رشـد کردیـم، در »نفـت 
سـفید«، حوالـی شـهر هفتـگل. بـا حـاج خانـم هـم 

طایفـه هسـتیم و نسـبت فامیلـی دوری داریـم. 

ماجرای ازدواج‌تان چطور شکل گرفت؟ � 
کـــه رفتم ســـربازی. خودم  پـــدر: ۱۹ ســـاله‌ام بودم 
را معرفـــی کردم بـــرای خدمت. رفتم نیـــرو دریایی 

خرمشـــهر. یک ســـالی خانه نیامدم. 
بعد از یک ســـال که مرخصی گرفتم و آمدم ســـری 
زدم، خواهـــرم و دامادمـــان زمینه خواســـتگاری و 

ازدواج مـــن با حاج خانـــم را پیش‌آوردند. 

 دو دسته گل نفتی 
تقدیم به انقلاب و ایران 

    از نفت سفید تا فرودگاه آبادان و محور شلمچه

 Ó  و جـــوان‌هـــا  زنـــدگـــی  مــســیــر   ،۵۹ شــهــریــور  در  تحمیلی  جــنــگ  نـــاقـــوس  ــدن  شـ نــواخــتــه 
انتخاب  انگشتِ  باید  آن بحبوحه، لاجرم  که در  آدم‌هایی  کرد.  را عوض  نوجوان‌های بسیاری 
بود. شده  پدیدار  زندگیشان  چشمِ  پیش  یکباره  که  تــازه‌ای  دوراهــی‌هــای  روی   می‌گذاشتند 

برادران شهیدان، وحید و محمود طیبی از سربلندان همین قافله هستند. دو دانش‌آموخته 
هنرستان صنعت نفت که در این گفتگو پای صحبت پدر و مادر بزرگوارشان نشسته‌ایم.

زینب بابایی
مصاحبه گر 
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می‌کردید؟  �  کار  چه  زمان  آن  شما  آقا  حاج 
خدمتتان تمام شده بود؟

کار  من قبل از سربازی یکی دو سالی شرکت نفت 
می‌کردم. استخدام موقت شده بودم. اما اخراجم 
کردند. اوایل ملی شدن نفت بود. روی دستگاه 
بود،  داغ  خیلی  آسفالت  می‌کردیم!  کار  آسفالت 
همکارهایم هم همه جوان بودند مثل خودم ۱۰، 
۱۵ ساله، ۱۸ ساله این سن و سالی بودند. رفتم 
گفتم آقا پایمان می‌سوزد، چکمه‌ای چیزی به ما 
گفتیم ندادند. من برای اعتراض  بدهید. هر چه 
شرکت  اداره  رئیس  کردند.  اخراجم  اداره!  رفتم 
گذاشتند  را  اسمم  بود.  انگلیسی  مرد  یک  نفت 
که دیگر هیچ موقع من را توی  توی بلک لیست 

شرکت نفت استخدام نکنند!
آمدیم  خانم  حاج  با  بعدها  سربازی.  رفتم  بعد   
عمده  تاجر  پیش‌یک  سالی  ده  حدود  اهواز. 
بیمارستان  نگهبان  مدتی  می‌کردم.  کار  فروش 
گلستان بودم، یک مدت هم راننده بودم، راننده 
هم  سال   18 چمران.  شهید  دانشگاه  تاسیسات 
و  حلال  خریدشان.  مامور  بودم.  جا  آن  کارپرداز 
کار خیلی برایم مهم بود. نمی‌خواستم نان  حرام 
گر خیانتی  حرامی به بچه‌ها بدهم. می‌دانستم ا
بچه‌هایم  نباشم  راضی  خودم  حقوق  به  و  بکنم 

خوب از آب در نمی‌آیند. 

چند  �  شد؟  متولد  سالی  چه  اولتان  فرزند 
فرزند دارید حاج خانم؟

مادر: سال ۱۳۴۰، نام اولین فرزندمان محمد است 
دبیر ریاضی بود و بازنشسته شده. دومی لیلا خانم 
بود، دخترم از دنیا رفت. 52 ساله‌ش بود. به حق 
فاطمه الزهرا هیچ مادری نبیند انشاالله، سرطان 
گرفت و به رحمت خدا رفت. محمودم متولد  ریه 
سال 44 بود. وحید و رویا دوقلو هستند. سال 46 

دنیا آمدند و آخری‌ها روح الله و احسانند. 
گرفت.  یرقان  بچگی  همان  در  بار  یک  محمود 
حالش بد شد آوردیمش‌ اهواز آن موقع هنوز نفت 

سفید بودیم. حقیقتا داشت از دست می‌رفت. 
تمام  داشت  بیمارستان  رسیدیم  وقتی  واقعا 
گفت  که توی بیمارستان دیدش  می‌کرد. خانمی 
خانوم بچه‌ات مرده حالا آوردی؟ ریختند سر بچه 

و بالاخره برگشت. 
پدر: خدا نگهش داشت که برود جبهه جنگ. 

حاج خانم شما در تربیت بچه‌های خودتان  � 
و  کودکی  دوران  در  می‌کردید  عمل  چطور 
نوجوانی‌شان که بعدها به این جایگاه رسیدند؟

و  گفتم  جا  همه  اول  از  من  که  چیزی  مادر: 
نان  هست.  بابایشان  حلال  نان  تاثیر  می‌گویم 
حلال‌بخورد  هم  بچه  خانه  توی  می‌آورد  حلال 
حلال بزرگ می‌شود. همیشه زحمت می‌کشید، تا 
کار می‌کرد بنده خدا؛  همین حالا. واقعا چند جا 
کاری بود هیچ وقت بیکار نمی‌نشست  آدم اهل 
گاهی حاج آقا  گرفتند،  توی خانه. بچه‌ها هم یاد 
. آنقدر مشغول‌شان  می‌بردشان با خودش سر کار
که بچه‌ها وقت و ذهنشان  می‌کرد، نمی‌گذاشت 

به بطالت بگذرد. 

و  �  اخلاقی  گی‌های  ویژ شکل‌گیری  برای 
در  باهاشون  می‌کردید؟  چه  اعتقادی  مسائل 

این زمینه‌ها صحبت می‌کردید؟ 
: تربیت از پدر و مادر است. ما وقتی با هم   مادر
خود  به  خود  هم  بچه‌های‌مان  باشیم،  خوب 
خوب می‌شدند. خدا را شکر همیشه با حاج آقا 
زندگی خوبی داشتیم، درگیری نداشتیم، درگیری 
لفظی نداشتیم. آرام بودیم با همدیگر. بچه‌ها هم 

این چیزها را می‌دیدند بالاخره. 
درگیـــر  همـــه‌اش  مـــن  موقع‌هـــا  آن  والا   : پـــدر
کار بـــودم، درگیـــر شـــغل بـــودم. بیشـــتر بـــه قـــولا 
صحبـــت و تربیت زیر نظر مادرشـــان بود، بیشـــتر 
البتـــه  راهنمایی‌شـــان می‌کـــرد. حـــالا  مادرشـــان 
گر یـــک وقتی اشـــتباهی می‌کردند  مـــن گاه‌گاهی ا
 بـــا زبـــان ملایـــم پدرانه بهشـــان تذکری مـــی‌دادم، 
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یا راهنمایی‌شان می‌کردم. 
مسجد  می‌کردم.  تشویقشان  خیلی  نماز  برای   
بود،  مادرشان  بیشتر  ولی  می‌بردمشان. 
قرآن  قرآن.  مکتب  کاوه،  خیابان  تا  می‌آوردشان 
هم  بعدها  بود  ممتازی  قاری  قاریشان  بخوانند. 
شهید شد. محمود را می‌برد. محمود قاری قرآن 
بود. بعدها، توی حیاط یک‌ موکت می‌انداخت، 
خب  هم  صندلی  نبود،  هم  زیاد  این‌ها  و  فرش 
نبود، آقا محمود یک موکت پهن می‌کرد دخترها 
قرآن  درس  می‌کرد،  جمع  را  کوچکتر  پسرهای  و 

بهشان می‌داد. 

از همان بچگی مسجد می‌بردیدشان حاج  � 
آقا؟

آبـــاد  : بلـــه. آن زمـــان نزدیکی‌هـــای حصیـــر  پـــدر
کن بودیم. می‌بردمشان مســـجد. الان بهش  ســـا
یـــک  فقـــط  زمـــان  آن  مســـجدالنبی.  می‌گوینـــد 
زمیـــن بـــود. آن وقت‌هـــا بچه‌هـــا را می‌بردیـــم آن 
جـــا، عـــده دیگـــری هـــم می‌آمدنـــد. زمیـــن را آب 
گونـــی پهـــن می‌کردیـــم نمـــاز  پاشـــی می‌کردیـــم. 

می‌خواندیـــم. بعدهـــا دیگـــر ســـاخته شـــد. 

چطور  �  را  روزشان  اوقات  بقیه  بچه ها 
می‌گذراندند؟

بازی  فوتبال  گاهی  دیگر،  بودند  بچه  مادر: 
که  بزرگتر  می‌ریختند،  هم  به  را  خانه  می‌کردند، 
من  پدر  خانه  می‌خواندند.  کتاب  گاهی  شدند 
نفت  می‌رفتیم  همه  تعطیلات  بود.  سفید  نفت 
بود.  کنار  درخت  یک  حیاطشان  داخل  سفید. 
بازی می‌کردند. پدرم خدابیامرز می‌گفت  بچه‌ها 
شما  کنند،  بازی  کنند  دوندگی  بچه‌ها  بگذارید 
قفس  داخل  بچه‌هایتان  همیشه  اهواز  توی 
روزی  چند  بچه‌ها  می‌رفتیم  که  جا  آن  هستند. 

کیف می‌کردند بدو، بدو می‌کردند. 
: یاد ندارم بچه هام را زده باشیم هیچ وقت.  پدر
برادر  شما  می‌گفتم  می‌شد  دعوایشان  وقتی 

هستید هر جور می‌خواهید بازی کنید ولی اذیت 
آرامی  بچه‌های  مجموع  در  را.  دیگر  هم  نکنید 
گاهی  بودند  کوچکتر  وقتی  هایم.  بچه  بودند 
می‌بردمشان سفر. یک پیکان داشتیم آن سال‌ها، 
گاهی با بچه‌ها و دخترم لیلا و بچه‌های او همگی 
خریدهایشان  مشهد.  می‌رفتیم  پیکان  همان  با 

هم با خودم بود. 
آقا  حاج  خود  نمی‌رفتم.  معمولا  من  مادر: 
تصمیم  خودشان  می‌داد  اجازه  و  می‌بردشان 
بگیرند. هم پسرها هم دخترها. کت و شلوار یا هر 

لباسی انتخاب می‌کردند برایشان می‌خرید. 
کوچکتر بودند.  که  : این برای سال هاییست  پدر
دور  نمی‌آمدند  ما  گیر  دیگر  شدند  بزرگتر  وقتی 
دانشگاه، مدرسه و جبهه و این‌ها بودند. تا بچه 
بودند که بچه بودند، بعدش هم که مدرسه بود و 
بعد درگیر جنگ شدند، البته در سال‌های قبل از 

انقلاب هم فعالیت می‌کردند. 

قبل از پیروزی انقلاب کجا فعالیت می‌کردند؟ � 
پـــدر: هـــم اطلاعیه‌هـــا و اعلامیه‌هـــای امـــام را در 
اطلاعیه‌هـــای  هـــم  و  می‌کردنـــد  پخـــش  منـــازل 
و  می‌کردنـــد  جمـــع  را  امـــام  علیـــه  منافقیـــن 
می‌ســـوزاندند. نگاه می‌کردند ببیننـــد این‌ها کجا 
می‌رونـــد پخـــش می‌کننـــد بعـــد می‌رفتنـــد جمع 

می‌ســـوزاندند.  و  می‌کردنـــد 
که  : آقا وحید با یکی از این آشناهای پدرش  مادر
کی بود دوست شده بود. می‌رفت آن جا با  ساوا
بچه‌هایی  به  می‌آمد  بعد  می‌شدند،  جمع  آن‌ها 
چه  فردا  می‌داد  خبر  بودند  امام  خط  توی  که 
جاهایی علیه امام اطلاعیه پخش می‌کنند و با هم  
می‌رفتند اطلاعیه‌ها را نصف شب جمع می‌کردند. 
تظاهرات  توی  اما  بود  کم  خیلی  سنش  وحیدم 
هم شرکت می‌کردند. حتی جزو اولین جوان‌های 
کفن  وحید  بودند.  راهپیمایی  توی  کفن‌پوش 
پوشیده بود، تظاهرات از مسجد بهبهانی شروع 
شد تا خیابان امام  خودش و یک عده از جوان‌ها 
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کفن پوش صف گرفته بودند مقابل روحانیت. 

شرکت  �  تظاهرات‌ها  توی  هم  خودتان 
می‌کردید؟ 

: بله پس نبودیم؟ خودمان هم با بچه‌هایمان  مادر
بود.  کوچک  خیلی  موقع  آن  احسان  می‌رفتیم. 
بعضی  راهپیمایی.  می‌بردمش  می‌کردم  بغلش 
را  بچه‌ات  چرا  مادر  می‌گفتند  می‌دیدند  مردم  از 
آورده‌ای، خب پس بچه‌ام را کجا باید می‌گذاشتم. 
یعنی طوری بود که سعی می‌کردیم خدمت کامل 
که ان شالله  کند(  گر خدا قبول  کنیم به انقلاب. )ا
از  نباشیم. هم قبل  قیامت دیگر بدهکار  فردای 

پیروزی و هم بعد از آن. 

برایمان  �  جنگ  آغاز  ابتدای  روزهای  از 
می‌گویید؟ خودتان آن زمان اهواز بودید؟

گلستان  بیمارستان  من  جنگ  اوایل  بله   : پدر
سال‌های  همان  بودم.  امبولانس  راننده  بودم، 
59 و 60. آمبولانس‌ها را گل‌مالی می‌کردیم و مردم 
و رزمندگان زخمی و شهدا را جا به جا می‌کردم. 
بیمارستان‌  می‌بردیم  را  مجروحین  بعضی  گاهی 
آن  توی  بعضا  نفت.  شرکت  بیمارستان  یا  امام 
می‌زدند،  خطر  اعلام  آژیرهای  موقع  که  تاریکی 
گل‌مالی شده مریض جا به جا  آمبولانس  با  باید 
می‌کردیم. یک بار هم همان اوایل جنگ یکی از 

موشک‌ها خورد به خانه ما. 
بودیم  رفته  هم  را  ما  بود  سرکار  آقا  حاج  مادر: 
خبر  بهمان  که  پدرم  خانه  سمت  سفید  نفت 
دادند خانه‌تان را زده‌اند. آن روزها خیلی شهر را 
می‌زدند. یک بار وقتی توپ زدند وحید و محمود 
با چرخ راه افتادند. گفتم مامان کجا میرید شما؟ 
گفت  پسرم  سرمان؟   روی  می‌زنند  توپ  دارند 
و  افتاده  نفر  یک  گه  ا نمی‌خواهید  شما  مامان 
کمکی می‌خواهد ما کمکش کنیم؟ کم سن و سال 
که چقدر  بودندها اما رفتند. بعد از چند ساعت 
برگشتند.  چرخ   با  دیدیم  کشیدیم.  دلواپسی 
زمین.  روی  بود  افتاده  آدم  اینقدر  مامان  گفتند 
که  رو  شهدا  بعضی  لباس‌های  بودند  رفته  حتی 

کنار رفته بود کشیده بودند روی بدنشان. 

که برای حاج  �  حاج خانم نگران نمی‌شدید 
آقا یا برای بچه‌هایتان اتفاقی بیفتد؟

که. همه‌ی زن‌ها،  اما فقط من نبودم  مادر: چرا 
کمک.  به  یا  جبهه  بودند  رفته  همسرهایشان 
ابراز  که بخواهم  نبود  برای من  این شرایط فقط 
نارضایتی بکنم. خودم هم مشغول بودم آن روزها. 
پیشانی  می‌دوختیم.  لباس  می‌شستیم،  لباس 
بندهای رزمندگان را با چرخ دستی‌ام می‌دوختم 
می‌دادم محمود ببرد جبهه. پیشانی بندهای »یا 
زهرا«، »یا مهدی«، »یا حسین«. تا پایان جنگ آن 
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کرده  بودیم  کن  سا تویش  سال‌ها  آن  که  را  خانه 
بودیم یک جور پایگاه. همه لباس‌های بچه‌ها را 

از جبهه می‌آوردند. 
هالل  بـود.  نشـده  شـهید  محمـودم  وقـت  آن 
لبـاس  از   پـر  مـی‌آورد  مینی‌بـوس  یـک  احمـر 
پاهـای  و  دسـت‌ها  تکه‌هـای  گاهـی  حتـی  و  پـاره 
خبـر  را  همسـایه‌ها  خانه‌مـان.  مـی‌آورد  بریـده. 
می‌کردیـم می‌آمدنـد تـوی حیـاط خلوتمـان. پهـن 
نبـود  آن جـا می‌شسـتیم. صابـون هـم  می‌کردیـم 
لباس‌هـا  مـی‌آورد.  همراهـش  خـودش  کسـی  هـر 
را می‌شسـتیم، می‌انداختیـم روی دیـوار خشـک 
آقـا محمـود دوبـاره می‌رفـت  می‌شـدند. آن وقـت 
می‌رفـت   ) نبـود.  خـب  هـم  )تلفـن   . احمـر هالل 
ببریـد.  شـدند  خشـک  وسـایل‌  بیاییـد  می‌گفـت 
کوکتـل  گاهـی تـوی حیاطمـان بـا بطـری و این‌هـا 
مولوتـوف درسـت می‌کردنـد. اصال خانه‌مـان شـده 
بـود پایـگاه جبهـه و جنـگ؛ چـه دورانـی بـود. امـام 
اسـت.  نعمـت  جنـگ  گفـت  کنـد  رحمتـش  خـدا 
کنـار تمـام سـختی‌هایش  نعمـت بـود همـه  واقعـا 
روزهـای سـه  بودنـد، همـکاری می‌کردنـد،  بـا هـم 
شـنبه هـم، خانه‌ی بی‌بی علم الهـدی دعای امن 
یجیـب می‌خواندیـم برای پیـروزی جبهه و جنگ. 

آقا وحید و آقا محمود همان سال اول جنگ  � 
که جنگ شروع شد  راهی جبهه شدند؟ زمانی 

درس می‌خواندند؟
هنرسـتان  دو  هـر  وحیـد  و  محمـود  بلـه.   : پـدر
صنعـت نفـت بودنـد. قبول شـدند آن جـا. محمود 
گرفتـه بـود و دانشـگاه قبـول شـد.  کـه  دیپلمـش را 
وقتـی  مکانیـک.  رشـته  می‌خوانـد.  درس  مشـهد 
درس  از  واحـد  چهـار  فقـط  رسـید  شـهادت  بـه 
دانشـگاهش مانـده بـود. رفتیم مشـهد و جوایزش 

بـه خودمـان.  را تحویـل دادنـد 

محمود؟  �  آقا  شد؟  جبهه  راهی  اول  کدام 
اولین اعزامشان را یادتان هست؟

: با هم رفتند...  پدر: دوتا با هم... مادر
پدر: وحید سنش 14 سال بود. قبول نمی‌کردند 
کرد.  دست‌کاری  را  شناسنامه‌اش  جبهه.  برود 
سنش را دو سالی تغییر داد. بعد کپی گرفت ازش 
وحید  کردند.  اعزامش  آن‌وقت  کرد.  ارسالش  و 
کرده  راهنمایی‌اش  کسی  بود.  درشت  جثه‌اش 
شناسنامه‌ات  سن  ولی  خوبه  هیکلت  که  بود 

پایین هست. 
مادر: وحید قوی بود در عوض محمود نه. بچه‌ام 
خیلی لاغر بود. دوران بچگی‌اش مریض شده بود 
و زیاد رشد نکرد اما از نظر ایمانی خیلی قوی بود. 

 قبل از اینکه اعزامشان بکنند آمدند با شما  � 
خدافظی بکنند؟ یا بی‌خبر رفتند؟

: آمدند خانه خداحافظی کردیم.  مادر
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بچه‌ها.  رفتن  از  بودیم  راضی  خودمان  ما  پدر: 
که ناراضی و بی‌اطلاع باشیم. به هر  ابدا این نبود 
حال داشتیم می‌دیدیم مملکت در خطر هست، 
خطر  در  دین‌مان  هست،  خطر  در  ناموس‌مان 
داخل  بود  آمده  و  کرده  حمله  دشمن  هست. 

خانه ما مردم. تکلیف است آدم دفاع کند. 
که وحید شناسنامه‌اش را دستکاری  : روزی  مادر
مراسم  جبهه،  برود  بود  شده  قرار  و  بود  کرده 
یکی  بود.  آمده  هم  وحید  داشتیم.  فاتحه‌ای 
که  است  سن  کم  خیلی  وحید  می‌گفت  اقوام  از 
هست.  نفر  یک  آقا  حاج  می‌گفتند  جبهه.  برود 
نه برادری دارد و نه پدری. این دو بچه را هم تو 
می‌خواهی بفرستی جبهه، بهشان می‌گفتم؟ من 
کی  بروند.  گرفته‌اند  تصمیم  خودشان  بفرستم؟ 
اما  گلوله؟  برود جلوی  دلش می‌خواهد بچه‌اش 
الان شرایط فرق می‌کند باید این بچه‌ها بروند و 
و محمود  به خود وحید  کنند.  را خاموش  گلوله 
گر ده نیروی عراقی را بکشید خدا  هم گفتم، گفتم ا
می‌داند که برایتان گریه و زاری نمی‌کنم. خودشان 
وصیت  توی  وحیدم  بروند.  بودند  کرده  انتخاب 
با خون خودم وضوع  بود: »من  نوشته  نامه‌اش 

گرفتم که با هم رزمان خودم نماز به پا کنم. «
پدر )زیر لب(: یاحسین

چه  �  می‌رفتند؟  جبهه  به  یکبار  وقت  چند 
مدت آنجا بودند؟

: اولین بار سال 1359 رفتند یک دوره دیدند.  پدر
بسیجی بودند. دفعات بعد دیگر به جبهه رفتند. 
که   ۵۹ سال  از  بود  جا  همان  همش  که  وحید 
که شهید شد همه‌اش جبهه بود. شاید  رفت ۶۲ 
یکی دو بار برای مرخصی یا سرزدنی آمده باشد. 
نامه  برایمان  بودند  جبهه  که  فواصلی  در  البته 
می‌رفت  امتحانات  برای  محمود  می‌نوشتند. 
هم  که  بچه‌هایی  با  ارتباطش  ولی  دانشگاه 
رزمش بودند را قطع نمی‌کرد، تا به محض این که 
عملیاتی بود، از مشهد راهی جبهه شود. زمانی که 

کن خوابگاه بود. بعدها هم‌رزم‌های  مشهد بود سا
که تازه آمده بود  محمود می‌گفتند موشک‌هایی 
می‌توانستند  مهندسی  بچه‌های  بعضی  فقط  را 
این  جزو  محمودم  می‌گفتند  کنند  کار  رویشان 

بچه‌ها بوده. 

کدام در زمان شهادت زن و فرزندی  �  هیچ 
نداشتند؟ 

محمود  برای  اما  بود  دبیرستانی  که  وحید  پدر: 
نامزد کرده بودیم، لباس دامادی و کت و شلوارش 
را  ازدواجش  و  عقد  مقدماتش  بودیم،  دوخته  را 
کرده بودیم. حتی توی حیاط خلوت‌مان  فراهم 
اتاق ساخته بودیم برای شروع زندگی‌شان درش 

را هم باز کرده بودیم سمت خیابان. 
جز  بخشیدم  را  وسایلش  همه  بعد‌ها  مادر: 
زدگان.  زلزله  برای  دادیم  را  همه  کمد.  یک 

رختخواب‌هایش را. رخت و لباس دامادی را. 
پدر: اطلاعیه استخدامی‌اش هم همان ایام آمد، 

از شرکت نفت. 
 خب این‌ها هنرستان نفت درس خوانده بودند. 
بود.  لیست  در  اسمشان  بودند.  هم  اول  گرد  شا
کار  که  کند  ارسال  را  مدارکش  که  آمد  اطلاعیه 
استخدامش انجام شود. گفتم بابا بیا برو کارهای 
استخدامت را هم پیگیری کن. لااقل انجام شود. 

گفت فرصت زیاد هست. اول جنگ بعدا شرکت. 

دچار  �  جبهه‌ها  در  حضورشان  زمان  در 
مجروحیت هم شده بودند؟

پدر: محمود بله. کتفش ترکش خورده بود و عملا 
بود. فکر می‌کنم سال 64  آن دستش فلج شده 

بود و در عملیات رمضان مجروح شد. 
بیمارستان  روز  چهل  حدود  مدتی،  یک  مادر: 
زخم‌هایش  مقداری  یک  تا  بود  بستری  گلستان 
بهتر شد جراحتش کم شد بعد نامه دادن بردمش 
تهران. حدود هفت ساعت داخل اتاق عمل بود. 
کردند. بهتر شده  بعد از ده بیست روز مرخصش 
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بود ولی نباید زیاد دستش را بالا می‌آورد. دوباره 
راهی جبهه شد. قبول نکرد بیشتر بماند. 

چه سالی به شهادت رسیدند حاج آقا؟ در  � 
کدام عملیات؟

رسید.  شهادت  به  که  بود  محصل  وحید  پدر: 
از  سه  هر  سبزی‌زار.  شهید  و  محمود  از  زودتر 
با  جنگ  زمان  بودند.  نفت  هنرستان  بچه‌های 
 .62 سال  رفت.  همه  از  زودتر  وحید  بودند.  هم 
آن روزها صدام همه‌ی ایران را داده بود زیر تیغ 
خرمشهر  و  آبادان  بود؛  بهمن   ۲۲ روز  موشکها. 
فرودگاه  اطراف  بچه‌ها  می‌زدند.  موشک  هم  را 
بود.  دسته‌شان  فرمانده  وحید  بودند.  آبادان 
گفته  وقتی موشک باران شروع شده بود، وحید 
کنید،  استتار  را  بخوابید، خودتتان  بود همه‌تان 
که  بوده  سرپا  اما  خودش  نکنید.  چه  کنید  چه 
گردنش خورده بود تا ماشینی پیدا  گلوله توپ به 
آمبولانس  خود  تو  بیمارستان،  ببرندش  و  کنند 
کرد و  نزدیک در بیمارستان تو بغل برادرش تمام 
شهید شد به اورژانس نرسید. بعد از آن محمود 
هم دیگر آرام و قرار نداشت. مرتب بین دانشگاه 
و جبهه در رفت و آمد بود. سه سال بعد در سال 
کربلای 5 عاقبت خودش هم به وحید  65 توی 

پیوست. 

حاج خانم خبر شـــهادت پسرهایتان را کی  � 
بهتان رســـاند؟ از آن روزها برایمان می‌گویید؟

مـــادر: همرزمانشـــون. آمدنـــد دم خانـــه بـــه مـــن 
خبر دادند. کســـی هم رفته بـــود محل کار حاجی 
بـــه او خبـــر داده بود. بـــه وحید و محمـــود قبل از 
گر ده نفر عراقی را بکشـــند  رفتنشـــان گفته بودم ا
برایشـــان گریـــه نمی‌کنـــم. واقعـــا هم نکـــردم. دلم 
خـــون بود امـــا بی‌قـــراری نکـــردم. بعد که شـــهید 
کـــه  شـــده بودنـــد بعضـــی خانم‌هـــای همســـایه 
کـــه مـــن مثـــا صورتـــم را  می‌آمدنـــد و می‌دیدنـــد 
گریـــه زاری زیـــاد نمی‌کنم رفتـــه بودند  نکنـــدم یـــا 
گفتـــه بودند انـــگار که ایـــن حاج خانـــم اصلا مادر 
ایـــن بچه‌هـــا نیســـت، حـــاج آقـــا طاقـــت نیـــاورد 
رفـــت بـــه مردهایشـــان گفـــت ایـــن مـــادرش جگر 
ســـوخته هســـت. چـــه می‌دانیـــد چه می‌کشـــد با 
جگرســـوخته‌اش بـــا داغ بچـــه هایـــش. یعنـــی هر 

کســـی که صورتـــش را نکنـــد مادر نیســـت؟
کـــه بچه هایمـــان در خط ولایت   اما خدا را شـــکر 
بـــزرگ شـــدند. داغ اولاد دیدیـــم امـــا خوشـــحال 
گر مانده  هســـتیم از ایـــن کـــه در راه خدا رفتنـــد. ا
بودنـــد امـــا بـــا یـــک ســـانحه ای از دســـتمان می 

رفتنـــد چـــه فایده‌ای داشـــت؟!
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در  شـــده  چـــاپ  کتاب‌هـــای  کمّـــی  رشـــد 
حـــوزه ادبیـــات پایـــداری و دفـــاع مقـــدس در 
ســـال‌های اخیـــر نســـبت بـــه گذشـــته بســـیار 
گرفته اما متاســـفانه رشـــد  ســـرعت بیشـــتری 
کیفـــی این تولیدات، اصلا همپای رشـــد کمی 
کثـــرا درجا زده اســـت. دلیـــل اصلی  نبـــوده و ا
گاه بـــا فضـــای  آن هـــم ورود افـــراد عمومـــا نـــاآ
گرچه تجربیات  که  نویسندگی تخصصی بوده 
از  ارزشـــمندی  و  بهـــا  گـــران  آموخته‌هـــای  و 
دوران دفاع مقدس داشـــته‌اند، اما در دنیای 
ادبیـــات و هنـــر نوشـــتن، فقـــط آن تجربه‌ها و 
خاطرات بـــه تنهایی تعیین‌کننده نیســـتند و 
بـــرای انتقال مفهوم و محتوا بـــرای مردم و به 
خصوص نســـل جوان جنگ ندیـــده، تلاش و 

هنـــر دیگـــری می‌خواهد. 

شطرنج با ماشین قیامت
    وقتی ادبیات داستانی با تجربه زیسته دفاع مقدس تلفیق می‌شود

اسماعیل بنده خدا
نویسنده
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دیگر دنیای خاطره نویسـی‌های کوتاه کوتاه گذشـته اسـت و کتاب‌های دفاع مقدس بیش از همیشـه به 
عنصر خلاقیت و خیال نیازمندند. 

کنـار هـم جمـع شـوند می‌توانیـم شـاهد محصـولات  قالـب خـوب  و  مـورد محتـوای خـوب  ایـن دو  گـر  ا
کیفیتی باشـیم. یکی از معدود کتاب‌های دفاع مقدسـی که این دو مورد را بسـیار خوب کنار هم جمع  با
کـرده، کتـاب »شـطرنج بـا ماشـین قیامـت« اسـت. سـاده‌ترین شـاهد مثـال موفقیـت آن هـم ایـن اسـت کـه 
کـه آقـای  کنـون بـه زبان‌هـای انگلیسـی، روسـی، عربـی و فرانسـه ترجمـه شـده و نسـخه انگلیسـی آن را  تـا 
کمن نایـب رئیـس مرکـز مطالعـات دانشـگاهی خاورمیانه در دانشـگاه راتجرز آمریـکا ترجمه کرده  پـال اسـپرا

کنـون در رشـته زبـان و ادبیـات فارسـی برخـی از دانشـگاه‌های آمریـکا تدریـس می‌شـود.  اسـت، ا
رمـان شـطرنج بـا ماشـین قیامـت یـک اثـر فلسـفی اجتماعـی دربـارهٔ سـه روز از زندگـی یـک بسـیجی هفـده 
ساله در اوایل حملهٔ عراق به ایران، در شهری است که توسط عراقی‌ها محاصره شده است. او دیده‌بان 
توپخانـه اسـت امـا به‌رغـم میـل باطنـی‌اش مسـئولیت وانـت غـذا بـه او محـول می‌شـود و او بایـد عالوه بـر 
غذارسـانی بـه رزمنـدگان، بـه سـه نفـر از آدم‌هـای عجیـب و غریبی که شـهر را ترک نکرده‌اند هـم غذا بدهد. 
یـک بسـیجی نوجـوان، یـک روسـپی زمـان شـاه و یـک مهنـدس بازنشسـتهٔ پالایشـگاه آبادان!عراقی‌هـا بـه 
سیسـتم رادار پیشـرفته عربی مجهز شـده‌اند و او به دنبال آن می‌گردد. این سیسـتم رادار همان ماشـین 
قیامتی اسـت که شـخصیت اصلی رمان به دنبال یافتن و سـپس منحرف کردن عملکرد آن اسـت. تعلیق 
کتـاب آقـای حبیـب  رمـان و جذابیـت آن هـم دقیقـا همیـن ماجـرای ماموریـت خـاص اسـت. نویسـنده 
غ‌التحصیل کارشناسـی ارشـد ادبیات نمایشـی از دانشـگاه هنر تهران و دکترای پژوهش هنر  احمدزاده فار
کنـون  در دانشـگاه تربیـت مـدرس اسـت. او از جملـه فعـالان در عرصـه ادبیـات و هنـر پایـداری بـوده و تـا 
دو کتـاب و چندیـن فیلمنامـه در ایـن زمینـه نگاشته‌اسـت. دلیـل اصلـی قـوت رمـان هـم بـه همیـن تجربه 
شـخصی نویسـنده از دفـاع مقـدس، در کنـار تحصیالت تخصصـی‌اش در حـوزه هنـر و ادبیـات اسـت. ایـن 

کنـون بـه چـاپ ٢۴ رسـیده اسـت.  کتـاب را انتشـارات سـوره مهـر منتشـر کـرده و تا
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حـوزه  �  در‌  شـما  فعالیت‌هـای  بـه  توجـه  بـا 
روایتگـری  بـرای  را  ادبـی  قالـب  کـدام  ادبیـات، 
مناسـب‌تر می‌دانیـد؟ مثال از میـان قالب‌هایـی 
مثل رمان و داستان کوتاه و نمایشنامه. شخصا 
کـدام  کـدام قالـب ادبـی را بیش‌تـر می‌پسـندید و 
قالـب بـا ذائقـه عمـوم بیش‌تـر هماهنـگ اسـت؟
کار مـــن شـــعر هســـت، نمی‌توانـــم  چـــون حـــوزه 
از  ولـــی  بدهـــم.  بـــاره  ایـــن  در  دقیقـــی  جـــواب 
کـــه من تحقیقـــی در کار شـــعر عاشـــورا  آن‌جایـــی 
داشـــتم و بـــه مناســـبت آن بایـــد برخـــی از منابـــع 
را هـــم می‌دیـــدم؛ در پیونـــد بـــا عاشـــورا،  کار رمانِ 
برجســـته‌ای در ایـــن حـــوزه ســـراغ نـــدارم.  البتـــه 
شـــاید هـــم دوســـتان انجـــام داده باشـــند و مـــن 
ندیـــدم. مقتل‌های فارســـی یا مقتل‌هـــای جدید 
کارهـــای خوبی بود. مـــن حتی نمایشـــنامه‌هایی 
را دیـــدم کـــه تعزیـــه، تعزیـــه نمایش بود کـــه مدرن 
شـــده بودند؛ این‌هـــا هم چیزهای جالـــب و قابل 
توجهـــی بودنـــد. اما من خیلی شـــناخت نـــدارم و 
کســـانی که در این حـــوزه کار می‌کننـــد، می‌توانند 

بدهند. جـــواب 

در آثـار ادبیـات پایـداری فارسـی، شـخصیتی  � 
را بـه خاطـر داریـد کـه مصـداق بـارز انسـان ایثارگر 

باشد؟
کثـــر شـــخصیت‌هایی کـــه در دفاع  فکـــر می‌کنـــم ا
کرده‌انـــد.  ایثـــار  مقـــدس شـــهید شـــدند، قطعـــا 
چون ایثار، بخشـــش چیزی اســـت کـــه خودت به 
آن نیـــاز داشـــته باشـــی؛ مثل جـــان. و ایـــن اتفاق 
طبعا رقم خورده اســـت، یعنی پاســـخ این خواهد 
گـــر در پایـــداری منظور باشـــد، باید یک  بـــود. اما ا
مقـــداری در تاریخ درنگ و غور کرد تا پاســـخ داد. 
همین‌طـــور که گفتـــم هر کدام از مراتب بخشـــش 
جـــود،  می‌گوینـــد  مثـــا  یعنـــی  دارنـــد،  تعریفـــی 
کـــدام از این‌هـــا یـــک تعریفی  کـــرم، احســـان. هـــر 
دارند. احســـان، بخشـــش بدون تقاضا هســـت یا 
کـــرم، بخشـــش بـــه انـــدازه تقاضا هســـت یـــا جود، 
بخشـــش کم‌تر از تقاضا هســـت یا بذل، بخشـــش 
بیـــش از حـــد اســـت یـــا ســـخا، بخشـــش بیـــش از 
تقاضـــا هســـت.  بالاتریـــن مرتبه بـــذل، طبعا بذل 
جـــان هســـت کـــه از آن بـــه ایثـــار تعبیر می‌شـــود. 
کـــه  باشـــیم  داشـــته  شـــخصیتی  چگونـــه  حـــالا 

 Ó  دکتر غلامرضا کافی، استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز و از جمله اساتیدی است
که دستی بر آتش شعر دارد. آغاز فعالیت او در مسیر شاعری به سال‌های ابتدایی ورودش به 
دانشگاه باز می‌گردد. او از شاعرانیست که به صورت جدی به موضوع ادبیات پایداری پرداخته 
او، برنده  از سی عنوان کتاب به چاپ رسیده و کتاب »بهار در برهوت«  از کافی بیش  است؛ 

جایزه کتاب سال دفاع مقدس شده است.

پرسه‌ای در ادبیات پایداری
    گفتگو با دکتر غلامرضا کافی، عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز
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بالاترین مرتبه ازخودگذشـــتگی را داشـــته باشـــد. 
واقعـــی  شـــخصیت‌های  مقـــدس،  دفـــاع  در  مـــا 
از  خـــارج  و  امـــروزی  و  محســـوس  و  ملمـــوس  و 
فضای افســـانه‌وار و هاله‌های ناشـــناخته، زیادی 
در  را  این‌هـــا  از  برخـــی  خوشـــبختانه  داشـــتیم. 
میـــان انبـــوه خاطراتی کـــه از دفاع مقـــدس به آن 
پرداخته شـــده، چـــه در یک روایت ســـاده خاطره 
و چـــه در قالب هنری رمان و داســـتان کم نداریم. 
و بالاتریـــن مرتبـــه هـــم طبعـــا بذل جان هســـت. 

از نظر شما واقعه عاشورا به عنوان یکی از  � 
مهم‌ترین صحنه‌های پایداری، چه ظرفیت‌هایی 
داستانی  ادبیات  قالب  در  روایت‌شدن  برای 

دارد؟
وقتـی از رهبـران قومیت‌هـا و ملیت‌هـای مختلـف 
کـه ارجاع‌شـان بـه شـخصیت امـام  نقـل می‌شـود 
کربال اسـت، تاثیرگـذاری ایـن  حسـین)ع( و واقعـه 
تاریـخ  فشـرده‌بودن  می‌شـود.  روشـن  حادثـه 
می‌افتـد  اتفـاق  انفجـاری  صـورت  بـه  عاشـورا،  در 
تاثیـرات  کـه  می‌شـود  باعـث  و  می‌گیـرد  شـکل  و  
خـودش را بگـذارد. مـا امـروزه واقعـه عاشـورا را بـه 
سـوی  از  شناخته‌شـده  کامال  واقعـه  یـک  عنـوان 
اندیشـمند  جامعـه  حداقـل  جهانـی،  جامعـه 

جنبـه  طبعـا  کـه  مـا  بـرای  می‌شناسـیم.   جهانـی 
مذهبـی  عمیـق  بـاور  و  دینـی  جنبـه  و  تعشـقی 
هسـت، تاثیـرش بیش‌تـر اسـت. امـروزه شـاید یکـی 
از مهم‌تریـن نمودهـای مذهبـی ما کـه تقریبا همه 
عاشوراسـت؛  واقعـه  برمی‌گیـرد،  در  هـم  را  اقشـار 
نمودهـای  برجسـته‌ترین  و  گسـترده‌ترین  از  یکـی 
سـطح  از  فراتـر  یعنـی  هسـت،  هـم  مـا  دینـی 
ایـن  کـه  بگوییـم  بتوانیـم  کم‌کـم  شـاید  مذهـب. 
مثـل  واقعـه‌ای  یعنـی  دارد؛  جهانـی  ابعـاد  ابعـاد، 
اول  دهـه  در  مـا  کـه  آن‌چـه  و  اربعیـن  پیـاده‌روی 
بـه  جهـان  سـطح  در  می‌دهیـم،  انجـام  محـرم 
از  یکـی  رسیده‌اسـت.  هـم  نامکشـوف  افق‌هـای 
»مـی‌روم  شـعر  جنـگ،  روزگار  معـروف  شـعرهای 
کربال می‌خوانـدم/ از دیـار دور یـار  کـه اینـک  مـادر 
آشـنا می‌خوانـدم« بـود؛ خـود همیـن شـعر نشـان 
گذاشـت. یعنـی  کـه عاشـورا چه‌قـدر تاثیـر  مـی‌داد 
صحنـه  را  مقـدس  دفـاع  و  جنـگ  صحنـه  شـاعر، 
کنـار  کربال می‌بینـد و خـودش را در  کربال و جنـگ 
امـام حسـین)ع( می‌بینـد؛ گویـی کـه به نـدای هل 
اسـت.  گفتـه  لبیـک  حسـین)ع(  امـام  ناصـر  مـن 
سـادگی  بـه  شـاهد،  یـک  عنـوان  بـه  بیـت  همیـن 
کـه چه‌قـدر واقعـه عاشـورا  می‌توانـد نشـان بدهـد 
کـه مـا در  گذاشـته و چه‌قـدر همسـانی‌هایی  تاثیـر 
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ادبیاتمـان دیدیـم _یعنی چه در ادبیات داسـتانی 
و چـه در شـعر و ادبیـات منظـوم_ این همسـانی‌ها 
سـال‌های  در  بنـده  می‌بینیـم.  را  همانندی‌هـا  و 
خیلـی دور _شـاید اواخـر دهـه هشـتاد_ مقالـه‌ای 
کرمـان  دانشـگاه  پایـداری  ادبیـات  مجلـه  در  را 
کـردم؛ در آن‌جـا مشـترکات شـعر و داسـتان  چـاپ 
کـرده بـودم. یکـی از محورهـا  دفـاع مقـدس را ذکـر 
را  کربال  و  عاشـورا  تاثیـر  کـه  محـوری  بـود؛  همیـن 
بـر ادبیات‌مـان _چـه در شـعر و چـه در داسـتان_ 
شـعر  از  نمونه‌هایـی  آن‌جـا  در  مـی‌دادم.  نشـان 
را آورده بـودم، مثـل همیـن شـعر حسـن حسـینی 
کـه الان خوانـدم یـا شـعرهایی از قیصـر امین‌پـور و 
کـه واقعـه عاشـورا را بـا دفـاع  دیگـر شـعرای انقالب 
مقـدس  دفـاع  یـا  بودنـد  دیـده  همسـان  مقـدس 
بـا واقعـه عاشـورا  را  آن  را همسـان دیـده بودنـد و 
هماننـد کـرده بودنـد. در ادبیـات داسـتانی مـا هـم 
آوردم  شـاهد  آن‌جـا  در  بـود.  افتـاده  اتفـاق  ایـن 
_داسـتان‌هایی از سـیدمهدی شـجاعی و محسـن 

کـه ایـن واقعـه را بازنمـود داده بـود.  مخمل‌بـاف_ 
کلیشه‌ای بودن این سوال، سوالی  �  با تمام 

پاسخ  کسی  هر  منظر  از  می‌تواند  که  است 
به  توجه  با  باشد:  داشته  فردی  به  منحصر 
فعالیت‌های هنری شما در حوزه پایداری، واقعه 
کربلا چه اثراتی بر مقاومت در سال‌های انقلاب و 
دفاع مقدس داشته؟ به نظر شما این اثرگذاری 
در این سال‌ها هم‌چنان ادامه داشته یا کم‌رنگ 
شده؟ به چه علت؟ چگونه می‌توان این اثرات و 

پیوندها را در ادبیات به تصویر کشید؟
بـــا واقعـــه  را  وقتـــی می‌خواهیـــم دفـــاع مقـــدس 
دو  هـــر  کـــه  می‌بینیـــم  کنیـــم،  مقایســـه  عاشـــورا 
جنگ هســـتند. من یـــک جایی حتی ایـــن تعبیر 
گر مثلا جنگ هشـــت ســـاله ما  را بـــه کار بردم که ا
در شـــرق کشـــور اتفـــاق می‌افتـــاد، شـــاید این‌قدر 
برجســـته  حســـین)ع(  امـــام  و  عاشـــورا  مســـئله 
اتفـــاق  مـــا  کشـــورِ  غـــرب  در  چـــون  نمی‌مانـــد. 
افتـــاده بود، مســـئله هم‌مـــرزی و نزدیک‌بودن به 
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ســـرزمین کربـــا، ایـــن همســـانی را رقـــم زد. یعنـــی 
ایـــن  در  هـــم  جغرافیایـــی  نزدیک‌بـــودن  حتـــی 
موضـــوع موثـــر بوده‌اســـت؛ حداقل در گذشـــته و 
در ادبیـــات دهه‌هـــای آغازیـــن انقـــاب اســـامی 
ایـــن موضوع کاملا مـــورد توجه بوده‌اســـت. حتی 
قرائت حکومـــت‌ برانداز یا قرائـــت مبارزه‌جویانه از 
واقعه عاشـــورا، مربوط به دوره مشـــروطه است که 
برخـــی از شـــاعران مذهبـــی دوره مشـــروطه به آن 
کرده‌اند. موضوع عاشـــورا حتی در ادبیات  اشـــاره 
غیرمذهبـــیِ بدون نمـــاد و نمودهـــای مذهبی در 
دهه پنجاه یا از طرف شـــاعران و نویســـندگانی که 
خیلـــی هم باورهای مذهبی را نشـــان نمی‌دادند، 
عاشـــورا،  واقعـــه  بنابرایـــن  داشته‌اســـت.  نمـــود 
گـــر  واقعـــه‌ای نیســـت کـــه از حرکـــت بـــاز ایســـتد. ا
کســـی از  رودخانـــه‌ای آب زلالـــی برنـــدارد، قطعـــا 
کـــرده؛ آن رودخانه جاری و ســـاری  خـــودش ضرر 
اســـت و نمی‌توانیـــم بگوییـــم الان کم‌رنگ شـــده.

چه‌قدر شناخت شخصیت‌های عاشورایی،  � 
ادبیات  در  شخصیت‌‌ها‌  بازنمایی‌  در  می‌تواند 

دفاع مقدس کمک‌کننده باشد؟
کـــه هیـــچ متنـــی در  گفتـــه می‌شـــود  در ادبیـــات 
خـــاء اتفـــاق نمی‌افتد؛ یعنی هر متنـــی قطعا یک 
وابستگی به گذشـــته و بازنمودهای گذشته دارد. 
حـــالا مـــا این را می‌توانیـــم در این موضـــوع هم به 
کار ببریم. شـــخصیت‌های ادبیـــات دفاع مقدس 
می‌تواننـــد یـــک وابســـتگی به گذشـــته‌ها داشـــته 
باشـــند و بایـــد خودشـــان بگردند تا آن گذشـــته را 
پیـــدا کنند. قطعا آن گذشـــته از همســـانی‌هایی و 
کـــه یک فضای  هم‌گونه‌ای‌هایـــی برمی‌آید. وقتی 
متناقـــض ایجـــاد بشـــود، قطعـــا نویســـنده بـــه آن 
ســـمت نخواهد رفت. وقتی کسی دارد صحنه‌ای 
از دفـــاع مقـــدس مـــا را می‌پـــردازد یـــا صحنـــه‌ای 
را  انســـان‌مدار  دیگرخـــواه  پایـــداری  ادبیـــات  از 
می‌پـــردازد، قطعـــا مـــی‌رود ســـراغ وقایـــع تاریخی 
آن  و  دارنـــد  را  همســـانی  ایـــن  کـــه  گذشـــته‌ای 

دیگرخواهـــی و هدایتگری در آن‌ها هســـت. وقتی 
آن وجـــه باورمنـــدی مذهبـــی در او باشـــد، قطعـــا 
بـــا واقعـــه‌ای مثـــل عاشـــورا پیونـــد می‌خـــورد .بـــر 
این اســـاس مـــا هـــم می‌توانیـــم در دو گونـــه‌ای از 
این شـــخصیت‌ها _یعنـــی شـــخصیت‌هایی که در 
ادبیـــات دفـــاع مقـــدس داریم و شـــخصیت‌هایی 
کـــه در واقعـــه عاشـــورا داریـــم_ اولا جســـت‌وجو و 
کنیم و بین آن‌ها همســـانی‌هایی  تحقیق دقیقی 
پیـــدا کنیم و از این همســـانی‌ها اســـتفاده کنیم و 
بعد بـــه دلیل آن پیونـــدی که به صـــورت ماهوی 
بیـــن ایـــن دو واقعـــه هســـت، خودبه‌خـــود باعث 
تاثیرگـــذاری و تاثیرپذیـــری می‌شـــود. مثـــا یکی از 
داســـتان‌های دفاع مقدس از جناب سیدمهدی 
شـــجاعی ایـــن بـــود که یـــک بنـــده خدایـــی رفته 
بـــود جبهه و پســـرش هم در جنگ شـــهید شـــده 
بـــود؛ پســـر او نوجوان بـــود و 13-14 ســـال بیش‌تر 
نداشـــت. داستان‌نویس اســـم این شخصیت را با 
الهـــام از موضوع عاشـــورا و ایجاد پیونـــد بین این 

گذاشـــته بود. دو موضوع، قاســـم 

بـه نظـر شـما ادبیـات آیینـی و ادبیـات دفـاع  � 
کاتی بـا هـم دارنـد؟ مقـدس چـه اشـترا

اســـتفاده  را  پایـــداری  ادبیـــات  اصطـــاح  وقتـــی 
از  _هـــم  مقـــداری  کـــه  اســـت  ممکـــن  می‌کنیـــم، 
جغرافیـــا و هـــم از تاریـــخ_ فراتـــر برویـــم؛ امـــا وقتی 
می‌گوییـــم دفـــاع مقـــدس، جغرافیـــا و تاریـــخ آن 
کـــه در ایـــن حـــوزه  معلـــوم اســـت. تمـــام آن‌چـــه 
دفـــاع  ادبیـــات  اصطـــاح  بـــا  می‌افتـــد،  اتفـــاق 
مگـــر  می‌گنجـــد؛  آیینـــی  ادبیـــات  در  مقـــدس 
این‌کـــه اصطـــاح جنـــگ را بـــه کار ببریـــم.  امروزه 
کـــه باید بـــه آن‌هـــا ادبیات  داســـتان‌هایی داریـــم 
جنـــگ بگوییم. آثـــاری داریم که باید بـــه آن‌ها آثار 
بعـــد از انقـــاب بگوییم؛ نـــه آثار انقلاب اســـامی. 
آثـــار ادبـــی هســـتند ولی آثـــار ادبی بعـــد از انقلاب 
اسلامی، هیچ نســـبتی با انقلاب اســـامی ندارند. 
مـــا در این حـــوزه بحثـــی داریم؛ ادبیاتـــی، ادبیات 
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انقلاب اســـامی و دفاع مقدس اســـت که از منظر 
گـــر بحث  باورمنـــد بـــه ایـــن آثـــار نـــگاه می‌کنـــد. ا
فقـــط ادبیـــات دفـــاع مقـــدس و پیونـــد دادن آن 
بـــا ادبیـــات آیینـــی باشـــد، دفـــاع مقدس بـــه طور 
کلـــی در ذیـــل ادبیات آیینـــی قرار می‌گیـــرد؛ چون 
بـــر بنیـــان آن‌چـــه کـــه در مذهـــب، آییـــن، دیـــن، 
ادبیـــات دینـــی و باورهـــای مذهبـــی وجـــود دارد، 
اســـتوار اســـت. اتفاقـــا تعالـــی‌گاه خـــودش را قطعا 
در همـــان دقایـــق و مســـائل آیینـــی و باورهـــای 
آیینـــی می‌بینـــد و تـــاش می‌کند به آن‌چـــه که در 
آیین و مســـائل مذهبـــی و در ادبیـــات آیینی جزء 
کنـــد  محســـنات تعالی‌هاســـت، دسترســـی پیـــدا 
و بـــه آن‌ها برســـد. بنابراین مشـــترکات فـــراوان که 
چه عرض کنم، اصلا  ذیـــل و زیرمجموعه ادبیات 
آیینی قـــرار می‌گیرد؛ به خاطر این‌کـــه هرگز آن‌چه 
کـــه از حوزه آیین بیرون باشـــد، آن‌چـــه که از حوزه 
از حـــوزه  کـــه  آن‌چـــه  باشـــد،  بیـــرون  باورمنـــدی 
قـــرآن و حدیث و ســـنت بیـــرون باشـــد، نمی‌تواند 
عنوان ادبیات دفاع مقدس داشـــته باشـــد. وقتی 
اصطـــاح دفاع مقـــدس را وضع کردیم، پســـوند یا 

صفـــت مقـــدس، دیگـــر برایش یـــک وجـــه آیینی 
ترســـیم کرده‌اســـت. ضمـــن این‌کـــه تـــا حـــالا هـــم 
گر یک نگاه فرایی نســـبت  این‌گونـــه بـــوده، یعنی ا
بـــه موضـــوع دفـــاع مقـــدس داشـــتیم، قطعـــا در 
شـــمار دفاع مقدس قـــرار نگرفته‌اســـت. ما خیلی 
کـــه رمـــان جنگ‌انـــد یا حتـــی رمان  رمـــان داریـــم 
گـــر در تعریفـــی که ما  ضـــد جنـــگ هســـتند، امـــا ا
برای دفاع مقـــدس می‌کنیم بگنجـــد، در ادبیات 
انقـــاب بگنجد نـــه ادبیات بعـــد از انقـــاب، یکی 
گرانی‌گاه‌هـــا و یکـــی از توقف‌گاه‌هـــای مهـــم آن،  از 
قطعا مســـائل آیینـــی و دینی و باورهـــای مذهبی 
اســـت. هم به ادبیات آیینی و هـــم به موضوعات 
و مفاهیـــم دینی پیونـــد می‌خورد؛ قطعا آبشـــخور 
خـــود را از آن‌جـــا گرفتـــه و پیـــدا کرده و خـــود این 
ممکن اســـت به رشـــد و تعالـــی ادبیـــات آیینی ما 
هـــم انجامیده باشـــد. یعنـــی این پروردگـــی که در 
ادبیـــات دفـــاع مقـــدس اتفـــاق افتـــاده، موجـــب 
پروردگی ادبیات آیینی ما در ســـطحی گســـترده‌تر 

انجامیده‌اســـت.  کلی‌تـــر  و 
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کفش هایش به سمت در چرخید، شاید این آخرین سفر باشد
یخت، خواست چشمان کوچه تر باشد همسرش آب پشت پایش ر

گذاشت جــاده  سیاه  متن  به  پا  شــد،  مسافر  راحتی  همین  به 
ی هر واژه ضربدر باشد که در سطر زندگی می خواست، رو او 

بعد از آن ماهیان یتیم شدند، آسمان »پا به ماه شد« در حوض
نــــوزادشــــان پــســر بــاشــد ــاش  ــ ک ــرد:  ــ کـ ــادر پـــیـــرش آرزو مـــی  ــ مـ

باید کی  به  تا  کــرد:  می  پست  سربسته،  هــای  حــرف  همسرش 
باشد؟ در  کــلــون  هــایــم  گــوش  هــا،  پنجره  حصیر  هــایــم  چشم 

بعدازظهر هــای  کــاج  از  زد  پر  جنوب،  به  رو  سپید  کــاغ  یک 
بــار خــوش خبر باشد ایــن  کــاش  کـــرد:  او دعــا مــی  مـــادر پیر 

، رو به اصرار باد بی مقصد که شاخه ی سرو ایستاد آن چنان 
خواست ثابت کند که ممکن نیست، میوه ی سروها تبر باشد

ــارش را ــ ــه ب ــرداشـــت کــول کــریــز آســـمـــان هــفــتــم شـــد، مـــاه بـ خــا
باشد سفر  آخرین  ایــن  شاید  کردند،  آسمان  به  رو  ها  چکمه 

علیرضا بدیع
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ــا« ــه ــاوِل ن و  کــأســا  اَدِر  الـــسّـــاقـــی  ــا  اَیـــهـ ــا  یـ »اَلا 
عــاقــل‌هــا... نمی‌‌فهمند  هرگز  را  عشق  درد  کــه 

به ذکر یا علی آغاز شد این عشق، پس غم نیست
مشکل‌ها« ــاد  ــت اف ولـــی  اول  نــمــود  آســـان  گـــر  »ا

کسی بستند فهمیدند که دل به لبخند  همین 
محمل‌ها« بربندید  کــه  مـــی‌دارد  یــاد  فــر ــرس  »ج

بـــاز معبرها یـــا زهـــرایـــشـــان شـــد  ــن ذکـــر  ــم یُ بـــه 
منزل‌ها« رسم  و  راه  ز  نبوَد  بی‌خبر  سالک  »که 

به گوش موج‌ها خواندند غواصان، شب حمله:
ساحل‌ها«... سبکباران  ما  حــال  دانند  »کجا 

ی! آر شــد  فـــاش  آخـــر  بسته  ــای  ــت‌ه دس راز  و 
ی کز او سازند محفل‌ها؟« »نهان کی مانَد آن راز

کــردنــد گـــذر  ــان بـــود و از دنــیــا  ــ شــهــادت آرزوشـ
اَهمِلها« و  الدُنیا  دَعِ  تَهوی  مَــن  تَلقَ  ما  »مَتی 

بشری صالحی

چند بالش که چید دور و برش تخت‌خوابش شبیه سنگر شد
دور این سنگر از عروسک‌هاش آن‌قَدَر چید تا که سنگر شد

چند خمپاره با مداد سیاه چند موشک هم از مقوا ساخت
کم‌کم جنگ یک جنگ نابرابر شد کند ولی  ی  خواست باز

کرد پریشان  به همین سادگی  را  آمد خیال تختش  موشک 
ــادر شــد ــ ــ گـــل‌گـــلـــی م ــادر  ــ ــ ــن چ ــ ــن دل امـ ــ ــ ــر دام ــ ــت ب ــ دسـ

خورد سُر  او  پای  توپ  یک  ی  رو اتــاق،  سوی  یــد  دو پابرهنه 
کــبــوتــر شد کـــرد و خــانــه غـــرق پـــرِ  تـــوپ مــانــنــد مــیــن عــمــل 

... دختر ... پدر شکل بی‌سیم کرد دستش را، داد می‌زد: پدر
پدر از قاب عکس بیرون زد، جنگ آن شب به نفع دختر شد

هر طرف رفت تیر و ترکش بود، پشت عکس پدر پناه گرفت
شد سر  پــدر  خندۀ  با  بــاز  ســال،  هر  شب  هر  مثل  او  شب 

مائده هاشمی

هنوز دارنـــد  شناسنامه  زخــم  از 
در مسجد خون اقامه دارند هنوز

ــاران بــودنــد ــ ــان هــمــه از تــبــار ب آنـ
ــی ادامــــه دارنــــد هنوز رفــتــنــد ولـ

هادی فردوسی

نچشید سیری  طعم  گرچه  ا سال  ده 
جز محنت و جز غم اسیری نچشید

که در جوانی اش نوشاندند دَرد  زان 
نچشید پیری  به  دُردکــش  زاهد  صد 

عباس احمدی
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بند، جاودان شده‌ای که در  خبر رسید 
شــده‌ای بی‌کران  و  گذشتی  کرانه  هر  ز 

زنـــدان‌هـــا ــج  ــن ک بـــنـــدِ  پـــرنـــدۀ در  ــو  ــگ ب
چگونه بین قفس، عین آسمان شده‌ای؟

کند را اسیر  تو  که جسمِ  زمانه خواست 
ی‌تر از زمان شده‌ای خبر نداشت که جار

گاهی می‌شود،  پیر  حادثه‌ای  به  جــوان 
هــزار حادثه دیــدی ولــی جــوان شــده‌ای

دَمی جدا شدی از کهکشانِ لشکرِ عشق
ــده‌ای ــارگــان شـ ــی جــمــع ســت ــ ــاز راه و بـ

محمد رضا لطفی

را شــده  خون‌جگر  زن‌هـــای  ماتم  هنوز 
را بــی‌پــســر شــــده  ــای  ــدرهـ پـ داغ  هــنــوز 

برد نخواهد  کسی  خاطر  ز  نبرده  کسی 
ــاد، خـــاطـــرۀ بـــاغ شــعــلــه‌ور شـــده را ــ ز ی

را رفتن  صبح  نه   ، خاطر ز  نبرده  کسی 
را به سر شده  به دلواپسی  نه عصرهای 

شهر کهنۀ  آیــیــنــه‌هــای  بــر  مــانــده  آهِ  نــه 
ــه داغ‌هــــای هــر آیــیــنــه تــازه‌تــر شـــده را ن

هست یــادم  هنوز  می‌آمد  که  جنازه‌ها 
جنازه‌های جوان، کوچه‌های تر شده را...

نه، این درخت پر از زخم خم نخواهد شد
  ! را  شــده  تبر  شاخۀ  سه  دو  دهید  خبر 

را تبر شــده  خبر دهــیــد دو ســه شــاخــۀ 
که این درخت پر از زخم خم نخواهد شد

رفت نخواهد  شب  تــاراج  به  آفتاب  که 
ک کم نخواهد شد که سایه‌اش ز سر خا

ی زغال گذشته است زمستان و حال رو
ــم نــخــواهــد شد ک ه ســیــاه‌تــر نــشــود پـــا

محمد مهدی سیار
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دریچه ای به فرهنگ ایثار و شهادت

 شماره دوم، تابستان 1403

فصـلنـامـــه

پرونده ویژه با موضوعپرونده ویژه با موضوع

بیمارستان نفت در دفاع مقدسبیمارستان نفت در دفاع مقدس
ین منابع یا سرخوش از منابع خدادادی؟  ین منابع یا سرخوش از منابع خدادادی؟ گرفتار نفر گرفتار نفر

دو دسته گل نفتی تقدیم به انقلاب و ایران  دو دسته گل نفتی تقدیم به انقلاب و ایران  
گفتگو با دکتر غلامرضا کافی، عضو هیئت علمی دانشگاه شیرازگفتگو با دکتر غلامرضا کافی، عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز

كه  در جنگ نظامی و در جنگ سیاسی و در جنگ اقتصادی، در هر جایی 
بر  شما  عزم  باید  ایستاد؛  باید  دشمن  مقابل  در  است،  زورآزمایی  صحنه ی 
اراده ی دشمن غالب بشود؛ بر  اراده ی شما  باید   عزم دشمن پیروز بشود، 

 و می شود و این ممكن است. در عرصه ی هرگونه جهاد و كارزاری، پشت كردن 
به دشمن و هزیمت كردن، از نظر اسلام و قرآن ممنوع است.

مقام معظم رهبری


